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هرکجا عشق آید و ساکن شود      هرچه ناممکن بود ممکن شود
در جهان هرکار خوب و ماندنى      ردپاى عشق در او دیدنى ست

 
"زنده یاد مجتبى کاشانى"

� �م �دا

� �م ما�

��ق

دعای ما� ����ه ���ا�تان                                                                                                           

مـا بایـد عاشـق باشیـم، چون عشـق انسـان را در برابر ناملایمـات و سختـى هـاى زندگـى، قـوى و استـوار میسازد و از او در
برابر اتفاقات ناخوشایند، محافظت میکند. 

عشق انسان را سرزنده و امیدوار نگه میدارد و به آدم نیرو مضاعفى براى مبارزه و زیستن میبخشد. 
آدم که عاشق باشد، سخت ترین مشکلات را تاب مى آورد و در تاریک ترین بن بست ها، راهى پیدا میکند، چون عاشق است و

هدف دارد... 
آدم که عاشق باشد مانند قهرمان قصه ها، از پس هرکارى برمى آید، هرچند ظریف ، شکننده و نابلد باشد، ولى با عشق موفـق

مى شود. 
معتقدم عشق به آدم قدرت بى نظیر و شگرفى مى بخشد و هر ناممکنى را ممکن میسازد. 

فکر میکنم و باور دارم قدرتمندترین آدم ها، عاشق ترین آنها هستند.

آدم عاشق اگر اراده کند، به حرمت اراده اش، با اندیشه، تلاش و کوشش، صبر و استقامت، تمام موانـع را کنار
میزند و مسیرها را هموار مى کند تا به مقصد برسد. 

به نظرم آدم عاشق و پاك سرشت، نزدیک ترین مخلوقات هستى به خداوند است.

در بنیاد فرهنگى بین المللى مادر، با عشق به خصوص دل درگرو عشق به مادر، توانستیم با ایمان،امید، تلاش و کوشش و
احترام به دیگران، نه در حد آرزوهایمان بلکه در حد توانمان، موفقیت هایى در سطح ملى و بین المللى کسب کنیم. 

خداى بزرگ را شاکریم که با تمام کاستیها و مشکلات و... توانستیم با عشق و همدلى و همفکرى، همراهى و همکارى مستمر
همکاران عزیزمان در بنیاد مادر، همچنین با همت و همکارى اساتید فرهیخته اى که دل در گرو عشق به خوبیها و جامعه، به 

خصوص مادر دارند، فصل نامه شماره 22 پیام مادر را تقدیم حضورتان کنیم و از همه عزیزان سپاسگزارم. 

��ّ��ی                                                                                                               
غلا��ضا 

  �د� ���ول و �رد��ر
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بازدید مدیر کل محترم امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى فارس

از بنیاد فرهنگى بین المللى مادر

روز چهارشنبه 18 مرداد ماه 1402 مدیرکل محترم امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى فارس با حضور تعدادى از مسئولین 
سازمانهاى مردم نهاد از جمله : مؤسسه فرهنگى آموزشى اندیشمند سبا، مجمع زنان پویاى فارس، مؤسسه پارس گوهران 
نیک اندیش، انجمن همسران شهداى استان فارس، مؤسسه فرهنگى حریم یاس، مؤسسه تدبیر فرهنگیان فارس، مؤسسه 
مهرورزان فرهنگى فارس، مرکز امیدهاى فردا که در حوزه مسائل اجتماعى و خانواده در شیراز فعالیت دارند از بنیاد فرهنگى 
بین المللى مادر بازدید نمودند. در حاشیه این بازدید جلسه صمیمانه اى با حضور عزیزان برگزار گردید و به بحث و تبادل 

نظر و ایجاد زمینه هاى همکارى در حوزه هاى مختلف پرداخته شد.

��ور�ی �ما�ش:

ری و �ظام ��وق ا�ان ما�ان�ی � ���ر �یا�ت �ذا

ما�ان�ی � اد�یات ، ���نگ و ��ر ا�ا�ی

ما�ان�ی: ا��غال و �شار�� ا��ما�ی

��ز�دآوری و ��ز�د �وری

ما�ان�ی و �ن آوری

�ھ�� ارسال �قالات  ١٨ آبان ١٤٠٢

زمان ���اری:٢٨ و ٢٩ آ� ١٤٠٢

کان:دا�ه ��ید ����ی، دا���ده ع�وم ����ی و روا��نا�ی م

ت�ف�س د��رخا� �ما�ش: ٢٢٤٣٩٠٠٩_٠٢١

               @iranachildpsy
iranachildpsy  
http://mothercongress.sbu.ac.ir/  
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سبک تسهیلگرانه
والدین سهل و آسان گیر اغلب قوانین و مقرراتى محدود و اندك دارند و به کودك خود آزادى میدهند و در برخورد با 
او بسیار بخشنده اند و به سادگى اشتباه آنان را نادیده میگیرند و در برابر کمترین اصرار و خواهش فرزندان، امتیازهاى 

سلب شده از آنان را به سرعت باز مى گردانند.
والدین روابط گرمى با فرزندان خود دارند ولى یکى از ویژگى هاى این فرزندان عزت نفس پایین است و مسئولیت 

پذیرى و تلاش براى موفقیت در آنان کمتر است.

فرزندپرورى مقتدرانه
والدینى که سبک مقتدرانه را براى فرزندپرورى انتخاب مى کنند تلاش زیادى براى یک رابطه مثبت، سالم و صمیمى

با فرزندان خود دارند. آنان در کنار اهمیت دادن به عواطف و احساسات کودك، قوانین مشخص وضع کرده و پیامدهاى 
رعایت نکردن قوانین را اجرا مى کنند. والدین با این شیوه مى توانند عزت نفس و اعتماد به نفس کافى در کودك شان 
پایه ریزى کنند. این روش ترکیبى از گرمى و حضور والدین در زندگى کودك، توجه به احساسات و عواطف آنان همراه 
با ســطح پایینى از سختگیرى در فرزندپرورى است فرزندپرورى مقتدرانه به آن معنا است که والدین در حالیکه قواعد 
و مقررات مشخصى براى زندگى کودك دارند براى اجرایى کردن آن دلایل را براى کودك  توضیح مى دهند و پیامدهاى 
اجرایى آن قوانین را به زبانى ســاده بــراى کودك خود بیان مى کنند. با کودك خود روابــط گرم و صمیمى دارند. از 
سختگیرى هاى زیاد، روابط پرخاشگرانه و از هرگونه تنبیه و محروم سازى نسبت به کودك خوددارى مى کنند. در این 
شیوه تربیتى اعتماد و همدلى میان کودك و والدین زیاد و قابل توجه است. پدر و مادرهاى مقتدر با هم متحد هستند 

و هر دو در برابر کودك حرف یکدیگر را تأیید مى کنند.
در هنگام ضرورت مشکلات خانواده را براى کودك بیان میکنند و از نظرات و ایده هاى کودك جویا مى شوند. یافته هاى 
پژوهشى نویسنده نشان مى دهد که والدین مقتدر شاهد بهترین نتایج در وضعیت اجتماعى و روانى کودکان و نوجوانان

خود بوده اند.
باید توجه داشــت کلید فرزندپرورى ســالم گرمى و صمیمیت والدین با یکدیگر، حاکمیت عشــق و احترام بر فضاى 

خانوادگى و نقش مثبت والدین در لحظه لحظه ى زندگى کودك است.

فرزندپرورى الزامى و یک ضرورت اجتماعى اســت. مهارتى اســت که باید پیش از فرزندآورى بیاموزیم تا رابطه والد و 
کودك به درستى شکل گیرد.

فرزندپرورى مجموعه روش هایى اســت که والدین براى رشــد و پرورش کودك خود به کار مى برند روش هایى که در 
ارضــاى نیازها، یادگیرى، رفتــار و عملکرد، طرز تفکر، ارتباطات و به طور کلى تربیت فرزندشــان نقش دارد. بنابراین 
میتوان گفت که آموختن مهارت هاى رشد در پرورش کودك از مهارت هاى پایه اى در زیربنایمهم فرزندآورى است.

تاریخچه فرزندپرورى
شیوه هاى فرزندپرورى از دهه 1940 دچار تغییر و تحول شده است. از آن زمان اهمیت عاطفى و روانى کودك تحت 
تأثیــر روان کاوى قرار گرفت و تربیت و ســلامت روان والدین بیش از پیش، مورد توجــه قرار گرفت زیرا ویژگى هاى 

شخصیتى و نقش والدین در پرورش و تربیت کودك به طور مستقیم تأثیر دارد.
مهارت فرزندپرورى را باید پیش از فرزندآورى بیاموزیم. اگر تربیت و پرورش فرزند در ســالهاى شکل گیرى شخصیت 

به درستى اتفاق نیفتد، در بزرگسالى افراد با مشکلات حاد رفتارى، ارتباطى و عاطفى و ... مواجه مى شوند.

سبک هاى فرزندپرورى
به طور کلى منابع ( افق سلامت و بهداشت روان کودك و ...) سه سبک فرزندپرورى ارائه مى کنند.

سبک مستبدانه
والدینى که این شــیوه تربیتى را براى فرزندان خود به کار مى گیرند، اهمیت خاصى براى نظم و ترتیب قائل هســتند. 
این ســبک بر کنترل زیاد کودك و اجراى قوانین و مقررات و دســتورات بى چون و چراى والدین تأکید دارد و عواطف 
احساســات و هیجانات کمتر مورد توجه اســت. کودکان در این سبک مطیع و اغلب پرخاشگر و عصبى هستند و بعضاً 

ممکن است به دلیل ترس از تنبیه و سرزنش به دروغگویى و پنهان کارى روى آورند.

-  مادر نمونه سال 1395 بنیاد فرهنگى بین المللى مادر

استاد تمام مشاوره و روانشناسى- دانشگاه خوارزمى
-  مادر مشاوره ایران

-  چهره ماندگار سال 1387

تابستان 1402  شماره 22

8



سبک تسهیلگرانه
والدین سهل و آسان گیر اغلب قوانین و مقرراتى محدود و اندك دارند و به کودك خود آزادى میدهند و در برخورد با 
او بسیار بخشنده اند و به سادگى اشتباه آنان را نادیده میگیرند و در برابر کمترین اصرار و خواهش فرزندان، امتیازهاى 

سلب شده از آنان را به سرعت باز مى گردانند.
والدین روابط گرمى با فرزندان خود دارند ولى یکى از ویژگى هاى این فرزندان عزت نفس پایین است و مسئولیت 

پذیرى و تلاش براى موفقیت در آنان کمتر است.

فرزندپرورى مقتدرانه
والدینى که سبک مقتدرانه را براى فرزندپرورى انتخاب مى کنند تلاش زیادى براى یک رابطه مثبت، سالم و صمیمى
با فرزندان خود دارند. آنان در کنار اهمیت دادن به عواطف و احساسات کودك، قوانین مشخص وضع کرده و پیامدهاى 
رعایت نکردن قوانین را اجرا مى کنند. والدین با این شیوه مى توانند عزت نفس و اعتماد به نفس کافى در کودك شان 
پایه ریزى کنند. این روش ترکیبى از گرمى و حضور والدین در زندگى کودك، توجه به احساسات و عواطف آنان همراه 
با ســطح پایینى از سختگیرى در فرزندپرورى است فرزندپرورى مقتدرانه به آن معنا است که والدین در حالیکه قواعد 
و مقررات مشخصى براى زندگى کودك دارند براى اجرایى کردن آن دلایل را براى کودك  توضیح مى دهند و پیامدهاى 
اجرایى آن قوانین را به زبانى ســاده بــراى کودك خود بیان مى کنند. با کودك خود روابــط گرم و صمیمى دارند. از 
سختگیرى هاى زیاد، روابط پرخاشگرانه و از هرگونه تنبیه و محروم سازى نسبت به کودك خوددارى مى کنند. در این 
شیوه تربیتى اعتماد و همدلى میان کودك و والدین زیاد و قابل توجه است. پدر و مادرهاى مقتدر با هم متحد هستند 

و هر دو در برابر کودك حرف یکدیگر را تأیید مى کنند.
در هنگام ضرورت مشکلات خانواده را براى کودك بیان میکنند و از نظرات و ایده هاى کودك جویا مى شوند. یافته هاى 
پژوهشى نویسنده نشان مى دهد که والدین مقتدر شاهد بهترین نتایج در وضعیت اجتماعى و روانى کودکان و نوجوانان

خود بوده اند.
باید توجه داشــت کلید فرزندپرورى ســالم گرمى و صمیمیت والدین با یکدیگر، حاکمیت عشــق و احترام بر فضاى 

خانوادگى و نقش مثبت والدین در لحظه لحظه ى زندگى کودك است.

فرزندپرورى الزامى و یک ضرورت اجتماعى اســت. مهارتى اســت که باید پیش از فرزندآورى بیاموزیم تا رابطه والد و 
کودك به درستى شکل گیرد.

فرزندپرورى مجموعه روش هایى اســت که والدین براى رشــد و پرورش کودك خود به کار مى برند روش هایى که در 
ارضــاى نیازها، یادگیرى، رفتــار و عملکرد، طرز تفکر، ارتباطات و به طور کلى تربیت فرزندشــان نقش دارد. بنابراین 
میتوان گفت که آموختن مهارت هاى رشد در پرورش کودك از مهارت هاى پایه اى در زیربنایمهم فرزندآورى است.

تاریخچه فرزندپرورى
شیوه هاى فرزندپرورى از دهه 1940 دچار تغییر و تحول شده است. از آن زمان اهمیت عاطفى و روانى کودك تحت 
تأثیــر روان کاوى قرار گرفت و تربیت و ســلامت روان والدین بیش از پیش، مورد توجــه قرار گرفت زیرا ویژگى هاى 

شخصیتى و نقش والدین در پرورش و تربیت کودك به طور مستقیم تأثیر دارد.
مهارت فرزندپرورى را باید پیش از فرزندآورى بیاموزیم. اگر تربیت و پرورش فرزند در ســالهاى شکل گیرى شخصیت 

به درستى اتفاق نیفتد، در بزرگسالى افراد با مشکلات حاد رفتارى، ارتباطى و عاطفى و ... مواجه مى شوند.

سبک هاى فرزندپرورى
به طور کلى منابع ( افق سلامت و بهداشت روان کودك و ...) سه سبک فرزندپرورى ارائه مى کنند.

سبک مستبدانه
والدینى که این شــیوه تربیتى را براى فرزندان خود به کار مى گیرند، اهمیت خاصى براى نظم و ترتیب قائل هســتند. 
این ســبک بر کنترل زیاد کودك و اجراى قوانین و مقررات و دســتورات بى چون و چراى والدین تأکید دارد و عواطف 
احساســات و هیجانات کمتر مورد توجه اســت. کودکان در این سبک مطیع و اغلب پرخاشگر و عصبى هستند و بعضاً 

ممکن است به دلیل ترس از تنبیه و سرزنش به دروغگویى و پنهان کارى روى آورند.

-  مادر نمونه سال 1395 بنیاد فرهنگى بین المللى مادر

استاد تمام مشاوره و روانشناسى- دانشگاه خوارزمى
-  مادر مشاوره ایران

-  چهره ماندگار سال 1387
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دکتر سید امیر امین یزدى
استاد روانشناسى دانشگاه فردوسى مشهد

استـاد نمونـه کشــورى در سال 1399 

ریشه روانى نیکوکارى و چگونگى پرورش آن
 - زندگى اجتماعى مطلوب نیازمند وجود انسان هایى است که نسبت به همدیگر دلبسته باشند، نسبت به مشکلات افراد و 
از سرمایه مادى و معنوى خود جهت کمک به  تا  انگیزه بالایى داشته باشند  جامعه احساس مسئولیت نمایند و تمایل و 
همنوعان و پرورش نسل جدید استفاده نمایند. سوالـى که براى متولیان فرهنگــى جامعه اهمیـت دارد اینکه چرا بعضى 
انسان ها نسبت به رنج دیگران بیشترحساس و پاسخگو هستند؟ چه ویژگى هاى روانشناختى در درون این انسان ها باعث 

نیکوکارى است و چگونه والدین و معلمین مى توانند به پرورش نیکوکارى در کودکان و دانش آموزان بپردازند؟
- قاعدتا پاسخ هاى متفاوتى وجود دارد و هر نظریه روانشناسـى بعد خاصى را برجسته مى نمایـد.  در این نوشتــار تلاش 
مى شود تا از دیدگاه تحول یکپارچه انسان به سوالات فوق پاسخ داده شود. بر طبق این دیدگاه، هیجانات و  احساسات 
باشد  فنى علاقمند  کارهاى  و  موسیقى، حیوانات  مثل  موضوعاتى  به  فردى  اگر  نمونه  عنوان  به  باشند.  مى  رفتار  زیربناى 
رفتارهاى او در جهت پاسخ به این علایق خواهد بود. یکى از عمیق ترین و مهم ترین هیجانات انسانى، احساس صمیمیت و 

عشق نسبت به انسان هاست. 
- رفتار فرد نیکوکار که با دیگران مهربان و کمک کننده است ریشه در وجود هیجانى است به نام صمیمیت که او را  هدایت 
مى کند. در قلب و ضمیر او عشق عمیقى به انسان ها وجود دارد لذاست که با مشاهده درد و اندوه انسان ها غمگین و از 
مثل  فضایلى  روانشناختى  ریشه  ها  انسان  به  توانایى صمیمیت وعشق  از شعف مى شود.  آنها سرشار  و خوشحالى  شادى 

نوعدوستى، مهرورزى، شفقت، ایثارو بخشش است شعر زیباى سعدى اشاره به دنیاى درونى افراد نیکوکار است.

بنـى آدم اعضاى یک دیگرنـد         که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگـار         دگـر عضـوها را نمانـد قرار
تو کـز محنت دیگران بى غمى         نشاید که نامت نهنـد آدمـى

 _ نیازمند  بلکه  ارثى نیست  انسان ها خودجوش و  به  انگیز بشرى براى احساس صمیمیت و عشق  این ظرفیت شگفت   -
تجربیات انسانى است. کیفیت صمیمیت وابسته به نحوه تجربیاتى است که کودك در روابط خود با دیگران تجربه میکند. به 
خصوص روابط هیجانى اولیه با مادرکودك باید بتواند از انسان ها عشق و احترام دریافت کند. در آغوش گرم مادر سرشار از 
لذت و ایمنى شود، در کانون گرم روابط خانوادگى سیراب از بازى و نشاط کودکى شود، در مهدکودك و مدرسه احترام و 
عشق تجربه نماید، در خیابان و محل کار، روابط انسانى همراه با گذشت و مهربانى باشد و در سطج جامعه و سازمان هاى 

اجتماعى بعنوان شهروند احترام دریافت نماید.
- هر انسانـى قادر به دستیابـى به قابلیت کلیدى صمیمیـت مى باشـد. اما عمق تجربه صمیمیت مى توانـد تحت تاثیـر 

تفاوت هاى فردى انسان ها کم و یا زیاد باشد.

  بعنوان نمونه بعضى از کودکان تحت تاثیر ویژگى هاى سیستم عصبى خود گرایش دارند تا نسبت به تجربیات لمسى و 
صداهاى اطراف خود واکنش شدید وآزارنده تجربه نمایند. آنان با بوسیدن و آغوش اذیت مى شود و در نتیجه ممکن است 
تجربیات هیجانى لذت و شادى و صمیمیت را در درون  روابط انسانى کمتر تجربه نمایند. در نتیجه ممکن است گرایش به 
کناره گیرى از دیگران داشته باشند، نسبت به احساسات غم و اندوه دیگران بى تفاوت باشند و نیز احساس صمیمیت و عشق 
کمترى تجربه نمایند. همینطورباید بیان  داشت که عمق تجربه صمیمیت در کودك وابسته به شخصیت و هنر والدگرى پدر 
و مادر است. بعضى از والدین به دلایلى مثل افسردگى قادر به ابراز مناسب عشق و صمیمیت در زندگى روزمره کودك نیستند 
و یا بدلیل مشکلات هیجانى و افکار قالبى و متعصب، کودکان را بیشتر با تنبیه، سرزنش، تحقیر و طرد مواجه مى سازند 

تجربیاتى که ضد صمیمیت است.
- از طرفى شرایط کلان جامعه از قبیل جنگ و بحران هاى اقتصادى و اجتماعى نیزنقش مهمى در آسیب به صمیمیت دارد  
در بحران ها انسان ها گرایش دارند تا تحت تاثیر غریزه حفظ بقا عمل کنند. این شرایط  اجتماعى و خانوادگى کمتر به 

تجربیات صمیمیت مى انجامد و در نتیجه شکل گیرى قابلیت کلیدى صمیمیت و عشق به انسان ها آسیب مى بیند. 
توانایى   مطلوب  تحول  به  موفق  اجتماعى  هاى  سازمان  و  مدرسه  کودك،  مهد  خانواده،  طریق  از  جامعه  که  میزانى  به   -
توانایى  مناسب  بود. عدم شکل گیرى  بالا خواهد  اجتماعى در آن جامعه  و  فردى  بهزیستى  انسان ها شود،  با  صمیمیت 
صمیمیت در هر جامعه اى باعث شکل گیرى آسیب هاى فردى (افسردگى، اضطراب و ..) و نیز اجتماعى (خشونت، طلاق و 
...) مى گردد و جامعه مجبور به پرداخت هزینه هاى زیاد مادى و معنوى مى باشد نتیجه گیرى اینکه سعادت فردى و 
اجتماعى ما به میزان زیادى وابسته به روابطى است که با دیگران تجربه مى نماییم (از ماست که بر ماست). پرورش انسان 

هاى نیکوکار نیازمند شکل گیرى صمیمیت و عشق به انسان هاست. 
هر کدام از ما مى توانیـم در درون روابـط روزمره اى که با دیگران داریم تلاش نماییـم تا محیط زندگى را انسانى تر و 
صمیمى تر نماییم و بدینوسیله جامعه را به جایى بهتر براى زیستن تبدیل نماییم. یک لبخند، سلامى گرم، احترام به عابر 
پیاده، پاسخدهى محترمانه به ارباب رجوع، پذیرش اشتباه و عذرخواهى، قدردانى از دیگران، مهربانى نشان دادن در محیط 
کار و اتوبوس و خیابان، گفتار نرم و مهربانانه، راهنمایى و کمک به دیگران، همدلى داشتن با احساسات و نیازهاى دیگران و 
احترام به باورها و عقاید یکدیگر از دید اینجانب فلسفه وجودى موسسات فرهنگى مثل بنیاد مادر پروراندن مهر و عشق و 
صمیمیت در زندگى است. و چه زیباست تجلیل از مادر بعنوان گهواره پرورش عشق و صمیمیت است اما هدف ارایه فعلى 

برجسته سازى نقش خانواده و موسسات آموزشى است.

طفیل هستى عشقند آدمى و پرى        ارادتى بنما تا سعادتى ببرى

بر این اساس ضرورى است تا مدیران و متولیان تربیتى جامعه نسبت به آسیب شناسى فرایند تحول "صمیمیت" اقدام نمایند. 
مفهوم سازى چگونگى پویایى هاى شکل دهنده توانایى کلیدى صمیمیت که در این گفتار ارایه مى شود مبتنى بر رویکرد 

تحول یکپارچه (DIR) مى باشد: 
- هیجانات سازمان دهنده شناخت و رفتار مى باشند و صمیمیت، تجربه اى هیجانى است.

- فرهنگ هر جامعه اى متناسب با تاریخ خود، حاوى ایده ها و ارزش هاى خاص خود مى باشد. فرهنگ ها در میزانى که به
صمیمیت تاکید و ارزش گزارى مى کنند متفاوت هستند.

- ایران میراثى غنى و انسانى از توجه به کرامت انسان و خیراندیشى و نوعدوستى دارد.  بیت گرانبهاى سعدى مشتى از 
خروارگرانبار فرهنگ ماست:

 " بنى آدم اعضاى یک پیکرند     که درآفرینش به یک گوهرند" 
- سیستم تعلیم و تربیت هر جامعه اى از طریق والدین، مربیان و معلمین تلاش مى کند تا ارزش هاى فرهنگى را به نسل 
جدید منتقل کند. این کار از طریق "واسطه گرى" انجام مى شود. هوش و قابلیت هاى انسانى بیشتر از اینکه محصول عمل
ژنتیک باشند ناشى ازکیفیت واسطه گرى تجربه شده است.  تا جاییکه به تحول صمیمیت بر میگردد والدین، مربیان و  
معلمین در درون روابط خود با کودکان و نوجوانان مى توانند واسطه مناسبى براى شکل گیرى صمیمیت باشند و یا نباشند
آسیب هاى فعلى در جامعه (تحمل و مداراى کم، خشونت و ....) ریشه در فرایندهاى واسطه گرى ارزش هاى فرهنگى دارد.

که نتوانسته است موجبات شکل گیرى مناسب توانایى صمیمیت درشهروندان شوند.
- خانواده ها، مهدکودك ها، مدارس، سازمان ها و نویسندگان و هنرمندان تولید کننده محصولات فرهنگى مى توانند آموزش 
تا باعث تحول و شکل گیرى مطلوب توانایى صمیمیت در  تا پتانسیل هاى فرهنگى جامعه را واسطه گرى کنند  ببینند 

شهروندان باشند.
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دکتر سید امیر امین یزدى
استاد روانشناسى دانشگاه فردوسى مشهد

استـاد نمونـه کشــورى در سال 1399 

ریشه روانى نیکوکارى و چگونگى پرورش آن
 - زندگى اجتماعى مطلوب نیازمند وجود انسان هایى است که نسبت به همدیگر دلبسته باشند، نسبت به مشکلات افراد و 
از سرمایه مادى و معنوى خود جهت کمک به  تا  انگیزه بالایى داشته باشند  جامعه احساس مسئولیت نمایند و تمایل و 
همنوعان و پرورش نسل جدید استفاده نمایند. سوالـى که براى متولیان فرهنگــى جامعه اهمیـت دارد اینکه چرا بعضى 
انسان ها نسبت به رنج دیگران بیشترحساس و پاسخگو هستند؟ چه ویژگى هاى روانشناختى در درون این انسان ها باعث 

نیکوکارى است و چگونه والدین و معلمین مى توانند به پرورش نیکوکارى در کودکان و دانش آموزان بپردازند؟
- قاعدتا پاسخ هاى متفاوتى وجود دارد و هر نظریه روانشناسـى بعد خاصى را برجسته مى نمایـد.  در این نوشتــار تلاش 
مى شود تا از دیدگاه تحول یکپارچه انسان به سوالات فوق پاسخ داده شود. بر طبق این دیدگاه، هیجانات و  احساسات 
باشد  فنى علاقمند  کارهاى  و  موسیقى، حیوانات  مثل  موضوعاتى  به  فردى  اگر  نمونه  عنوان  به  باشند.  مى  رفتار  زیربناى 
رفتارهاى او در جهت پاسخ به این علایق خواهد بود. یکى از عمیق ترین و مهم ترین هیجانات انسانى، احساس صمیمیت و 

عشق نسبت به انسان هاست. 
- رفتار فرد نیکوکار که با دیگران مهربان و کمک کننده است ریشه در وجود هیجانى است به نام صمیمیت که او را  هدایت 
مى کند. در قلب و ضمیر او عشق عمیقى به انسان ها وجود دارد لذاست که با مشاهده درد و اندوه انسان ها غمگین و از 
مثل  فضایلى  روانشناختى  ریشه  ها  انسان  به  توانایى صمیمیت وعشق  از شعف مى شود.  آنها سرشار  و خوشحالى  شادى 

نوعدوستى، مهرورزى، شفقت، ایثارو بخشش است شعر زیباى سعدى اشاره به دنیاى درونى افراد نیکوکار است.

بنـى آدم اعضاى یک دیگرنـد         که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوى به درد آورد روزگـار         دگـر عضـوها را نمانـد قرار
تو کـز محنت دیگران بى غمى         نشاید که نامت نهنـد آدمـى

 _ نیازمند  بلکه  ارثى نیست  انسان ها خودجوش و  به  انگیز بشرى براى احساس صمیمیت و عشق  این ظرفیت شگفت   -
تجربیات انسانى است. کیفیت صمیمیت وابسته به نحوه تجربیاتى است که کودك در روابط خود با دیگران تجربه میکند. به 
خصوص روابط هیجانى اولیه با مادرکودك باید بتواند از انسان ها عشق و احترام دریافت کند. در آغوش گرم مادر سرشار از 
لذت و ایمنى شود، در کانون گرم روابط خانوادگى سیراب از بازى و نشاط کودکى شود، در مهدکودك و مدرسه احترام و 
عشق تجربه نماید، در خیابان و محل کار، روابط انسانى همراه با گذشت و مهربانى باشد و در سطج جامعه و سازمان هاى 

اجتماعى بعنوان شهروند احترام دریافت نماید.
- هر انسانـى قادر به دستیابـى به قابلیت کلیدى صمیمیـت مى باشـد. اما عمق تجربه صمیمیت مى توانـد تحت تاثیـر 

تفاوت هاى فردى انسان ها کم و یا زیاد باشد.

  بعنوان نمونه بعضى از کودکان تحت تاثیر ویژگى هاى سیستم عصبى خود گرایش دارند تا نسبت به تجربیات لمسى و 
صداهاى اطراف خود واکنش شدید وآزارنده تجربه نمایند. آنان با بوسیدن و آغوش اذیت مى شود و در نتیجه ممکن است 
تجربیات هیجانى لذت و شادى و صمیمیت را در درون  روابط انسانى کمتر تجربه نمایند. در نتیجه ممکن است گرایش به 
کناره گیرى از دیگران داشته باشند، نسبت به احساسات غم و اندوه دیگران بى تفاوت باشند و نیز احساس صمیمیت و عشق 
کمترى تجربه نمایند. همینطورباید بیان  داشت که عمق تجربه صمیمیت در کودك وابسته به شخصیت و هنر والدگرى پدر 
و مادر است. بعضى از والدین به دلایلى مثل افسردگى قادر به ابراز مناسب عشق و صمیمیت در زندگى روزمره کودك نیستند 
و یا بدلیل مشکلات هیجانى و افکار قالبى و متعصب، کودکان را بیشتر با تنبیه، سرزنش، تحقیر و طرد مواجه مى سازند 

تجربیاتى که ضد صمیمیت است.
- از طرفى شرایط کلان جامعه از قبیل جنگ و بحران هاى اقتصادى و اجتماعى نیزنقش مهمى در آسیب به صمیمیت دارد  
در بحران ها انسان ها گرایش دارند تا تحت تاثیر غریزه حفظ بقا عمل کنند. این شرایط  اجتماعى و خانوادگى کمتر به 

تجربیات صمیمیت مى انجامد و در نتیجه شکل گیرى قابلیت کلیدى صمیمیت و عشق به انسان ها آسیب مى بیند. 
توانایى   مطلوب  تحول  به  موفق  اجتماعى  هاى  سازمان  و  مدرسه  کودك،  مهد  خانواده،  طریق  از  جامعه  که  میزانى  به   -
توانایى  مناسب  بود. عدم شکل گیرى  بالا خواهد  اجتماعى در آن جامعه  و  فردى  بهزیستى  انسان ها شود،  با  صمیمیت 
صمیمیت در هر جامعه اى باعث شکل گیرى آسیب هاى فردى (افسردگى، اضطراب و ..) و نیز اجتماعى (خشونت، طلاق و 
...) مى گردد و جامعه مجبور به پرداخت هزینه هاى زیاد مادى و معنوى مى باشد نتیجه گیرى اینکه سعادت فردى و 
اجتماعى ما به میزان زیادى وابسته به روابطى است که با دیگران تجربه مى نماییم (از ماست که بر ماست). پرورش انسان 

هاى نیکوکار نیازمند شکل گیرى صمیمیت و عشق به انسان هاست. 
هر کدام از ما مى توانیـم در درون روابـط روزمره اى که با دیگران داریم تلاش نماییـم تا محیط زندگى را انسانى تر و 
صمیمى تر نماییم و بدینوسیله جامعه را به جایى بهتر براى زیستن تبدیل نماییم. یک لبخند، سلامى گرم، احترام به عابر 
پیاده، پاسخدهى محترمانه به ارباب رجوع، پذیرش اشتباه و عذرخواهى، قدردانى از دیگران، مهربانى نشان دادن در محیط 
کار و اتوبوس و خیابان، گفتار نرم و مهربانانه، راهنمایى و کمک به دیگران، همدلى داشتن با احساسات و نیازهاى دیگران و 
احترام به باورها و عقاید یکدیگر از دید اینجانب فلسفه وجودى موسسات فرهنگى مثل بنیاد مادر پروراندن مهر و عشق و 
صمیمیت در زندگى است. و چه زیباست تجلیل از مادر بعنوان گهواره پرورش عشق و صمیمیت است اما هدف ارایه فعلى 

برجسته سازى نقش خانواده و موسسات آموزشى است.

طفیل هستى عشقند آدمى و پرى        ارادتى بنما تا سعادتى ببرى

بر این اساس ضرورى است تا مدیران و متولیان تربیتى جامعه نسبت به آسیب شناسى فرایند تحول "صمیمیت" اقدام نمایند. 
مفهوم سازى چگونگى پویایى هاى شکل دهنده توانایى کلیدى صمیمیت که در این گفتار ارایه مى شود مبتنى بر رویکرد 

تحول یکپارچه (DIR) مى باشد: 
- هیجانات سازمان دهنده شناخت و رفتار مى باشند و صمیمیت، تجربه اى هیجانى است.

- فرهنگ هر جامعه اى متناسب با تاریخ خود، حاوى ایده ها و ارزش هاى خاص خود مى باشد. فرهنگ ها در میزانى که به
صمیمیت تاکید و ارزش گزارى مى کنند متفاوت هستند.

- ایران میراثى غنى و انسانى از توجه به کرامت انسان و خیراندیشى و نوعدوستى دارد.  بیت گرانبهاى سعدى مشتى از 
خروارگرانبار فرهنگ ماست:

 " بنى آدم اعضاى یک پیکرند     که درآفرینش به یک گوهرند" 
- سیستم تعلیم و تربیت هر جامعه اى از طریق والدین، مربیان و معلمین تلاش مى کند تا ارزش هاى فرهنگى را به نسل 
جدید منتقل کند. این کار از طریق "واسطه گرى" انجام مى شود. هوش و قابلیت هاى انسانى بیشتر از اینکه محصول عمل
ژنتیک باشند ناشى ازکیفیت واسطه گرى تجربه شده است.  تا جاییکه به تحول صمیمیت بر میگردد والدین، مربیان و  
معلمین در درون روابط خود با کودکان و نوجوانان مى توانند واسطه مناسبى براى شکل گیرى صمیمیت باشند و یا نباشند
آسیب هاى فعلى در جامعه (تحمل و مداراى کم، خشونت و ....) ریشه در فرایندهاى واسطه گرى ارزش هاى فرهنگى دارد.

که نتوانسته است موجبات شکل گیرى مناسب توانایى صمیمیت درشهروندان شوند.
- خانواده ها، مهدکودك ها، مدارس، سازمان ها و نویسندگان و هنرمندان تولید کننده محصولات فرهنگى مى توانند آموزش 
تا باعث تحول و شکل گیرى مطلوب توانایى صمیمیت در  تا پتانسیل هاى فرهنگى جامعه را واسطه گرى کنند  ببینند 

شهروندان باشند.
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اما الان میفهــمیم پــدر چقدر زحمت میکشید و خسته ميشد
تــا زن و بچه ش زندگــی خوبی داشته باشــن

گاهی دلم میخواهد به بعضی ها بگویم باش! حتی اگر من دیگر نباشم  

پسری پدرش را برای شام به رستورانی برد پدر که خیلی پیر و ضعیف شده بود
غذایش را درست نمیتوانست بخورد و بر رویلباسش میریخت

تمامی افراد موجود در رستوارن با دیده حقارت بسوی مرد پیر مینگریستند
و پسر هم خاموش بود و درعوض غذا را به دهان پدر میگذاشت

پس از اینکه پدر غذایشان تمام شد، پسر به آرامی پدر را به دستشویی برد
لباسش را تمیز کرد، موهایش را شانه زد و عینکهایش را تميز و تنظیم کرد و بیرون آورد

تمامی افراد موجود در رستوران متوجه آن دو بودند، و با حقارت بسوی هر دوی آنان مینگریستند
پسر پول غذا را پرداخت و با پدر راهی درب خروجی شد

در این هنگام پیرمرد دیگری از جمع حاضرین بلند شد و صدا کرد
پسر... آیا فکر نمیکنی چیزی را باقی گذاشته ای؟

پسر پاسخ داد؛ خیر جناب... فكر نميكنم چیزی باقی گذاشته باشم
آن مرد پیر گفت

خیر پسرم اشتباه میکنی باقی گذاشته ای
پسر با تعجب پرسید: چه چیزی را؟

آن مرد پیر گفت: تو درسی برای تمامی پسران ... و امیدی برای همه پدران باقی گذاشته ای
و خاموشی مطلق بر تمامی رستوران

حاکم شد

کاش سوره ای به نام "پدر" بود که این گونه آغاز میشد
قسم بر پینه ی دستانت، که بوی نان میدهد

و قسم بر چشمان همیشه نگرانت
قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه ی کوه را لرزاند
و قسم بر غربتت وقتی هیچ بهشتی زیر پایت نیست
به سلامتی هر چی سالاره، هر چی فرشته، بنام پـــدر

زنده باد همه ی پدران در قید حیات و شاد باد روح تمامی پدران عزیز سفر کرده
من به افتخار پدرم پخش کردم

شما هم اگه دوست داری به افتخار مقام پدر چه در قید حیات باشند
برای سلامتی پدران و چه به رحمت خدا رفته اند برای علو درجاتشان پخش کن 

 بابا
با اجازه مادران گرامی

خواهشاً بخونید؛ الحق که خیلی قشنگه

بابا پول میخوام
بابا لباس میخوام
بابا کتاب میخوام
بابا موتور میخوام

بابا ماشین میخوام
بابا میخوام برم مسافرت، پول بده

بابا پول برای شهریه دانشگاه
بابا برای من کار پیدا کن
بابا برای من سرمایه بده

بابا من
*ولی یک مرتبه هم نگفتم*

بابا! همین که پیشم هستی برام کافیه
بابا! بودن در کنار تو برای من یک دنیاست

همیشه از نداشته هام و از چیزاییکه دلم میخواست داشته باشم بهش (به بابام) نق زدم
ولی هیچوقت از بابام نپرسیدم
بابا! تو از من چی میخوای؟؟؟

مون میپــرسیدن بچه که بودیم اَزِ
بــابــاتو بیشتر دوست داری یا مـامــانتو؟

می گفتیم : هر دو تا شونو
اصرار میکردن و میگفتن نه یکی رو بیشتر دوست داری

اون یکی کدومه؟؟؟
ما هم با شرم و زیر لبی می گفتیم

مامانــو
بیــچاره پدر! لبــخند تلخی میزد و

شاید هم خجالت ميكشيد جلــوی همه
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اما الان میفهــمیم پــدر چقدر زحمت میکشید و خسته ميشد
تــا زن و بچه ش زندگــی خوبی داشته باشــن

گاهی دلم میخواهد به بعضی ها بگویم باش! حتی اگر من دیگر نباشم  

پسری پدرش را برای شام به رستورانی برد پدر که خیلی پیر و ضعیف شده بود
غذایش را درست نمیتوانست بخورد و بر رویلباسش میریخت

تمامی افراد موجود در رستوارن با دیده حقارت بسوی مرد پیر مینگریستند
و پسر هم خاموش بود و درعوض غذا را به دهان پدر میگذاشت

پس از اینکه پدر غذایشان تمام شد، پسر به آرامی پدر را به دستشویی برد
لباسش را تمیز کرد، موهایش را شانه زد و عینکهایش را تميز و تنظیم کرد و بیرون آورد

تمامی افراد موجود در رستوران متوجه آن دو بودند، و با حقارت بسوی هر دوی آنان مینگریستند
پسر پول غذا را پرداخت و با پدر راهی درب خروجی شد

در این هنگام پیرمرد دیگری از جمع حاضرین بلند شد و صدا کرد
پسر... آیا فکر نمیکنی چیزی را باقی گذاشته ای؟

پسر پاسخ داد؛ خیر جناب... فكر نميكنم چیزی باقی گذاشته باشم
آن مرد پیر گفت

خیر پسرم اشتباه میکنی باقی گذاشته ای
پسر با تعجب پرسید: چه چیزی را؟

آن مرد پیر گفت: تو درسی برای تمامی پسران ... و امیدی برای همه پدران باقی گذاشته ای
و خاموشی مطلق بر تمامی رستوران

حاکم شد

کاش سوره ای به نام "پدر" بود که این گونه آغاز میشد
قسم بر پینه ی دستانت، که بوی نان میدهد

و قسم بر چشمان همیشه نگرانت
قسم بر بغض فرو خورده ات که شانه ی کوه را لرزاند
و قسم بر غربتت وقتی هیچ بهشتی زیر پایت نیست
به سلامتی هر چی سالاره، هر چی فرشته، بنام پـــدر

زنده باد همه ی پدران در قید حیات و شاد باد روح تمامی پدران عزیز سفر کرده
من به افتخار پدرم پخش کردم

شما هم اگه دوست داری به افتخار مقام پدر چه در قید حیات باشند
برای سلامتی پدران و چه به رحمت خدا رفته اند برای علو درجاتشان پخش کن 

 بابا
با اجازه مادران گرامی

خواهشاً بخونید؛ الحق که خیلی قشنگه

بابا پول میخوام
بابا لباس میخوام
بابا کتاب میخوام
بابا موتور میخوام

بابا ماشین میخوام
بابا میخوام برم مسافرت، پول بده

بابا پول برای شهریه دانشگاه
بابا برای من کار پیدا کن
بابا برای من سرمایه بده

بابا من
*ولی یک مرتبه هم نگفتم*

بابا! همین که پیشم هستی برام کافیه
بابا! بودن در کنار تو برای من یک دنیاست

همیشه از نداشته هام و از چیزاییکه دلم میخواست داشته باشم بهش (به بابام) نق زدم
ولی هیچوقت از بابام نپرسیدم
بابا! تو از من چی میخوای؟؟؟

مون میپــرسیدن بچه که بودیم اَزِ
بــابــاتو بیشتر دوست داری یا مـامــانتو؟

می گفتیم : هر دو تا شونو
اصرار میکردن و میگفتن نه یکی رو بیشتر دوست داری

اون یکی کدومه؟؟؟
ما هم با شرم و زیر لبی می گفتیم

مامانــو
بیــچاره پدر! لبــخند تلخی میزد و

شاید هم خجالت ميكشيد جلــوی همه
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تقدیم به والدین عزیز مو سپید و مو جو گندمى 
لازم هست گاهى اوقات یادآورى کنیم به قهرمانان بى مدال:

شما قهرمانان بى مدالى بودید که هرگز شمارا بالاى سکویى نبردند و مدال افتخارى بر گردنتان نیاویختند.

کسى شما را تافته جدا بافته تربیت نکرد و تا مدرسه بدرقه نشدید و پشت در مدرسه با ماشین به استقبالتان نیامدند.

خودتان تنها به مدرسه رفتید و ثبت نام کردید و آخر سال هم کارنامه  گرفتید .

در هیچ کلاس فوق برنامه اى ثبت نام نشدید.

به کلاس موسیقى و استخرو زبان و کامپیوترو...نرفتید.

بازیهاى شما و خوشگذرانى هاى شما در کوچه برگزار شد. 

شماهنوز با هم بازیهایتان رفیق شفیق مانده اید.

در خانه کسى در جستجوى معدل و نمرات شما نبود و حتى بعضى از والدین نمى دانستند فرزندشان در چه پایه اى تحصیل مى کند؟ 

هرگز از شما براى کارى نظر سنجى نشد .

شما نسلى بى توقع و پر بازده بودید و هیچگاه بارتان را بردوش کسى تحمیل نکردید.

کمتر خواسته اى بود که به آن برسید و آرزوهاى شما  لابه لاى روزهاى شلوغ زندگى گم  شد. 

شما نسلى بودید که بى سر و صدا و بى توقع و کم هزینه بزرگ شدید و همیشه کمک حال خانواده بودید .

کار کردید و گذران زندگى! ساده ازدواج کردید.

واکنون نسلى شدید که فرزندانتان را حمایت میکنید. 

کوله پشتى هایشان را بردوش میگیرید و بدرقه شان میکنید. به استقبالشان تا مدرسه میروید.

فرزندانتان را غرق در مهر و مهر ورزى مى کنید.

چندین  مهارت به آنها مى آموزید  و در کلاسهاى متعدد ثبت نامشان مى کنید.

شما فرزندانتان را نابغه تربیت کردید و باز هم براى خودتان کارى نکردید.

شما نسلى بودید مهربان و مسئول و مهرورزى را تمام کردید ، 

مادران و پدرانتان را به خانه سالمندان نسپردید و علاوه بر بار زندگى خودتان ، آنها را نیز تا آخرین لحظه درحد توانتان حمایت کردید، 

راستى شما چگونه اینچنین مسئولیت پذیر شدید؟

اینهمه مهر و مهربانى را از کجا آموختید؟ 

شما نسلى بودید که هیچکس شما را نشناخت و فرصت خاصى براى رشد شما فراهم نکرد.

چنین نسلى هرگز نخواهد آمد.!

هیچکس شما را نابغه تربیت نکرد اما به جهاتى نابغه شدید!

نابغه هستید و مسئولیت پذیر و هنوز هم در میانسالى با شور و شوق و پر تلاش زندگى مى کنید و دنیا زیر پاهاى شما مى چرخد.

دلتنگ مى شوید، خسته مى شوید،  اما نامهربانى نمى کنید.   مسئولیتهایتان را ترك نمى کنید.

             تقدیم به متولدین دهه هاى "بیست" ، "سى" ،"چهل" 

هوالمحبوب
مادر اسوه محبت، گنجینه صبورى 

پروفسور غلامعلى افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران 

انسان اشرف مخلوقات هستى است  و مادر، پر شکوه ترین خلقت  خالق شگفتى هاست
مادر ” راز بقاى هستى ، کوثر و سرچشمه حیات انسان است“ 

مادر ” با گذشت و ایثار ، صبورى و تحمل رنج ها، جوانه وجود فرزند را چهل هفته در باغچه وجودش شکوفا مى کند و با تحمل صبورانه“ 
دردهاى زایمان ، فرزندش را در آغوش مى گیرد و دو سال از شیره جانش غنى ترین ماده غذایى هستى را ارزانى اش مى دارد و براى رشد 

و تحول و شکوفایى وجود کودك دلبندش سرمایه همه لحظه هاى وجودش 
را بى منت و بى توقع، در مسیر شکفتن وجود فرزند تقدیم مى کند. 

تربیت ، یعنى  باغبانى جوانه وجود انسان در یک نگاه ژرف ، تربیت یعنى، آفرینش مطلوب ترین بستر براى حرکت دادن متربى از مبدا نقص 
به منتهاى کمال، تربیت معمارى وجود انسان است، و ”مادر“ نخستین مربى و معمار ساختار شخصیت فرزندان است. در حقیقت، مادران 

دل آرام ،محبوب همسر و فرزندان، بیشترین نقش را در شکل گیرى نیکوى شاکله شخصیتى همسر و فرزندان خانواده  را دارند 
اگر براى تربیت، یعنى ، آفرینش مطلوب ترین بستر براى شکوفایى وجود فرزندان، ده سهم قائل شویم، یقینا از این ده سهم ، نه سهم از 
آن مادر است و یک سهم هم بر عهده پدر، و بى تردید ، این یک سهم پدر از آن است که ، مراقب احساس امنیت و آرامش مادر ، این باغبان 

زندگى و معمار شکوفایى شخصیت فرزندان باشد و رسالت حمایتى خویش را محقق نماید 
مادر کلید دار دروازه  هاى بهشت و مشعلدار و هدایتگر مسیر بهشت است.

در این مهم ، چه نیکو فرمود پیامبر رحمت حضرت محمد ص 
”الجنت تحت اقدام امهات“ 

بهشت زیر پاى مادران است ، یعنى مادران ترسیمگران مسیر سعادت و فلاح و رستگارى و شکوفایى وجود فرزندان هستند 
خانواده“ تنها نهاد فطرى ، طبیعى، بى بدیل و جاودانه انسان است، همین است که خانواده محبوب ترین بناى هستى است“ 

خانواده بسان باغ پر طراوت است که در این باغ، مادران باغبان هستند و پدران باغدار 
در این باغ زندگى ،مادران باغبان دل آرام و منبع آرامش هستند و پدران سنگربان امنیت و آرامش و حمایتگران دل آرامى مادر ها هستند 

خانواده دو رکن اساسى دارد: زن/مادر و شوهر /پدر 
و حقیقت آن است که رکن و ستون اصلى خانواده  ”مادر“ است. 

فرزندان مهمان بوستان خانواده هستند تا نیک بیاموزند و در آینده نه چندان دور ، خانواده دیگرى را تاسیس نمایند و با این نگاه است 
که، مادران پر عطوفت و بصیر با همدلى همسران پر مهر و  فهیم، خانواده محبوب شان را مدرسه عروس /داماد پرورى تلقى مى نمایند و 

فرزندان شان را براى حسن ایفاى رسالت خطیرشان در فرداى نزدیک آماده مى نمایند. مادران پر بصیرت و پدران بلند اندیش بر این باورند 
که یاد گیرى مشاهده اى، بهترین و اثر بخش ترین یادگیرى است. 

اصلى ترین رسالت پدرها در کانون خانواده, باغ زندگى این است که علاوه بر حفظ امنیت و آرامش در حریم خانواده ، در تقویت  احساس 
آرامش باغبان خانواده، از هیچ تلاشى فروگذار نباشند و همیشه براى  افزایش محبوبیت مادرها نزد فرزندشان شان تلاش نمایند 

چرا که ، همواره همه فرزندان با مادران و پدران محبوب بیشترین همدلى و همانندى را دارند. 
در این مهم رسول خدا محمد مصطفى ”ص“ فرمودند، بایسته است پدر ها در جهت حسن تامین حقوق عاطفى فرزندان، همواره، مراتب 

ارادت قلبى و محبت خالصانه خودشان را به مادر فرزندشان تاکید و اثبات نمایند. به سخن دیگر ، ضمن اذعان بر حفظ رابطه پر مودت و 
محبت  متقابل و رحمت ، بین همسران ، شایسته است پدر ها، مادران فرزندان شان  را بیشتر مورد نوازش و عطوفت و محبت و تکریم قرار 

دهند تا کرامت و شکوه مادرى در بوستان خانواده ، بنیادى ترین مدرسه پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان ، جلوه فوق العاده اى داشته باشد 
بدون تردید، لازمه سلامت خانواده، وجود مادران دل آرام و آرامش آفرین و پدران سنگربان مهربانى و عطوفت است 

سلامت ، آرامش ، استوارى و احساس امنیت در خانواده ها شاخص  احساس امنیت و آرامش در محله و شهر ها خواهد بود، و بالطبع، سلامت 
هر جامعه اى. در گرو سلامت خانواده ها و محله ها خواهد بود 

و ”مادران“ دل آرام و آرامش آفرین، این کوثران پر فروغ، سر چشمه همه نیکى ها، خواسته و ناخواسته، مستقیم و غیر مستقیم ، رسالت 
خطیر آفرینش بستر پدید آیى خانواده سالم، محله سالم ، شهر سالم، جامعه سالم و بدون تردید جهان سالم را عهده دار هستند 

براى سلامت همه خانواده در گستره جهان ، بر فرار عصرها و نسل ها، و اعتلاى جوامع انسانى، بایسته است ، به سلامت ، احساس امنیت  
آرامش ماندگار، محبوبیت ، اقتدار عاطفى و احساس خود ارزشمندى همه  مادران ، باغبانان بوستان زندگى و همه دختران امروز، همسران و

مادران فردا، اندیشه و تدبیر و تلاش نماییم. 
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تقدیم به والدین عزیز مو سپید و مو جو گندمى 
لازم هست گاهى اوقات یادآورى کنیم به قهرمانان بى مدال:

شما قهرمانان بى مدالى بودید که هرگز شمارا بالاى سکویى نبردند و مدال افتخارى بر گردنتان نیاویختند.

کسى شما را تافته جدا بافته تربیت نکرد و تا مدرسه بدرقه نشدید و پشت در مدرسه با ماشین به استقبالتان نیامدند.

خودتان تنها به مدرسه رفتید و ثبت نام کردید و آخر سال هم کارنامه  گرفتید .

در هیچ کلاس فوق برنامه اى ثبت نام نشدید.

به کلاس موسیقى و استخرو زبان و کامپیوترو...نرفتید.

بازیهاى شما و خوشگذرانى هاى شما در کوچه برگزار شد. 

شماهنوز با هم بازیهایتان رفیق شفیق مانده اید.

در خانه کسى در جستجوى معدل و نمرات شما نبود و حتى بعضى از والدین نمى دانستند فرزندشان در چه پایه اى تحصیل مى کند؟ 

هرگز از شما براى کارى نظر سنجى نشد .

شما نسلى بى توقع و پر بازده بودید و هیچگاه بارتان را بردوش کسى تحمیل نکردید.

کمتر خواسته اى بود که به آن برسید و آرزوهاى شما  لابه لاى روزهاى شلوغ زندگى گم  شد. 

شما نسلى بودید که بى سر و صدا و بى توقع و کم هزینه بزرگ شدید و همیشه کمک حال خانواده بودید .

کار کردید و گذران زندگى! ساده ازدواج کردید.

واکنون نسلى شدید که فرزندانتان را حمایت میکنید. 

کوله پشتى هایشان را بردوش میگیرید و بدرقه شان میکنید. به استقبالشان تا مدرسه میروید.

فرزندانتان را غرق در مهر و مهر ورزى مى کنید.

چندین  مهارت به آنها مى آموزید  و در کلاسهاى متعدد ثبت نامشان مى کنید.

شما فرزندانتان را نابغه تربیت کردید و باز هم براى خودتان کارى نکردید.

شما نسلى بودید مهربان و مسئول و مهرورزى را تمام کردید ، 

مادران و پدرانتان را به خانه سالمندان نسپردید و علاوه بر بار زندگى خودتان ، آنها را نیز تا آخرین لحظه درحد توانتان حمایت کردید، 

راستى شما چگونه اینچنین مسئولیت پذیر شدید؟

اینهمه مهر و مهربانى را از کجا آموختید؟ 

شما نسلى بودید که هیچکس شما را نشناخت و فرصت خاصى براى رشد شما فراهم نکرد.

چنین نسلى هرگز نخواهد آمد.!

هیچکس شما را نابغه تربیت نکرد اما به جهاتى نابغه شدید!

نابغه هستید و مسئولیت پذیر و هنوز هم در میانسالى با شور و شوق و پر تلاش زندگى مى کنید و دنیا زیر پاهاى شما مى چرخد.

دلتنگ مى شوید، خسته مى شوید،  اما نامهربانى نمى کنید.   مسئولیتهایتان را ترك نمى کنید.

             تقدیم به متولدین دهه هاى "بیست" ، "سى" ،"چهل" 

هوالمحبوب
مادر اسوه محبت، گنجینه صبورى 

پروفسور غلامعلى افروز
استاد ممتاز دانشگاه تهران 

انسان اشرف مخلوقات هستى است  و مادر، پر شکوه ترین خلقت  خالق شگفتى هاست
مادر ” راز بقاى هستى ، کوثر و سرچشمه حیات انسان است“ 

مادر ” با گذشت و ایثار ، صبورى و تحمل رنج ها، جوانه وجود فرزند را چهل هفته در باغچه وجودش شکوفا مى کند و با تحمل صبورانه“ 
دردهاى زایمان ، فرزندش را در آغوش مى گیرد و دو سال از شیره جانش غنى ترین ماده غذایى هستى را ارزانى اش مى دارد و براى رشد 

و تحول و شکوفایى وجود کودك دلبندش سرمایه همه لحظه هاى وجودش 
را بى منت و بى توقع، در مسیر شکفتن وجود فرزند تقدیم مى کند. 

تربیت ، یعنى  باغبانى جوانه وجود انسان در یک نگاه ژرف ، تربیت یعنى، آفرینش مطلوب ترین بستر براى حرکت دادن متربى از مبدا نقص 
به منتهاى کمال، تربیت معمارى وجود انسان است، و ”مادر“ نخستین مربى و معمار ساختار شخصیت فرزندان است. در حقیقت، مادران 

دل آرام ،محبوب همسر و فرزندان، بیشترین نقش را در شکل گیرى نیکوى شاکله شخصیتى همسر و فرزندان خانواده  را دارند 
اگر براى تربیت، یعنى ، آفرینش مطلوب ترین بستر براى شکوفایى وجود فرزندان، ده سهم قائل شویم، یقینا از این ده سهم ، نه سهم از 
آن مادر است و یک سهم هم بر عهده پدر، و بى تردید ، این یک سهم پدر از آن است که ، مراقب احساس امنیت و آرامش مادر ، این باغبان 

زندگى و معمار شکوفایى شخصیت فرزندان باشد و رسالت حمایتى خویش را محقق نماید 
مادر کلید دار دروازه  هاى بهشت و مشعلدار و هدایتگر مسیر بهشت است.

در این مهم ، چه نیکو فرمود پیامبر رحمت حضرت محمد ص 
”الجنت تحت اقدام امهات“ 

بهشت زیر پاى مادران است ، یعنى مادران ترسیمگران مسیر سعادت و فلاح و رستگارى و شکوفایى وجود فرزندان هستند 
خانواده“ تنها نهاد فطرى ، طبیعى، بى بدیل و جاودانه انسان است، همین است که خانواده محبوب ترین بناى هستى است“ 

خانواده بسان باغ پر طراوت است که در این باغ، مادران باغبان هستند و پدران باغدار 
در این باغ زندگى ،مادران باغبان دل آرام و منبع آرامش هستند و پدران سنگربان امنیت و آرامش و حمایتگران دل آرامى مادر ها هستند 

خانواده دو رکن اساسى دارد: زن/مادر و شوهر /پدر 
و حقیقت آن است که رکن و ستون اصلى خانواده  ”مادر“ است. 

فرزندان مهمان بوستان خانواده هستند تا نیک بیاموزند و در آینده نه چندان دور ، خانواده دیگرى را تاسیس نمایند و با این نگاه است 
که، مادران پر عطوفت و بصیر با همدلى همسران پر مهر و  فهیم، خانواده محبوب شان را مدرسه عروس /داماد پرورى تلقى مى نمایند و 

فرزندان شان را براى حسن ایفاى رسالت خطیرشان در فرداى نزدیک آماده مى نمایند. مادران پر بصیرت و پدران بلند اندیش بر این باورند 
که یاد گیرى مشاهده اى، بهترین و اثر بخش ترین یادگیرى است. 

اصلى ترین رسالت پدرها در کانون خانواده, باغ زندگى این است که علاوه بر حفظ امنیت و آرامش در حریم خانواده ، در تقویت  احساس 
آرامش باغبان خانواده، از هیچ تلاشى فروگذار نباشند و همیشه براى  افزایش محبوبیت مادرها نزد فرزندشان شان تلاش نمایند 

چرا که ، همواره همه فرزندان با مادران و پدران محبوب بیشترین همدلى و همانندى را دارند. 
در این مهم رسول خدا محمد مصطفى ”ص“ فرمودند، بایسته است پدر ها در جهت حسن تامین حقوق عاطفى فرزندان، همواره، مراتب 

ارادت قلبى و محبت خالصانه خودشان را به مادر فرزندشان تاکید و اثبات نمایند. به سخن دیگر ، ضمن اذعان بر حفظ رابطه پر مودت و 
محبت  متقابل و رحمت ، بین همسران ، شایسته است پدر ها، مادران فرزندان شان  را بیشتر مورد نوازش و عطوفت و محبت و تکریم قرار 

دهند تا کرامت و شکوه مادرى در بوستان خانواده ، بنیادى ترین مدرسه پرورش شخصیت کودکان و نوجوانان ، جلوه فوق العاده اى داشته باشد 
بدون تردید، لازمه سلامت خانواده، وجود مادران دل آرام و آرامش آفرین و پدران سنگربان مهربانى و عطوفت است 

سلامت ، آرامش ، استوارى و احساس امنیت در خانواده ها شاخص  احساس امنیت و آرامش در محله و شهر ها خواهد بود، و بالطبع، سلامت 
هر جامعه اى. در گرو سلامت خانواده ها و محله ها خواهد بود 

و ”مادران“ دل آرام و آرامش آفرین، این کوثران پر فروغ، سر چشمه همه نیکى ها، خواسته و ناخواسته، مستقیم و غیر مستقیم ، رسالت 
خطیر آفرینش بستر پدید آیى خانواده سالم، محله سالم ، شهر سالم، جامعه سالم و بدون تردید جهان سالم را عهده دار هستند 

براى سلامت همه خانواده در گستره جهان ، بر فرار عصرها و نسل ها، و اعتلاى جوامع انسانى، بایسته است ، به سلامت ، احساس امنیت  
آرامش ماندگار، محبوبیت ، اقتدار عاطفى و احساس خود ارزشمندى همه  مادران ، باغبانان بوستان زندگى و همه دختران امروز، همسران و

مادران فردا، اندیشه و تدبیر و تلاش نماییم. 
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نقش مادر در ادبیات داستانى اروپا

دکتر شاهرخ قیصرى
جراح و دندان پزشک

ادبیات داستانى اروپا یکى از غنى ترین و متنوع ترین حوزه هاى ادبى در جهان است. این منطقه از طول تاریخ خود در طول قرون وسطى 
و رنسانس، تا به امروز میزبان بسیارى از بزرگان ادبیات جهان شده است.

نقش مادر در ادبیات داستانى اروپا، به عنوان یک شخصیت مهم و قابل توجه در طول تاریخ به شکل ها و نمونه هاى مختلفى به تصویر 
کشیده شده است. مادران در ادبیات داستانى اروپا میتوانند نمادهاى عشق، محافظت، تلاش، قربانى گرى، تأمین حمایت روحى و فرهنگى 

و حتى نمادهایى از قدرت و تسلط باشند.
در زیر به برخى نمونه هاى معروف از نقش مادر در ادبیات داستانى اروپا اشاره میکنم:

مادر کوراژو (Mother Courage) اثر برتولت برشت؛ در این نمایشنامه مادر کوراژو نماینده اى از زنان در جنگ است او یک تاجر جنگ 
است که در طول جنگ، صلح را به جنگ ترجیح میدهد و براى بقاى خود و فرزندانش تمام تلاش خود را میکند.

او تصویرى از مادرى است که در مقابل سختى ها و خطرات جنگ، براى حفظ زندگى و خانواده اش به مبارزه ادامه میدهد.
موضوع اساسى این رمان این است که چگونه رفتار شخص و حالات درونى او تحت تأثیر مسائل اجتماعى قرار میگیرد.

از قدرت مادرى و عشق بى قید و شرط به  اثر ماکسیم گورکى؛ در این رمان شخصیت مادر پلیخانوننا، به عنوان نمادى  رمان «مادر» 
فرزندانش نقش مهمى بازى میکند.

او در برابر سختى ها و سرنوشت ناگوار خانواده خود به مبارزه مى پردازد و تلاش میکند زندگى بهترى براى خانواده اش فراهم کند رمان 
«مادرى که فرزند خود را میکشد» اثر ویکتوریا بندیت؛ این رمان در حالى که به طور قابل توجهى به طرز نگرش جامعه نسبت به مسائل 
مربوط به مادران توجه میکند، به تجریه مادران در برابر مسائلى مانند سوءمصرف موادمخدر، خشونت خانگى و اختلالات روانى مى پردازد.

این رمان نشان میدهد که مادران گاهى اوقات در مواجهه با شرایط بحرانى، به دلایل مختلف ممکن است تصمیماتى بگیرند که دید جامعه 
ناسازگار به نظر برسد.

تأثیرپذیرى رمان هاى اروپایى از نقش مادران، یک موضوع پیچیده است که به شدت وابسته به زمان، جامعه و نویسنده، مورد بررسى قرار 
میگیرد. در رمان هاى قدیمى اروپایى، مادران معمولاً به عنوان شخصیت فرعى و دست اندرکاران ساختار داستان عمل میکردند با پیشرفت 
زمان و تغییرات اجتماعى، نقش مادران در رمان ها تغییر کرد در دوران مدرن، نویسندگان بیشتر به ارائه تصویرى واقع گرایانه از زنان و 

نقش مادران در جامعه مى پرداختند.
همچنین با پیشرفت جنبش فمینیستى در قرن بیستم، نگاه نویسندگان به نقش مادران در رمان ها نیز تغییر کرد. آنها به نحوى که پیش

از این توجه نمیشد، به موضوعاتى مانند حقوق زنان، خلاقیت مادران و تضادهاى روانى مرتبط با نقش مادرى و مسائل خانوادگى اهمیت 
دادند.

یک سؤال دارم   
آیا دریا زن هست یا مرد؟ 

این چه سئوالیست؟   
دریا اسم دختره   

هیچ توجه کرده اید؟!   
   

به با لا مى نگرم
آسمان ، خورشید، ستاره،  ناهید، زهره   

مهتاب، باران، به نام بانوان است   
  

به دریا مى نگرم   
مروارید، صدف، موج، پرى  به نام بانوان است   

 به باغچه مى نگرم   
شبنم، مریم، نسترن، رز ، مریم ،نرگس،یاس   

نیلوفر، لاله، به نام بانوان است   

آیا دریا زن است یا مرد ؟
به دشت مى نگرم   

آهو ، غزال،گلشن، به نام بانوان است   

به  دل کوه مى نگرم  
طلا، نقره، الماس، یاقوت  

به نام بانوان است  

به تن مى نگرم  
نفس،جان، به نام بانوان است 

دیگر سئوالى ندارم  
این چه ابهت وحکمتى  

است که دنیا به نام بانوان است  

تقدیم به بانوان سرزمین ایران
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نقش مادر در ادبیات داستانى اروپا

دکتر شاهرخ قیصرى
جراح و دندان پزشک

ادبیات داستانى اروپا یکى از غنى ترین و متنوع ترین حوزه هاى ادبى در جهان است. این منطقه از طول تاریخ خود در طول قرون وسطى 
و رنسانس، تا به امروز میزبان بسیارى از بزرگان ادبیات جهان شده است.

نقش مادر در ادبیات داستانى اروپا، به عنوان یک شخصیت مهم و قابل توجه در طول تاریخ به شکل ها و نمونه هاى مختلفى به تصویر 
کشیده شده است. مادران در ادبیات داستانى اروپا میتوانند نمادهاى عشق، محافظت، تلاش، قربانى گرى، تأمین حمایت روحى و فرهنگى 

و حتى نمادهایى از قدرت و تسلط باشند.
در زیر به برخى نمونه هاى معروف از نقش مادر در ادبیات داستانى اروپا اشاره میکنم:

مادر کوراژو (Mother Courage) اثر برتولت برشت؛ در این نمایشنامه مادر کوراژو نماینده اى از زنان در جنگ است او یک تاجر جنگ 
است که در طول جنگ، صلح را به جنگ ترجیح میدهد و براى بقاى خود و فرزندانش تمام تلاش خود را میکند.

او تصویرى از مادرى است که در مقابل سختى ها و خطرات جنگ، براى حفظ زندگى و خانواده اش به مبارزه ادامه میدهد.
موضوع اساسى این رمان این است که چگونه رفتار شخص و حالات درونى او تحت تأثیر مسائل اجتماعى قرار میگیرد.

از قدرت مادرى و عشق بى قید و شرط به  اثر ماکسیم گورکى؛ در این رمان شخصیت مادر پلیخانوننا، به عنوان نمادى  رمان «مادر» 
فرزندانش نقش مهمى بازى میکند.

او در برابر سختى ها و سرنوشت ناگوار خانواده خود به مبارزه مى پردازد و تلاش میکند زندگى بهترى براى خانواده اش فراهم کند رمان 
«مادرى که فرزند خود را میکشد» اثر ویکتوریا بندیت؛ این رمان در حالى که به طور قابل توجهى به طرز نگرش جامعه نسبت به مسائل 
مربوط به مادران توجه میکند، به تجریه مادران در برابر مسائلى مانند سوءمصرف موادمخدر، خشونت خانگى و اختلالات روانى مى پردازد.
این رمان نشان میدهد که مادران گاهى اوقات در مواجهه با شرایط بحرانى، به دلایل مختلف ممکن است تصمیماتى بگیرند که دید جامعه 

ناسازگار به نظر برسد.
تأثیرپذیرى رمان هاى اروپایى از نقش مادران، یک موضوع پیچیده است که به شدت وابسته به زمان، جامعه و نویسنده، مورد بررسى قرار 
میگیرد. در رمان هاى قدیمى اروپایى، مادران معمولاً به عنوان شخصیت فرعى و دست اندرکاران ساختار داستان عمل میکردند با پیشرفت 
زمان و تغییرات اجتماعى، نقش مادران در رمان ها تغییر کرد در دوران مدرن، نویسندگان بیشتر به ارائه تصویرى واقع گرایانه از زنان و 

نقش مادران در جامعه مى پرداختند.
همچنین با پیشرفت جنبش فمینیستى در قرن بیستم، نگاه نویسندگان به نقش مادران در رمان ها نیز تغییر کرد. آنها به نحوى که پیش
از این توجه نمیشد، به موضوعاتى مانند حقوق زنان، خلاقیت مادران و تضادهاى روانى مرتبط با نقش مادرى و مسائل خانوادگى اهمیت 

دادند.

یک سؤال دارم   
آیا دریا زن هست یا مرد؟ 

این چه سئوالیست؟   
دریا اسم دختره   

هیچ توجه کرده اید؟!   
   

به با لا مى نگرم
آسمان ، خورشید، ستاره،  ناهید، زهره   

مهتاب، باران، به نام بانوان است   
  

به دریا مى نگرم   
مروارید، صدف، موج، پرى  به نام بانوان است   

 به باغچه مى نگرم   
شبنم، مریم، نسترن، رز ، مریم ،نرگس،یاس   

نیلوفر، لاله، به نام بانوان است   

آیا دریا زن است یا مرد ؟
به دشت مى نگرم   

آهو ، غزال،گلشن، به نام بانوان است   

به  دل کوه مى نگرم  
طلا، نقره، الماس، یاقوت  

به نام بانوان است  

به تن مى نگرم  
نفس،جان، به نام بانوان است 

دیگر سئوالى ندارم  
این چه ابهت وحکمتى  

است که دنیا به نام بانوان است  

تقدیم به بانوان سرزمین ایران
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* احترام به پدر و مادر
من متولد سال 1356 هستم و در یک خانواده کم جمعیت زندگى کردم، فرزند اول خانواده هستم و بعد از خودم، یک خواهر و یک برادرم دارم، مادرم هم مثل 
خودم به کارهاى هنرى علاقه دارند و شاید میشه گفت که من هنرهاى اولیه رو مثل خیاطى، گلدوزى، گلسازى، بافتنى رو پیش مادرم یاد گرفتم و انگیزه و 

علاقه من به کاراى هنرى و سنتى از بچگى شروع شد. نقاشى رو دوست داشتم و ادامه دادم.
رشته تحصیلى من در دبیرستان تجربى و دانشگاه رشته کامپیوتر بود. شاید با توجه به علاقم به هنر باید به هنرستان یا آموزشگاه هنر میرفتم ولى زمان ما کمى 
فرق میکرد. علاقه خیلى شرط نبود، میگفتن رشته فقط ریاضى و تجربى، رشته هنر مال تنبلا هست، منم بخاطر این حرفا نرفتم دنبال این رشته، ولى همیشه 

کنار درس به هنر هم  میپرداختم.
توى دوران دانشگاه ازدواج کردم و بعنوان حسابدار در یک شرکت مواد غذایى مشغول بکار بودم، بعد از چندسال که فرزنداولم به دنیا آمد، دیگه وقتى براى کار 
بیرون از خونه نبود، بنابراین بمدت چند سال دیگه بیرون از خانه کار نکردم، وقتى فرزند دومم کمى بزرگتر شد، دوباره شروع بکار کردم ولى ایندفعه با شرکت 
در  نمایشگاهها دوباره خودمو محک زدم. آموزش و برقرارى کلاس براى بچه هاى علاقمند رو به مجموعه کارام اضافه کردم و در حال حاظر2 فرزند پسر21 و 
14 ساله دارم و الان حدود 5_6 ساله که با کمک همسرم یک گالرى و  مجموعه  هنرى رو اداره میکنیم و من بیشتر تولیدات خودم رو درگالرى استفاده میکنم.

از بچگى استعداد نقاشى داشتم و شاید شروع همه کارایى که تا الان انجام دادم با همون نقاشى شروع و تلفیق شده، رشته تحصیلى دانشگاهیم کامپیوتر بوده 
و در واقع مرتبط با کار فعلیم نیست ولى همیشه نقاشى و کاراى هنرى گوشه اى از زندگیم بوده.

بیشتر کارایى که انجام دادم بدون کلاس رفتن بوده و بیشتر بصورت تجربى و آزمون و خطا و رسیدن به یه نتیجه مطلوب بود. بیشتر سعى میکنم ایده هاى 
جدید رو براى بدست آوردن یه محصول جدید  بکار بگیرم. دوست ندارم از کاراى دیگران کپى کنم، چون بنظرم هنر خیلى شاخ و برگ داره و جاى پیشرفت 
زیادى داره در رشته هاى مختلف کار کردم. براى رشته همجوشى شیشه یا فیوزگلس کلاس رفتم و مدرك فنى حرفه اى و مجوز کارگاهى  صنایع دستى گرفته 

و الان صنعتگر شیشه هم هستم.
سالها در نمایشگاههاى مختلف شرکت کردم و چون از نظرات مردم و مشترى ها بازخورد و انرژى خوبى گرفتم، بعد از سالها تصمیم گرفتم بعد از بازنشسته 
شدن همسرم یه گالرى هنرى بزنیم و به یارى خدا و کمک همدیگه اونو بچرخونیم. در حال حاظر توى گالرى یه مجموعه از کاراى دکورى دستى و سنتى با 

ممکن است گاهى فکر کنید پدر و مادرتان درکتان نمى کنند و این تصور باعث شکراب شدن رابطه تان شود. بااین حال، مهم است که هیچ وقت 
احترام به پدر و مادر را از یاد نبرید. درست است که گاهى به هر دلیلى از والدینمان ناراحت مى شویم، اما این ناراحتى ها نباید باعث بى احترامى 

به پدر و مادر و زیر پا گذاشتن حرمتشان شوند.چند روش کلى براى بهبود رابطه با والدین:

تغییردادن احساساتى که به والدینتان دارید

1. قدردان باشید
والدین علاوه بر اینکه شما را به دنیا مى آورند، زمان و انرژى زیادى صرف مى کنند تا نیازها و خواسته هاى شما برآورده شوند.

قدردانى از تلاش هایشان نشان دهنده احترام شما به آنهاست.
چند کار ساده که مى توانید براى قدردانى از آنها انجام دهید عبارت اند از:

_ ازشان تشکر کنید: ساده ترین راه براى نشان دادن قدردانى این است که از والدینتان تشکر کنید و بهشان بگویید قدر آنها و کارى را که برایتان 
انجام مى دهند مى دانید.

_ برایشان کارى کوچک اما معنادار بکنید: بدون اینکه ازتان بخواهند، بعد از شام آشپزخانه را تمیز کنید یا زباله ها را بیرون ببرید.
با انجام این کارهاى کوچک قدردانى تان را نشان مى دهید.

_ وقتى کارى را خوب انجام مى دهند ازشان تعریف کنید: مثلا به مادرتان بگویید که چقدر خوب آشپزى مى کند و طعم غذاهایش را دوست دارید 
یا به پدرتان بگویید چقدر کارش را عالى انجام مى دهد.

2. دیدگاه هاى متفاوت را بپذیرید
احترام به نظرات مختلف مهارتى است که همه جا به دردتان مى خورد. احترام به عقاید دیگران به معناى ازدست دادن عقاید خودتان نیست و فقط 

باعث مى شود که دیگران را بهتر درك کنید.
درك کنید که والدین شما از نسل متفاوتى هستند و با گذشت زمان تغییرات زیادى مى کنند. از پدر و مادرتان سؤالاتى بپرسید تا بهتر درکشان 

کنید. گفت وگو با آنها شکاف بینتان را کمتر مى کند و سبب مى شود بهتر همدیگر را درك کنید.

3. براى خرد و تجربه آنها ارزش قائل شوید
باور کنید یا نه، بسیارى از چیزهایى را که شما در کودکى و نوجوانى تجربه کرده اید، والدینتان هم تجربه کرده اند.

به قول معروف آنها چند پیراهن بیشتر از ما پاره کرده اند و دانش و خردى دارند که باید به آن احترام گذاشت. در موقعیت هاى مختلف با آنها 
مشورت کنید و از تجربه هایشان بهره ببرید.

4. فراموش نکنید پدر و مادرتان چقدر شما را دوست دارند
هیچ جور نمى توان نشان داد که پدر و مادرتان چقدر دوست تان دارند. پـدر و مـادرها نه تنها به فرزندانشان زندگى مى دهنـد، بلکه آنها را بزرگ 

مى کنند، راه را نشانشان مى دهند، به آنها کمک مى کنند بر موانع غلبه کنند و بدون قید و شرط دوستشان دارند. 
ما آن قدر سرگرم دغدغه هاى خودمان شده ایـم که از پدر و مادرمان غافل مى شویم.نباید عشقى را که بهمان داده اند و زحماتى را که برایمان 

کشیده اند، فراموش کنیم.

بانوى هنرمند شیرازى
سرکارخانم ندا نادرى

مدیـر گالـرى آبرنــگ 

بیوگرافى

من متولد سال 1356 هستم و در یک خانواده کم جمعیت زندگى کردم، فرزند اول خانواده هستم و بعد از خودم، یک خواهر و یک برادرم دارم، مادرم هم مثل 
خودم به کارهاى هنرى علاقه دارند و شاید میشه گفت که من هنرهاى اولیه رو مثل خیاطى، گلدوزى، گلسازى، بافتنى رو پیش مادرم یاد گرفتم و انگیزه و 

علاقه من به کاراى هنرى و سنتى از بچگى شروع شد. نقاشى رو دوست داشتم و ادامه دادم.
رشته تحصیلى من در دبیرستان تجربى و دانشگاه رشته کامپیوتر بود. شاید با توجه به علاقم به هنر باید به هنرستان یا آموزشگاه هنر میرفتم ولى زمان ما کمى 
فرق میکرد. علاقه خیلى شرط نبود، میگفتن رشته فقط ریاضى و تجربى، رشته هنر مال تنبلا هست، منم بخاطر این حرفا نرفتم دنبال این رشته، ولى همیشه 

کنار درس به هنر هم  میپرداختم.
توى دوران دانشگاه ازدواج کردم و بعنوان حسابدار در یک شرکت مواد غذایى مشغول بکار بودم، بعد از چندسال که فرزنداولم به دنیا آمد، دیگه وقتى براى کار 
بیرون از خونه نبود، بنابراین بمدت چند سال دیگه بیرون از خانه کار نکردم، وقتى فرزند دومم کمى بزرگتر شد، دوباره شروع بکار کردم ولى ایندفعه با شرکت 
در  نمایشگاهها دوباره خودمو محک زدم. آموزش و برقرارى کلاس براى بچه هاى علاقمند رو به مجموعه کارام اضافه کردم و در حال حاظر2 فرزند پسر21 و 
14 ساله دارم و الان حدود 5_6 ساله که با کمک همسرم یک گالرى و  مجموعه  هنرى رو اداره میکنیم و من بیشتر تولیدات خودم رو درگالرى استفاده میکنم.

از بچگى استعداد نقاشى داشتم و شاید شروع همه کارایى که تا الان انجام دادم با همون نقاشى شروع و تلفیق شده، رشته تحصیلى دانشگاهیم کامپیوتر بوده 
و در واقع مرتبط با کار فعلیم نیست ولى همیشه نقاشى و کاراى هنرى گوشه اى از زندگیم بوده.

بیشتر کارایى که انجام دادم بدون کلاس رفتن بوده و بیشتر بصورت تجربى و آزمون و خطا و رسیدن به یه نتیجه مطلوب بود. بیشتر سعى میکنم ایده هاى 
جدید رو براى بدست آوردن یه محصول جدید  بکار بگیرم. دوست ندارم از کاراى دیگران کپى کنم، چون بنظرم هنر خیلى شاخ و برگ داره و جاى پیشرفت 
زیادى داره در رشته هاى مختلف کار کردم. براى رشته همجوشى شیشه یا فیوزگلس کلاس رفتم و مدرك فنى حرفه اى و مجوز کارگاهى  صنایع دستى گرفته 

و الان صنعتگر شیشه هم هستم.
سالها در نمایشگاههاى مختلف شرکت کردم و چون از نظرات مردم و مشترى ها بازخورد و انرژى خوبى گرفتم، بعد از سالها تصمیم گرفتم بعد از بازنشسته 
شدن همسرم یه گالرى هنرى بزنیم و به یارى خدا و کمک همدیگه اونو بچرخونیم. در حال حاظر توى گالرى یه مجموعه از کاراى دکورى دستى و سنتى با 

متریال هاى مختلف مثل سفال ، چوب، شیشه، رزین و پوشاك سنتى و همچنین 
کیف و شال و روسرى با طرحهاى سنتى ومانتوهاى نقاشى مى باشد.

خدارو شکر تا به امروز از مشتریها و بازدید کنندگان گالرى انرژى خوبى گرفتم و 
میگیریم و همه فضا رو دوست دارن و همین باعث دلگرمى ما، در ادامه راه شده.
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* احترام به پدر و مادر
من متولد سال 1356 هستم و در یک خانواده کم جمعیت زندگى کردم، فرزند اول خانواده هستم و بعد از خودم، یک خواهر و یک برادرم دارم، مادرم هم مثل 
خودم به کارهاى هنرى علاقه دارند و شاید میشه گفت که من هنرهاى اولیه رو مثل خیاطى، گلدوزى، گلسازى، بافتنى رو پیش مادرم یاد گرفتم و انگیزه و 

علاقه من به کاراى هنرى و سنتى از بچگى شروع شد. نقاشى رو دوست داشتم و ادامه دادم.
رشته تحصیلى من در دبیرستان تجربى و دانشگاه رشته کامپیوتر بود. شاید با توجه به علاقم به هنر باید به هنرستان یا آموزشگاه هنر میرفتم ولى زمان ما کمى 
فرق میکرد. علاقه خیلى شرط نبود، میگفتن رشته فقط ریاضى و تجربى، رشته هنر مال تنبلا هست، منم بخاطر این حرفا نرفتم دنبال این رشته، ولى همیشه 

کنار درس به هنر هم  میپرداختم.
توى دوران دانشگاه ازدواج کردم و بعنوان حسابدار در یک شرکت مواد غذایى مشغول بکار بودم، بعد از چندسال که فرزنداولم به دنیا آمد، دیگه وقتى براى کار 
بیرون از خونه نبود، بنابراین بمدت چند سال دیگه بیرون از خانه کار نکردم، وقتى فرزند دومم کمى بزرگتر شد، دوباره شروع بکار کردم ولى ایندفعه با شرکت 
در  نمایشگاهها دوباره خودمو محک زدم. آموزش و برقرارى کلاس براى بچه هاى علاقمند رو به مجموعه کارام اضافه کردم و در حال حاظر2 فرزند پسر21 و 
14 ساله دارم و الان حدود 5_6 ساله که با کمک همسرم یک گالرى و  مجموعه  هنرى رو اداره میکنیم و من بیشتر تولیدات خودم رو درگالرى استفاده میکنم.

از بچگى استعداد نقاشى داشتم و شاید شروع همه کارایى که تا الان انجام دادم با همون نقاشى شروع و تلفیق شده، رشته تحصیلى دانشگاهیم کامپیوتر بوده 
و در واقع مرتبط با کار فعلیم نیست ولى همیشه نقاشى و کاراى هنرى گوشه اى از زندگیم بوده.

بیشتر کارایى که انجام دادم بدون کلاس رفتن بوده و بیشتر بصورت تجربى و آزمون و خطا و رسیدن به یه نتیجه مطلوب بود. بیشتر سعى میکنم ایده هاى 
جدید رو براى بدست آوردن یه محصول جدید  بکار بگیرم. دوست ندارم از کاراى دیگران کپى کنم، چون بنظرم هنر خیلى شاخ و برگ داره و جاى پیشرفت 
زیادى داره در رشته هاى مختلف کار کردم. براى رشته همجوشى شیشه یا فیوزگلس کلاس رفتم و مدرك فنى حرفه اى و مجوز کارگاهى  صنایع دستى گرفته 

و الان صنعتگر شیشه هم هستم.
سالها در نمایشگاههاى مختلف شرکت کردم و چون از نظرات مردم و مشترى ها بازخورد و انرژى خوبى گرفتم، بعد از سالها تصمیم گرفتم بعد از بازنشسته 
شدن همسرم یه گالرى هنرى بزنیم و به یارى خدا و کمک همدیگه اونو بچرخونیم. در حال حاظر توى گالرى یه مجموعه از کاراى دکورى دستى و سنتى با 

ممکن است گاهى فکر کنید پدر و مادرتان درکتان نمى کنند و این تصور باعث شکراب شدن رابطه تان شود. بااین حال، مهم است که هیچ وقت 
احترام به پدر و مادر را از یاد نبرید. درست است که گاهى به هر دلیلى از والدینمان ناراحت مى شویم، اما این ناراحتى ها نباید باعث بى احترامى 

به پدر و مادر و زیر پا گذاشتن حرمتشان شوند.چند روش کلى براى بهبود رابطه با والدین:

تغییردادن احساساتى که به والدینتان دارید

1. قدردان باشید
والدین علاوه بر اینکه شما را به دنیا مى آورند، زمان و انرژى زیادى صرف مى کنند تا نیازها و خواسته هاى شما برآورده شوند.

قدردانى از تلاش هایشان نشان دهنده احترام شما به آنهاست.
چند کار ساده که مى توانید براى قدردانى از آنها انجام دهید عبارت اند از:

_ ازشان تشکر کنید: ساده ترین راه براى نشان دادن قدردانى این است که از والدینتان تشکر کنید و بهشان بگویید قدر آنها و کارى را که برایتان 
انجام مى دهند مى دانید.

_ برایشان کارى کوچک اما معنادار بکنید: بدون اینکه ازتان بخواهند، بعد از شام آشپزخانه را تمیز کنید یا زباله ها را بیرون ببرید.
با انجام این کارهاى کوچک قدردانى تان را نشان مى دهید.

_ وقتى کارى را خوب انجام مى دهند ازشان تعریف کنید: مثلا به مادرتان بگویید که چقدر خوب آشپزى مى کند و طعم غذاهایش را دوست دارید 
یا به پدرتان بگویید چقدر کارش را عالى انجام مى دهد.

2. دیدگاه هاى متفاوت را بپذیرید
احترام به نظرات مختلف مهارتى است که همه جا به دردتان مى خورد. احترام به عقاید دیگران به معناى ازدست دادن عقاید خودتان نیست و فقط 

باعث مى شود که دیگران را بهتر درك کنید.
درك کنید که والدین شما از نسل متفاوتى هستند و با گذشت زمان تغییرات زیادى مى کنند. از پدر و مادرتان سؤالاتى بپرسید تا بهتر درکشان 

کنید. گفت وگو با آنها شکاف بینتان را کمتر مى کند و سبب مى شود بهتر همدیگر را درك کنید.

3. براى خرد و تجربه آنها ارزش قائل شوید
باور کنید یا نه، بسیارى از چیزهایى را که شما در کودکى و نوجوانى تجربه کرده اید، والدینتان هم تجربه کرده اند.

به قول معروف آنها چند پیراهن بیشتر از ما پاره کرده اند و دانش و خردى دارند که باید به آن احترام گذاشت. در موقعیت هاى مختلف با آنها 
مشورت کنید و از تجربه هایشان بهره ببرید.

4. فراموش نکنید پدر و مادرتان چقدر شما را دوست دارند
هیچ جور نمى توان نشان داد که پدر و مادرتان چقدر دوست تان دارند. پـدر و مـادرها نه تنها به فرزندانشان زندگى مى دهنـد، بلکه آنها را بزرگ 

مى کنند، راه را نشانشان مى دهند، به آنها کمک مى کنند بر موانع غلبه کنند و بدون قید و شرط دوستشان دارند. 
ما آن قدر سرگرم دغدغه هاى خودمان شده ایـم که از پدر و مادرمان غافل مى شویم.نباید عشقى را که بهمان داده اند و زحماتى را که برایمان 

کشیده اند، فراموش کنیم.

بانوى هنرمند شیرازى
سرکارخانم ندا نادرى

مدیـر گالـرى آبرنــگ 

بیوگرافى

من متولد سال 1356 هستم و در یک خانواده کم جمعیت زندگى کردم، فرزند اول خانواده هستم و بعد از خودم، یک خواهر و یک برادرم دارم، مادرم هم مثل 
خودم به کارهاى هنرى علاقه دارند و شاید میشه گفت که من هنرهاى اولیه رو مثل خیاطى، گلدوزى، گلسازى، بافتنى رو پیش مادرم یاد گرفتم و انگیزه و 

علاقه من به کاراى هنرى و سنتى از بچگى شروع شد. نقاشى رو دوست داشتم و ادامه دادم.
رشته تحصیلى من در دبیرستان تجربى و دانشگاه رشته کامپیوتر بود. شاید با توجه به علاقم به هنر باید به هنرستان یا آموزشگاه هنر میرفتم ولى زمان ما کمى 
فرق میکرد. علاقه خیلى شرط نبود، میگفتن رشته فقط ریاضى و تجربى، رشته هنر مال تنبلا هست، منم بخاطر این حرفا نرفتم دنبال این رشته، ولى همیشه 

کنار درس به هنر هم  میپرداختم.
توى دوران دانشگاه ازدواج کردم و بعنوان حسابدار در یک شرکت مواد غذایى مشغول بکار بودم، بعد از چندسال که فرزنداولم به دنیا آمد، دیگه وقتى براى کار 
بیرون از خونه نبود، بنابراین بمدت چند سال دیگه بیرون از خانه کار نکردم، وقتى فرزند دومم کمى بزرگتر شد، دوباره شروع بکار کردم ولى ایندفعه با شرکت 
در  نمایشگاهها دوباره خودمو محک زدم. آموزش و برقرارى کلاس براى بچه هاى علاقمند رو به مجموعه کارام اضافه کردم و در حال حاظر2 فرزند پسر21 و 
14 ساله دارم و الان حدود 5_6 ساله که با کمک همسرم یک گالرى و  مجموعه  هنرى رو اداره میکنیم و من بیشتر تولیدات خودم رو درگالرى استفاده میکنم.

از بچگى استعداد نقاشى داشتم و شاید شروع همه کارایى که تا الان انجام دادم با همون نقاشى شروع و تلفیق شده، رشته تحصیلى دانشگاهیم کامپیوتر بوده 
و در واقع مرتبط با کار فعلیم نیست ولى همیشه نقاشى و کاراى هنرى گوشه اى از زندگیم بوده.

بیشتر کارایى که انجام دادم بدون کلاس رفتن بوده و بیشتر بصورت تجربى و آزمون و خطا و رسیدن به یه نتیجه مطلوب بود. بیشتر سعى میکنم ایده هاى 
جدید رو براى بدست آوردن یه محصول جدید  بکار بگیرم. دوست ندارم از کاراى دیگران کپى کنم، چون بنظرم هنر خیلى شاخ و برگ داره و جاى پیشرفت 
زیادى داره در رشته هاى مختلف کار کردم. براى رشته همجوشى شیشه یا فیوزگلس کلاس رفتم و مدرك فنى حرفه اى و مجوز کارگاهى  صنایع دستى گرفته 

و الان صنعتگر شیشه هم هستم.
سالها در نمایشگاههاى مختلف شرکت کردم و چون از نظرات مردم و مشترى ها بازخورد و انرژى خوبى گرفتم، بعد از سالها تصمیم گرفتم بعد از بازنشسته 
شدن همسرم یه گالرى هنرى بزنیم و به یارى خدا و کمک همدیگه اونو بچرخونیم. در حال حاظر توى گالرى یه مجموعه از کاراى دکورى دستى و سنتى با 

متریال هاى مختلف مثل سفال ، چوب، شیشه، رزین و پوشاك سنتى و همچنین 
کیف و شال و روسرى با طرحهاى سنتى ومانتوهاى نقاشى مى باشد.

خدارو شکر تا به امروز از مشتریها و بازدید کنندگان گالرى انرژى خوبى گرفتم و 
میگیریم و همه فضا رو دوست دارن و همین باعث دلگرمى ما، در ادامه راه شده.
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1. قوانین را رعایت کنید
بیشتر وقت ها با قوانینى که والدینمان برایمان تعیین مى کنند موافق نیستیم، اما آیا تابه حال به این فکر کرده اید که حتما دلیلى براى 
تعیین این قوانین دارند؟ قوانین مهم هستند و وقتى قانونى را نادیده مى گیرید، عواقبى دارند که نه  تنها شما، بلکه دیگران از جمله پدر و 

مادرتان را هم درگیر مى کنند. پیروى از قوانین نشان دهنده احترام به پدر و مادر است.

2. رفتار خوب را تمرین کنید
مؤدب بودن و خوب رفتارکردن با پدر و مادر نشان دهنده احترام به آنهاست. باور کنید پدر و مادرتان جز همین رفتار خوب و درست چیزى 
و  «لطفا»  مى گویید.  کلماتى  چه  باشید  مراقب  مى کنید،  صحبت  مادرتان  و  پدر  با  وقتى  باشید.  زبانتان  مراقب  نمى خواهند.  شما  از 

«متشکرم» کلمات قدرتمندى هستند. استفاده از این کلمات در مکالمات تان نشان دهنده قدردانى و سپاسگزارى شماست.

3. با پدر و مادرتان وقت بگذرانید
در برهه اى از زندگى (مخصوصا دوران نوجوانى) ترجیح مى دهید کارى غیر از وقت گذراندن با پدر و مادرتان انجام دهید و پدر و مادرتان 

این را مى دانند و مى پذیرند. اما آیا مى دانید وقت گذراندن با آنها براى حتى چند دقیقه کوتاه چقدر خوشحالشان مى کند؟ 
آنها را در اولویت قرار بدهید و هرازگاهى وقت تان را با آنها بگذرانید. به کارهایى که والدینتان در اوقات فراغتشان انجام مى دهند توجه 

کنید و به آنها علاقه نشان بدهید. همین کارهاى به ظاهر کوچک نشان دهنده احترام به مادر و پدر هستند.

4. به پدر و مادرتان محبت کنید
وقتى بزرگ تر مى شویم، معمولا فراموش مى کنیم عزیزانمان را بغل کنیم و آنها را ببوسیم. هرازگاهى پدر و مادرتان را در آغوش بگیرید 
و آنها را ببوسید. این کار اثرات شگفت انگیزى بر روحیه شما و پدر و مادرتان دارد. بعضى وقت ها ناگهانى و بى دلیل به آنها بگویید که 

دوستشان دارید، نه فقط زمانى که ازشان چیزى مى خواهید.

بهبود ارتباط با والدین

1. حاضرجوابى نکنید
حاضرجوابى یعنى پاسخ غیرمحترمانه به والدین با فریادزدن، فحش دادن، چشم وابروآمدن یا حتى کنایه زدن.

با یادگیرى مهار واکنش هایتان مى توانید به والدین نشان بدهید به قدرتشان احترام مى گذارید. این توصیه ها کمکتان مى کنند بهتر عمل کنید:

_ ابتدا مشکل را تشخیص بدهید. اگر به مشکل پى برده اید و مى خواهید آن را تغییر بدهید، بزرگ ترین قدم را برداشته اید.
_ از پدر و مادرتان عذرخواهى کنید. پیش والدینتان اعتراف کنید که به آنها بى احترامى کرده اید و از آنها بخواهید براى تغییر رفتارتان 

کمکتان کنند.
_ دفعه بعد که وسوسه شدید با حرف یا رفتارتان به پدر و مادرتان بى احترامى کنید، چند ثانیه مکث کنید و قبل از اینکه فقط از سر

احساسات حرف بزنید، کمى فکر کنید.

2. مراقب زبان بدنتان باشید
نحوه بیان ما بیشتر تعیین کننده نوع رابطه است تا آنچه مى گوییم. منظور از نحوه بیان، لحن، ارتباط چشمى و نحوه حرکت است. 

نشانه هاى غیرکلامى بیانگر میزان احترام و درك شما هستند.
_ مراقب لحنتان باشید: از طعنه  زدن یا بالابردن تن صدایتان خوددارى کنید. در عوض سعى کنید آرام و حساب شده صحبت کنید.

_ ارتباط چشمى برقرار کنید: این طورى نشان مى دهید صادق و علاقه مند به شنیدن حرف هاى والدینتان هستید.

3. گذشته را مرور نکنید
هنگام بحث کردن ممکن است از موضوع اصلى منحرف شوید و درباره هر چیزى که باعث عصبانیت یا استرس شما مى شود صحبت کنید. 

سعى کنید روى اصل بحث متمرکز بمانید تا بتوانید مشکلات تان را یکى یکى حل کنید.

قبل از شروع مکالمه، مشکلات حل نشده را بررسى کنید. اگر خشم یا دردى را مدام به دوش بکشید، ممکن است مانع برقرارى ارتباط 
مؤثر شوند.

در ابتداى مکالمه، با والدینتان توافق کنید که هر بار فقط روى یک موضوع تمرکز کنید. اگر هر یک از شما از موضوع اصلى منحرف شد، 
مؤدبانه به یکدیگر یادآورى کنید که نباید از موضوع اصلى منحرف شوید.

4. سازگار باشید
همیشه حق با والدین نیست، اما این دلیل نمى شود که براى اثبات درستى حرفتان بهشان بى احترامى کنید. به جاى اینکه با والدینتان دادوبیداد 

کنید، با آرامش و منطق آنها را تشویق کنید که دیدگاه شما را هم در نظر بگیرند.

زمان مناسبى را براى صحبت کردن انتخاب کنید، زمانى که والدینتان سرشان شلوغ نباشد یا استرس نداشته باشند و بنشینند و با آرامش 
استدلال خود را مطرح کنند.

از جملات «من» براى بیان نظرتان بدون حالت تدافعى استفاده کنید. مثلا به جاى گفتن «تو هیچ وقت به حرفم گوش نمى کنى»، مى توانید 
بگویید: «من احساس مى کنم نظرم براى کسى اهمیت ندارد و دوست دارم به نظرم بیشتر توجه شود.»

5. صادقانه گفت وگو کنید
اجازه بدهید پدر و مادرتان وارد دنیاى شما شوند. درباره مدرسه، شغل، علاقه یا هر چیز جالبى که ممکن است قبلا با آنها صحبت نکرده  باشید، 
با آنها حرف بزنید. هرگونه نگرانى یا ترس را با والدینتان در میان بگذارید، زیرا احتمالا قبلا موقعیتى مشابه را از سر گذرانده اند. با بیان صادقانه 
این مسائل نشان مى دهید که هم به آنها اعتماد دارید و هم به نظرشان اهمیت مى دهید. از ابراز احساسات نترسید. نشان دادن ترس، خشم، 

شادى یا هر احساس دیگرى به والدینتان خوب است.

مرزگذارى محترمانه

مرزگذارى محترمانه به دلایل مختلفى مهم است از جمله:
_ جلوى نارضایتى از والدین را مى گیرد؛

_ تعاملات سالم و لذت بخش را ترویج مى کند؛
_ به شما هویتى مستقل مى دهد.

1. صریح و روراست باشید
قبل از اینکه سراغ والدینتان بروید، ابتدا از خودتان بپرسید چه چیزى آزارتان مى دهد و دلیلش را پیدا کنید. تشخیص اینکه رفتار آنها چه 

احساسى به شما مى دهد به شما کمک مى کند چیزهایى را از آنها بخواهید که احساس اطمینان و امنیت بیشترى بهتان مى دهند.
صریح بودن به معنى بیان دقیق نیازهایتان بدون عذرخواهى است. درخواست شما باید عینى و منسجم باشد.

2. قاطع و دلسوز باشید
قاطع بودن یعنى بیان احساسات و نیازهایتان بدون تلاش براى آسیب رساندن به طرف مقابل که شامل حفظ ارتباط چشمى، حفظ آرامش، گوش 

دادن فعال به طرف مقابل، توجه به لحن و حالت بدن مى شود. در عین حال، دلسوزبودن هم مهم است. 
تمرین شفقت به ما کمک مى کند کمى مهربان تر باشیم و از حالت تدافعى بیرون بیاییم.

3. قدردانى تان را نشان بدهید
زمانى که در پى مرزگذارى محترمانـه هستید، قدردانى هم مهم است. مثلا اگر پدر و مادرى داریــد که دائما در روابط شما دخالت مى کنند، 

مى توانید بگویید ارزش توجهشان را مى دانید و متوجهید که بهترین ها را براى شما مى خواهند، اما مى خواهید خودتان تصمیم بگیرید.

4. احساس گناه نداشته باشید
تعیین حدومرزهاى رابطه با والدین ممکن است سبب احساساتى مانند شک، ترس و احساس گناه براى شما شود. احساس گناه مى تواند نشان

 دهنده این باشد که احساس مى کنیم کار اشتباهى انجام مى دهیم، در حالى که مرزگذارى در ارتباط با والدین واقعا اشتباه نیست.

به خودتان یادآورى کنید که چرا این محدودیت ها را تعیین مى کنید و اعتباربخشى به خودتان را قبل و بعد از مکالمه با والدینتان و در حین 
آن تمرین کنید.

تغییردادن نحوه رفتارتان با والدین

1. قوانین را رعایت کنید
بیشتر وقت ها با قوانینى که والدینمان برایمان تعیین مى کنند موافق نیستیم، اما آیا تابه حال به این فکر کرده اید که حتما دلیلى براى 
تعیین این قوانین دارند؟ قوانین مهم هستند و وقتى قانونى را نادیده مى گیرید، عواقبى دارند که نه  تنها شما، بلکه دیگران از جمله پدر و 

مادرتان را هم درگیر مى کنند. پیروى از قوانین نشان دهنده احترام به پدر و مادر است.

2. رفتار خوب را تمرین کنید
مؤدب بودن و خوب رفتارکردن با پدر و مادر نشان دهنده احترام به آنهاست. باور کنید پدر و مادرتان جز همین رفتار خوب و درست چیزى 
و  «لطفا»  مى گویید.  کلماتى  چه  باشید  مراقب  مى کنید،  صحبت  مادرتان  و  پدر  با  وقتى  باشید.  زبانتان  مراقب  نمى خواهند.  شما  از 

«متشکرم» کلمات قدرتمندى هستند. استفاده از این کلمات در مکالمات تان نشان دهنده قدردانى و سپاسگزارى شماست.

3. با پدر و مادرتان وقت بگذرانید
در برهه اى از زندگى (مخصوصا دوران نوجوانى) ترجیح مى دهید کارى غیر از وقت گذراندن با پدر و مادرتان انجام دهید و پدر و مادرتان 

این را مى دانند و مى پذیرند. اما آیا مى دانید وقت گذراندن با آنها براى حتى چند دقیقه کوتاه چقدر خوشحالشان مى کند؟ 
آنها را در اولویت قرار بدهید و هرازگاهى وقت تان را با آنها بگذرانید. به کارهایى که والدینتان در اوقات فراغتشان انجام مى دهند توجه 

کنید و به آنها علاقه نشان بدهید. همین کارهاى به ظاهر کوچک نشان دهنده احترام به مادر و پدر هستند.

4. به پدر و مادرتان محبت کنید
وقتى بزرگ تر مى شویم، معمولا فراموش مى کنیم عزیزانمان را بغل کنیم و آنها را ببوسیم. هرازگاهى پدر و مادرتان را در آغوش بگیرید 
و آنها را ببوسید. این کار اثرات شگفت انگیزى بر روحیه شما و پدر و مادرتان دارد. بعضى وقت ها ناگهانى و بى دلیل به آنها بگویید که 

دوستشان دارید، نه فقط زمانى که ازشان چیزى مى خواهید.

بهبود ارتباط با والدین

1. حاضرجوابى نکنید
حاضرجوابى یعنى پاسخ غیرمحترمانه به والدین با فریادزدن، فحش دادن، چشم وابروآمدن یا حتى کنایه زدن.

با یادگیرى مهار واکنش هایتان مى توانید به والدین نشان بدهید به قدرتشان احترام مى گذارید. این توصیه ها کمکتان مى کنند بهتر عمل کنید:

_ ابتدا مشکل را تشخیص بدهید. اگر به مشکل پى برده اید و مى خواهید آن را تغییر بدهید، بزرگ ترین قدم را برداشته اید.
_ از پدر و مادرتان عذرخواهى کنید. پیش والدینتان اعتراف کنید که به آنها بى احترامى کرده اید و از آنها بخواهید براى تغییر رفتارتان 

کمکتان کنند.
_ دفعه بعد که وسوسه شدید با حرف یا رفتارتان به پدر و مادرتان بى احترامى کنید، چند ثانیه مکث کنید و قبل از اینکه فقط از سر

احساسات حرف بزنید، کمى فکر کنید.

2. مراقب زبان بدنتان باشید
نحوه بیان ما بیشتر تعیین کننده نوع رابطه است تا آنچه مى گوییم. منظور از نحوه بیان، لحن، ارتباط چشمى و نحوه حرکت است. 

نشانه هاى غیرکلامى بیانگر میزان احترام و درك شما هستند.
_ مراقب لحنتان باشید: از طعنه  زدن یا بالابردن تن صدایتان خوددارى کنید. در عوض سعى کنید آرام و حساب شده صحبت کنید.

_ ارتباط چشمى برقرار کنید: این طورى نشان مى دهید صادق و علاقه مند به شنیدن حرف هاى والدینتان هستید.

3. گذشته را مرور نکنید
هنگام بحث کردن ممکن است از موضوع اصلى منحرف شوید و درباره هر چیزى که باعث عصبانیت یا استرس شما مى شود صحبت کنید. 

سعى کنید روى اصل بحث متمرکز بمانید تا بتوانید مشکلات تان را یکى یکى حل کنید.
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1. قوانین را رعایت کنید
بیشتر وقت ها با قوانینى که والدینمان برایمان تعیین مى کنند موافق نیستیم، اما آیا تابه حال به این فکر کرده اید که حتما دلیلى براى 
تعیین این قوانین دارند؟ قوانین مهم هستند و وقتى قانونى را نادیده مى گیرید، عواقبى دارند که نه  تنها شما، بلکه دیگران از جمله پدر و 

مادرتان را هم درگیر مى کنند. پیروى از قوانین نشان دهنده احترام به پدر و مادر است.

2. رفتار خوب را تمرین کنید
مؤدب بودن و خوب رفتارکردن با پدر و مادر نشان دهنده احترام به آنهاست. باور کنید پدر و مادرتان جز همین رفتار خوب و درست چیزى 
و  «لطفا»  مى گویید.  کلماتى  چه  باشید  مراقب  مى کنید،  صحبت  مادرتان  و  پدر  با  وقتى  باشید.  زبانتان  مراقب  نمى خواهند.  شما  از 

«متشکرم» کلمات قدرتمندى هستند. استفاده از این کلمات در مکالمات تان نشان دهنده قدردانى و سپاسگزارى شماست.

3. با پدر و مادرتان وقت بگذرانید
در برهه اى از زندگى (مخصوصا دوران نوجوانى) ترجیح مى دهید کارى غیر از وقت گذراندن با پدر و مادرتان انجام دهید و پدر و مادرتان 

این را مى دانند و مى پذیرند. اما آیا مى دانید وقت گذراندن با آنها براى حتى چند دقیقه کوتاه چقدر خوشحالشان مى کند؟ 
آنها را در اولویت قرار بدهید و هرازگاهى وقت تان را با آنها بگذرانید. به کارهایى که والدینتان در اوقات فراغتشان انجام مى دهند توجه 

کنید و به آنها علاقه نشان بدهید. همین کارهاى به ظاهر کوچک نشان دهنده احترام به مادر و پدر هستند.

4. به پدر و مادرتان محبت کنید
وقتى بزرگ تر مى شویم، معمولا فراموش مى کنیم عزیزانمان را بغل کنیم و آنها را ببوسیم. هرازگاهى پدر و مادرتان را در آغوش بگیرید 
و آنها را ببوسید. این کار اثرات شگفت انگیزى بر روحیه شما و پدر و مادرتان دارد. بعضى وقت ها ناگهانى و بى دلیل به آنها بگویید که 

دوستشان دارید، نه فقط زمانى که ازشان چیزى مى خواهید.

بهبود ارتباط با والدین

1. حاضرجوابى نکنید
حاضرجوابى یعنى پاسخ غیرمحترمانه به والدین با فریادزدن، فحش دادن، چشم وابروآمدن یا حتى کنایه زدن.

با یادگیرى مهار واکنش هایتان مى توانید به والدین نشان بدهید به قدرتشان احترام مى گذارید. این توصیه ها کمکتان مى کنند بهتر عمل کنید:

_ ابتدا مشکل را تشخیص بدهید. اگر به مشکل پى برده اید و مى خواهید آن را تغییر بدهید، بزرگ ترین قدم را برداشته اید.
_ از پدر و مادرتان عذرخواهى کنید. پیش والدینتان اعتراف کنید که به آنها بى احترامى کرده اید و از آنها بخواهید براى تغییر رفتارتان 

کمکتان کنند.
_ دفعه بعد که وسوسه شدید با حرف یا رفتارتان به پدر و مادرتان بى احترامى کنید، چند ثانیه مکث کنید و قبل از اینکه فقط از سر

احساسات حرف بزنید، کمى فکر کنید.

2. مراقب زبان بدنتان باشید
نحوه بیان ما بیشتر تعیین کننده نوع رابطه است تا آنچه مى گوییم. منظور از نحوه بیان، لحن، ارتباط چشمى و نحوه حرکت است. 

نشانه هاى غیرکلامى بیانگر میزان احترام و درك شما هستند.
_ مراقب لحنتان باشید: از طعنه  زدن یا بالابردن تن صدایتان خوددارى کنید. در عوض سعى کنید آرام و حساب شده صحبت کنید.

_ ارتباط چشمى برقرار کنید: این طورى نشان مى دهید صادق و علاقه مند به شنیدن حرف هاى والدینتان هستید.

3. گذشته را مرور نکنید
هنگام بحث کردن ممکن است از موضوع اصلى منحرف شوید و درباره هر چیزى که باعث عصبانیت یا استرس شما مى شود صحبت کنید. 

سعى کنید روى اصل بحث متمرکز بمانید تا بتوانید مشکلات تان را یکى یکى حل کنید.

قبل از شروع مکالمه، مشکلات حل نشده را بررسى کنید. اگر خشم یا دردى را مدام به دوش بکشید، ممکن است مانع برقرارى ارتباط 
مؤثر شوند.

در ابتداى مکالمه، با والدینتان توافق کنید که هر بار فقط روى یک موضوع تمرکز کنید. اگر هر یک از شما از موضوع اصلى منحرف شد، 
مؤدبانه به یکدیگر یادآورى کنید که نباید از موضوع اصلى منحرف شوید.

4. سازگار باشید
همیشه حق با والدین نیست، اما این دلیل نمى شود که براى اثبات درستى حرفتان بهشان بى احترامى کنید. به جاى اینکه با والدینتان دادوبیداد 

کنید، با آرامش و منطق آنها را تشویق کنید که دیدگاه شما را هم در نظر بگیرند.

زمان مناسبى را براى صحبت کردن انتخاب کنید، زمانى که والدینتان سرشان شلوغ نباشد یا استرس نداشته باشند و بنشینند و با آرامش 
استدلال خود را مطرح کنند.

از جملات «من» براى بیان نظرتان بدون حالت تدافعى استفاده کنید. مثلا به جاى گفتن «تو هیچ وقت به حرفم گوش نمى کنى»، مى توانید 
بگویید: «من احساس مى کنم نظرم براى کسى اهمیت ندارد و دوست دارم به نظرم بیشتر توجه شود.»

5. صادقانه گفت وگو کنید
اجازه بدهید پدر و مادرتان وارد دنیاى شما شوند. درباره مدرسه، شغل، علاقه یا هر چیز جالبى که ممکن است قبلا با آنها صحبت نکرده  باشید، 
با آنها حرف بزنید. هرگونه نگرانى یا ترس را با والدینتان در میان بگذارید، زیرا احتمالا قبلا موقعیتى مشابه را از سر گذرانده اند. با بیان صادقانه 
این مسائل نشان مى دهید که هم به آنها اعتماد دارید و هم به نظرشان اهمیت مى دهید. از ابراز احساسات نترسید. نشان دادن ترس، خشم، 

شادى یا هر احساس دیگرى به والدینتان خوب است.

مرزگذارى محترمانه

مرزگذارى محترمانه به دلایل مختلفى مهم است از جمله:
_ جلوى نارضایتى از والدین را مى گیرد؛

_ تعاملات سالم و لذت بخش را ترویج مى کند؛
_ به شما هویتى مستقل مى دهد.

1. صریح و روراست باشید
قبل از اینکه سراغ والدینتان بروید، ابتدا از خودتان بپرسید چه چیزى آزارتان مى دهد و دلیلش را پیدا کنید. تشخیص اینکه رفتار آنها چه 

احساسى به شما مى دهد به شما کمک مى کند چیزهایى را از آنها بخواهید که احساس اطمینان و امنیت بیشترى بهتان مى دهند.
صریح بودن به معنى بیان دقیق نیازهایتان بدون عذرخواهى است. درخواست شما باید عینى و منسجم باشد.

2. قاطع و دلسوز باشید
قاطع بودن یعنى بیان احساسات و نیازهایتان بدون تلاش براى آسیب رساندن به طرف مقابل که شامل حفظ ارتباط چشمى، حفظ آرامش، گوش 

دادن فعال به طرف مقابل، توجه به لحن و حالت بدن مى شود. در عین حال، دلسوزبودن هم مهم است. 
تمرین شفقت به ما کمک مى کند کمى مهربان تر باشیم و از حالت تدافعى بیرون بیاییم.

3. قدردانى تان را نشان بدهید
زمانى که در پى مرزگذارى محترمانـه هستید، قدردانى هم مهم است. مثلا اگر پدر و مادرى داریــد که دائما در روابط شما دخالت مى کنند، 

مى توانید بگویید ارزش توجهشان را مى دانید و متوجهید که بهترین ها را براى شما مى خواهند، اما مى خواهید خودتان تصمیم بگیرید.

4. احساس گناه نداشته باشید
تعیین حدومرزهاى رابطه با والدین ممکن است سبب احساساتى مانند شک، ترس و احساس گناه براى شما شود. احساس گناه مى تواند نشان

 دهنده این باشد که احساس مى کنیم کار اشتباهى انجام مى دهیم، در حالى که مرزگذارى در ارتباط با والدین واقعا اشتباه نیست.

به خودتان یادآورى کنید که چرا این محدودیت ها را تعیین مى کنید و اعتباربخشى به خودتان را قبل و بعد از مکالمه با والدینتان و در حین 
آن تمرین کنید.

تغییردادن نحوه رفتارتان با والدین

1. قوانین را رعایت کنید
بیشتر وقت ها با قوانینى که والدینمان برایمان تعیین مى کنند موافق نیستیم، اما آیا تابه حال به این فکر کرده اید که حتما دلیلى براى 
تعیین این قوانین دارند؟ قوانین مهم هستند و وقتى قانونى را نادیده مى گیرید، عواقبى دارند که نه  تنها شما، بلکه دیگران از جمله پدر و 

مادرتان را هم درگیر مى کنند. پیروى از قوانین نشان دهنده احترام به پدر و مادر است.

2. رفتار خوب را تمرین کنید
مؤدب بودن و خوب رفتارکردن با پدر و مادر نشان دهنده احترام به آنهاست. باور کنید پدر و مادرتان جز همین رفتار خوب و درست چیزى 
و  «لطفا»  مى گویید.  کلماتى  چه  باشید  مراقب  مى کنید،  صحبت  مادرتان  و  پدر  با  وقتى  باشید.  زبانتان  مراقب  نمى خواهند.  شما  از 

«متشکرم» کلمات قدرتمندى هستند. استفاده از این کلمات در مکالمات تان نشان دهنده قدردانى و سپاسگزارى شماست.

3. با پدر و مادرتان وقت بگذرانید
در برهه اى از زندگى (مخصوصا دوران نوجوانى) ترجیح مى دهید کارى غیر از وقت گذراندن با پدر و مادرتان انجام دهید و پدر و مادرتان 

این را مى دانند و مى پذیرند. اما آیا مى دانید وقت گذراندن با آنها براى حتى چند دقیقه کوتاه چقدر خوشحالشان مى کند؟ 
آنها را در اولویت قرار بدهید و هرازگاهى وقت تان را با آنها بگذرانید. به کارهایى که والدینتان در اوقات فراغتشان انجام مى دهند توجه 

کنید و به آنها علاقه نشان بدهید. همین کارهاى به ظاهر کوچک نشان دهنده احترام به مادر و پدر هستند.

4. به پدر و مادرتان محبت کنید
وقتى بزرگ تر مى شویم، معمولا فراموش مى کنیم عزیزانمان را بغل کنیم و آنها را ببوسیم. هرازگاهى پدر و مادرتان را در آغوش بگیرید 
و آنها را ببوسید. این کار اثرات شگفت انگیزى بر روحیه شما و پدر و مادرتان دارد. بعضى وقت ها ناگهانى و بى دلیل به آنها بگویید که 

دوستشان دارید، نه فقط زمانى که ازشان چیزى مى خواهید.

بهبود ارتباط با والدین

1. حاضرجوابى نکنید
حاضرجوابى یعنى پاسخ غیرمحترمانه به والدین با فریادزدن، فحش دادن، چشم وابروآمدن یا حتى کنایه زدن.

با یادگیرى مهار واکنش هایتان مى توانید به والدین نشان بدهید به قدرتشان احترام مى گذارید. این توصیه ها کمکتان مى کنند بهتر عمل کنید:

_ ابتدا مشکل را تشخیص بدهید. اگر به مشکل پى برده اید و مى خواهید آن را تغییر بدهید، بزرگ ترین قدم را برداشته اید.
_ از پدر و مادرتان عذرخواهى کنید. پیش والدینتان اعتراف کنید که به آنها بى احترامى کرده اید و از آنها بخواهید براى تغییر رفتارتان 

کمکتان کنند.
_ دفعه بعد که وسوسه شدید با حرف یا رفتارتان به پدر و مادرتان بى احترامى کنید، چند ثانیه مکث کنید و قبل از اینکه فقط از سر

احساسات حرف بزنید، کمى فکر کنید.

2. مراقب زبان بدنتان باشید
نحوه بیان ما بیشتر تعیین کننده نوع رابطه است تا آنچه مى گوییم. منظور از نحوه بیان، لحن، ارتباط چشمى و نحوه حرکت است. 

نشانه هاى غیرکلامى بیانگر میزان احترام و درك شما هستند.
_ مراقب لحنتان باشید: از طعنه  زدن یا بالابردن تن صدایتان خوددارى کنید. در عوض سعى کنید آرام و حساب شده صحبت کنید.

_ ارتباط چشمى برقرار کنید: این طورى نشان مى دهید صادق و علاقه مند به شنیدن حرف هاى والدینتان هستید.

3. گذشته را مرور نکنید
هنگام بحث کردن ممکن است از موضوع اصلى منحرف شوید و درباره هر چیزى که باعث عصبانیت یا استرس شما مى شود صحبت کنید. 

سعى کنید روى اصل بحث متمرکز بمانید تا بتوانید مشکلات تان را یکى یکى حل کنید.
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خانواده، نهادي است مقدس و بی بدیل که حیات و دوام آن در درجۀ نخست به عهدة زن و شوهر است.
پرورش نسل آینده، انتقال میراث هاى فرهنگی مطلوب، پاسداري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمین نیازهاي جسمانی و روانی انسان از کارکردها و 
وظایف عمدة خانواده به شمار می آید. در این نهاد مقدس، دو مدیر، دو معمار، دو سنگربان یا دو باغبان، نقش آفرینى و هنرنمایى مى کنند که بدون 
تردید هم نقش شوهر (پدر) و هم نقش زن (مادر) از اهمیت خاصى برخوردار است. شایان ذکر است که اساس سلامـت جامعه وابسته به سلامت 
خانواده ها است و سلامت روانی و جسمانی افراد جامعه تأمین نمی شود مگر آن که خانواده هایی متعالی، سالم، بالنده، متعادل و صالح داشته باشیم. 

در این مقاله، دومین نقش مهم مادر، یعنى باردارى و فرزندآورى مورد بحث قرار مى گیرد.

نقش مادر از نظر باردارى و فرزند آورى
پس از نخستین نقش مادر از نظر همسرى و شریک زندگى شوهر، دومین نقش بسیار مهم مادر، باردارى و فرزندآورى و تولید مثل است که یکى از 
مهم ترین مراحل زندگى یک زن به شمار مى آید. مادر شدن، تجربه اى سرشار از مسرت، استرس و شگفتى ها است و دوران باردارى یا حاملگى زن، 
به عنوان یک دورة تحول زیستى-روانى، آثار متعددى بر مادر بر جا مى گذارد و تغییرات جسمانى (وضعیت خواب) و روانى و عادت هاى غذایى به 

دنبال دارد. اهمیت دوران باردارى مادر از این نظر چشمگیر است که سلامت نسل آینده به طور مستقیم با سلامت مادران ارتباط دارد.

به بیان دیگر توجه به زنان باردار، توجه به سلامت نسل آینده است.
 رشد انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و بی دلیل نیست که اکثر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت در فرایند مطالعۀ عوامل مؤثر بر 
سلامت کودکان، به بررسى گذشتۀ آنان، به ویژه عوامل پیش از تولد یعنی در دوران باردارى و جنینى و در بستر خانواده مى پردازند. براى مثال، 
زمانی که با ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودکان، مانند، انگشت مکیدن، شب ادراري و ناخن جویـدن کودکان روبرو می شوند؛ قدم به قدم به عقـب 
بر می گردند و شرایط و فرایند رشد آنان را از بدو انعقاد نطفه دوران جنینى، دوران باردارى مادر و دوران شیرخوارگی تا زمان حاضر مورد مطالعه 
قرار می دهند، زیرا که این گونه رفتارها در اکثر موارد معلول هستند، نه علت. بی شک، علت ها را در درجۀ نخست در خانواده و در رابطه با مثلث مقدس 
پدر و مادر و فرزند باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بنابراین داشتن هرگونه انتظاري از کودکان بی توجه به مسوولیت ها و نقش هاي خانواده، 
به ویژه مادر، انتظاري عبث و بیهوده است یکى از دلایل تشکیل خانواده و ازدواج، تولید مثل، استمرار نسل و فرزندآورى است؛ زیرا که انسان تمایل 
به جاودانگى و ادامۀ نسل دارد ازاین رو، خداوند زمینۀ مادر شدن را در زنان فراهم کرده و در سورة نحل، آیۀ 72 فرموده است: و خداوند براى شما 
از جنس خودتان همسرانى و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى قرار داد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى بخشید حضرت رسول اکرم 
(ص) خطاب به زنى به نام حولاء عطار فرمود: اى حولاء سوگند به آن که مرا به پیامبرى بر انگیخت، هر زنى که از شوهرش باردار شود، تا هنگام 

درد زایمان، در سایۀ خدا زندگى مى کند و هر درد زایمان، ثواب آزاد کردن یک بندة مؤمن را دارد مشهدى علیپور، 1391.
.سلامت جنین، به عوامل ژنتیکى، شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن و حالت هاى هیجانى مادر در دوران باردارى مربوط مى شود که 
عامل اخیر در روان شناسى مورد غفلت واقع شده است. تحقیقات نشان داده است که زن و شوهرهایی که هنگام هم بستر شدن دچار استرس .و 
اضطراب بوده اند، الکل، مواد مخدر و یا سیگار مصرف کرده اند، این قبیل عوامل بر نطفۀ آنان اثر منفى مى گذارد تبیین این گونه مسائل خیلی ساده 

است. موادي که مصرف می کنیم وارد خون می شود و خون در تمام ارگانیسم در حرکت است و درنتیجه روي اسپرم و اوول تأثیر می گذارد.
از سوي دیگر، استرس ها و عوامل هیجانی (چه مثبت و چه منفی) روي غدد درون ریز تأثیر می گذارنـد و غدد درون ریز ترشحات خود را وارد خون 
می کنند. در روان شناسی فیزیولوژي آزمایش هاى متعددي اجرا شده است که نشان می دهد ترکیب خون فردي پیش و پس از بروز هیجان خاصی در 

پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است. براى مثال، نمونۀ خون فرد را در حالت طبیعی مورد مطالعه قرار می دهند.
 و بعد او را در معرض یک فیلم ترسناك قرار می دهند. نمونۀ خونش را می گیرند و با قبل مقایسه می کنند و ملاحظه مى شود که ترکیب خون آزمودنى 

تغییر کرده و ذراتی وجود دارد که قبلاً وجود نداشته است. این همان ترشحات هورمون هاي درون ریز است.
به منظور بررسى تأثیر شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن بر جنین، به دو نیمرخ متفاوت از خانواده و روابط زن و شوهر به شرح زیر 

توجه فرمایید:

الف: خانوادة سالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر در صلح و صفا با هم ارتباط برقرار می کنند، رضایت زناشویى وجود دارد، زن و شوهر یکدیگر 

را ارضا می کنند، مادر خواسته باردار می شود و ارتباط عاطفی و روانی بین زوجین حاکم است. در خانوادة سالم، زن و شوهر مجموع آدابی که در 
آیین مقدس اسلام به آنها اشاره شده است را رعایت می کنند و از ارتباط جنسى با یکدیگر لذت می برند. در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب 

مى شود و سلول تخم به وجود مى آید و مادر از باردارى با برنامۀ خود راضى و خوشحال است.

ب: خانوادة ناسالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر با هم مشاجره و بگو و مگو دارند، هنوز همدیگر را به خوبی نشناخته اند و از نظر بچه دار شدن 
(خواسته بودن یا ناخواسته بودن فرزند) به توافق نرسیده اند. زن، خشم هاي فرو خورده دارد، مرد سلاح تمکین را به کار می برد و فکر می کند رابطۀ 

جنسی یعنی فقط رابطۀ فیزیولوژیکی و به رابطۀ عاطفی و روانی فکر نمی کند به پژوه، 1394.
 در این وضعیت زن مى گوید "من از آمیزش جنسی نفرت دارم!" در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب مى شود و سلول تخم به  وجود می آید اما 
نطفه اى که مخدوش است. گفتنى است مادرى که ناخواسته باردار شده، از باردارى خود خوشحال نیست و مضطرب است، افکار سقط دارد و به 
دنبال سقط جنین است. گاهى این مادران به منظور سقط جنین خود به انواع روش ها، مانند چیز سنگین برداشتن و خوردن داروهاي گیاهی مبادرت 
مى ورزند. مادر از طریق وراثت و محیط و تعامل متقابل ژنتیک و محیط زیست بر فرایند رشد فرزندش تأثیر مى گذارد و نقش آفرین است نیازهاى 
انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و پاسخ مناسب به نیازهاى جنین در دوران باردارى، فرایند رشد عادى و بهنجار جنین را فراهم  مى کند. ازاین

 رو، براى پاسخگویى به نیازهاى جنین، باید به نیازهاى زن باردار (مادر) توجه کرد و درنتیجه سلامت روانى و جسمانى مادر در دوران باردارى، 
با سلامت روانى و جسمانى جنین ارتباط متقابل دارد.

در فرایند رشد نوزاد و کودك، نقش مادر در دوران بارداري، از حساسیت بالایى برخوردار است و در بررسى علل تمام ناهنجاري هاى نوزادان و 
کودکان، به ویژه ناهنجاري هاي عاطفی باید به وضعیت جسمانى و روانى مادر در دوران باردارى، مانند سوءتغذیه مادر، حساسیت هاى غذایى ویار 
داغ دیدگی  افسردگی،  مادر،  به  وارده  عاطفى  آزارى و خشونت)، شوك هاى  (همسر  ترس ها، مسمومیت ها، مشاجره هاى خانوادگى و طلاق  شدید، 
مصرف دارو و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس توجه کرد. تمام این عوامل یکی بعد از دیگري دست به دست هم می دهند و بر مادر و بر جنین اثر 
می گذارند. گفتنى است که در دوران جنینى هر عاملى که بر مادر، اثر گذارد، بر جنین تأثیر مى گذارد. ازاین رو، در این بخش، دو نیمرخ متفاوت از 

باردارى مادر و آثار آن بر جنین و نوزاد ارایه مى شود.

الف: باردارى امن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى امنى داشته و در این دوران در حال تعادل، آرامش و امنیت به سر برده و با برنامه و خواسته 
باردار شده است. ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى امن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد طبیعی است، به طور طبیعی گریه می کند، متناوب بیدار 

می شود، تغذیه می شود و مشکل خاصى ندارد. مشت دست نوزاد، نیمه باز است و به راحتى می توان انگشتان او را باز کرد.

ب: باردارى ناامن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى ناامنى داشته، در استرس و اضطراب به سر برده و ناخواسته و بدون برنامه باردار شده 
است ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى ناامن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد غیرطبیعی است، گریه اش غیرطبیعی است و ریسه می رود، در خواب 
می پرد، انگشت مى مکد و هنگام شیر خوردن پستان مادر را با لثه اش گاز می گیرد. مشت دست نوزاد بسته است و در باز شدن انگشتانش مقاومت 
نشان می دهد. بدیهى است که این گونه رفتارها تصادفی و خود به خودى نیست، بلکه آثار دوران بارداري ناامن مادر (پیش از تولد) است. همچنین 
ملاحظه شده است که افسردگى مادر در دوران باردارى، رشد جنین را تهدید مى کند و موجب زایمان زودرس یا کم وزنى جنین مى شود. ازاین رو 
تأکید مى شود که ریشه هاي ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودك را باید از بدو انعقاد نطفه و در گسترة حیات مورد بررسى و پیشگیرى قرار داد 
نکته اى که در این بخش ضرورت دارد به آن اشاره شود، موضوع داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى است. زن و شوهر مى توانند در دوران 
حاملگى، با شرایط خاصى با یکدیگر رابطۀ جنسى برقرار کنند و آسیبى هم به جنین نمى رسد. اما متأسفانه برخى از مادران به علت احتمال وارد شدن 
آسیب به جنین، وقوع زایمان زودرس و سقط جنین، داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى را نادرست و خطرناك مى دانند.  و نسبت به داشتن 
رابطۀ جنسى در دوران باردارى نگرش منفى دارند. مادر، در دوران باردارى خود طولانى ترین، نزدیک ترین و با کیفیت ترین رابطه را با جنین خود 
تجربه مى کند. ازاین رو، روان شناسان بر این باور هستند که مادر شدن، مسوولیت بزرگى است و دورة پیش از تولد، مهم ترین مرحلۀ رشد انسان 

محسوب مى شود. از نگاهى دیگر، تکامل زن و شکل گیرى هویت زنانگى و زیباترین جلوة رشد او، مادر شدن است.

چند توصیه مهم
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند با برنامه باردار شود و نسبت به باردارى خود نگرش مثبت داشته و از باردارى خود خوشحال و شادمان
_ باشد. به بیان دیگر مادر خردمند مى کوشد ناخواسته و از روى اجبار باردار نشود، افکار سقط جنین نداشته باشد و از اقدام به سقط خوددارى  کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در دوران باردارى خود، به بهداشت جسمانى (تغذیه و ورزش و پیاده روى) و بهداشت روانى_ نیازهاي

  روانى خود بیشتر توجه کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در خانه و خانواده محیط شادى به وجود آورد و با شناسایى عوامل اضطراب زا و ناامن کننده_ و از بین 

بردن آنها، فضایى امن و مناسب فراهم کند.
مادر موفق، مادرى است که: به آثار روانى دوران باردارى، مانند، زودرنج بودن، احساس تنهایى، کاهش میل جنسى، اختلال در خواب، اضطراب و

_ اختلال خودبیمارانگارى توجه دارد و با مطالعه و مشاوره با افراد متخصص به طریق مناسب و درست با آنها مقابله مى کند به پژوه، 1402.

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسى دانشگاه تهران

فرزندآورى باید با برنامه و خواسته باشد و امرى
اختیارى است،

اما فرزند پرورى صد در صد الزامى است

خانواده، نهادي است مقدس و بی بدیل که حیات و دوام آن در درجۀ نخست به عهدة زن و شوهر است.
پرورش نسل آینده، انتقال میراث هاى فرهنگی مطلوب، پاسداري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمین نیازهاي جسمانی و روانی انسان از کارکردها و 
وظایف عمدة خانواده به شمار می آید. در این نهاد مقدس، دو مدیر، دو معمار، دو سنگربان یا دو باغبان، نقش آفرینى و هنرنمایى مى کنند که بدون 
تردید هم نقش شوهر (پدر) و هم نقش زن (مادر) از اهمیت خاصى برخوردار است. شایان ذکر است که اساس سلامـت جامعه وابسته به سلامت 
خانواده ها است و سلامت روانی و جسمانی افراد جامعه تأمین نمی شود مگر آن که خانواده هایی متعالی، سالم، بالنده، متعادل و صالح داشته باشیم. 

در این مقاله، دومین نقش مهم مادر، یعنى باردارى و فرزندآورى مورد بحث قرار مى گیرد.

نقش مادر از نظر باردارى و فرزند آورى
پس از نخستین نقش مادر از نظر همسرى و شریک زندگى شوهر، دومین نقش بسیار مهم مادر، باردارى و فرزندآورى و تولید مثل است که یکى از 
مهم ترین مراحل زندگى یک زن به شمار مى آید. مادر شدن، تجربه اى سرشار از مسرت، استرس و شگفتى ها است و دوران باردارى یا حاملگى زن، 
به عنوان یک دورة تحول زیستى-روانى، آثار متعددى بر مادر بر جا مى گذارد و تغییرات جسمانى (وضعیت خواب) و روانى و عادت هاى غذایى به 

دنبال دارد. اهمیت دوران باردارى مادر از این نظر چشمگیر است که سلامت نسل آینده به طور مستقیم با سلامت مادران ارتباط دارد.

به بیان دیگر توجه به زنان باردار، توجه به سلامت نسل آینده است.
 رشد انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و بی دلیل نیست که اکثر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت در فرایند مطالعۀ عوامل مؤثر بر 
سلامت کودکان، به بررسى گذشتۀ آنان، به ویژه عوامل پیش از تولد یعنی در دوران باردارى و جنینى و در بستر خانواده مى پردازند. براى مثال، 
زمانی که با ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودکان، مانند، انگشت مکیدن، شب ادراري و ناخن جویـدن کودکان روبرو می شوند؛ قدم به قدم به عقـب 
بر می گردند و شرایط و فرایند رشد آنان را از بدو انعقاد نطفه دوران جنینى، دوران باردارى مادر و دوران شیرخوارگی تا زمان حاضر مورد مطالعه 
قرار می دهند، زیرا که این گونه رفتارها در اکثر موارد معلول هستند، نه علت. بی شک، علت ها را در درجۀ نخست در خانواده و در رابطه با مثلث مقدس 
پدر و مادر و فرزند باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بنابراین داشتن هرگونه انتظاري از کودکان بی توجه به مسوولیت ها و نقش هاي خانواده، 
به ویژه مادر، انتظاري عبث و بیهوده است یکى از دلایل تشکیل خانواده و ازدواج، تولید مثل، استمرار نسل و فرزندآورى است؛ زیرا که انسان تمایل 
به جاودانگى و ادامۀ نسل دارد ازاین رو، خداوند زمینۀ مادر شدن را در زنان فراهم کرده و در سورة نحل، آیۀ 72 فرموده است: و خداوند براى شما 
از جنس خودتان همسرانى و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى قرار داد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى بخشید حضرت رسول اکرم 
(ص) خطاب به زنى به نام حولاء عطار فرمود: اى حولاء سوگند به آن که مرا به پیامبرى بر انگیخت، هر زنى که از شوهرش باردار شود، تا هنگام 

درد زایمان، در سایۀ خدا زندگى مى کند و هر درد زایمان، ثواب آزاد کردن یک بندة مؤمن را دارد مشهدى علیپور، 1391.
.سلامت جنین، به عوامل ژنتیکى، شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن و حالت هاى هیجانى مادر در دوران باردارى مربوط مى شود که 
عامل اخیر در روان شناسى مورد غفلت واقع شده است. تحقیقات نشان داده است که زن و شوهرهایی که هنگام هم بستر شدن دچار استرس .و 
اضطراب بوده اند، الکل، مواد مخدر و یا سیگار مصرف کرده اند، این قبیل عوامل بر نطفۀ آنان اثر منفى مى گذارد تبیین این گونه مسائل خیلی ساده 

است. موادي که مصرف می کنیم وارد خون می شود و خون در تمام ارگانیسم در حرکت است و درنتیجه روي اسپرم و اوول تأثیر می گذارد.
از سوي دیگر، استرس ها و عوامل هیجانی (چه مثبت و چه منفی) روي غدد درون ریز تأثیر می گذارنـد و غدد درون ریز ترشحات خود را وارد خون 
می کنند. در روان شناسی فیزیولوژي آزمایش هاى متعددي اجرا شده است که نشان می دهد ترکیب خون فردي پیش و پس از بروز هیجان خاصی در 

پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است. براى مثال، نمونۀ خون فرد را در حالت طبیعی مورد مطالعه قرار می دهند.
 و بعد او را در معرض یک فیلم ترسناك قرار می دهند. نمونۀ خونش را می گیرند و با قبل مقایسه می کنند و ملاحظه مى شود که ترکیب خون آزمودنى 

تغییر کرده و ذراتی وجود دارد که قبلاً وجود نداشته است. این همان ترشحات هورمون هاي درون ریز است.
به منظور بررسى تأثیر شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن بر جنین، به دو نیمرخ متفاوت از خانواده و روابط زن و شوهر به شرح زیر 

توجه فرمایید:

الف: خانوادة سالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر در صلح و صفا با هم ارتباط برقرار می کنند، رضایت زناشویى وجود دارد، زن و شوهر یکدیگر 

را ارضا می کنند، مادر خواسته باردار می شود و ارتباط عاطفی و روانی بین زوجین حاکم است. در خانوادة سالم، زن و شوهر مجموع آدابی که در 
آیین مقدس اسلام به آنها اشاره شده است را رعایت می کنند و از ارتباط جنسى با یکدیگر لذت می برند. در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب 

مى شود و سلول تخم به وجود مى آید و مادر از باردارى با برنامۀ خود راضى و خوشحال است.

ب: خانوادة ناسالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر با هم مشاجره و بگو و مگو دارند، هنوز همدیگر را به خوبی نشناخته اند و از نظر بچه دار شدن 
(خواسته بودن یا ناخواسته بودن فرزند) به توافق نرسیده اند. زن، خشم هاي فرو خورده دارد، مرد سلاح تمکین را به کار می برد و فکر می کند رابطۀ 

جنسی یعنی فقط رابطۀ فیزیولوژیکی و به رابطۀ عاطفی و روانی فکر نمی کند به پژوه، 1394.
 در این وضعیت زن مى گوید "من از آمیزش جنسی نفرت دارم!" در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب مى شود و سلول تخم به  وجود می آید اما 
نطفه اى که مخدوش است. گفتنى است مادرى که ناخواسته باردار شده، از باردارى خود خوشحال نیست و مضطرب است، افکار سقط دارد و به 
دنبال سقط جنین است. گاهى این مادران به منظور سقط جنین خود به انواع روش ها، مانند چیز سنگین برداشتن و خوردن داروهاي گیاهی مبادرت 
مى ورزند. مادر از طریق وراثت و محیط و تعامل متقابل ژنتیک و محیط زیست بر فرایند رشد فرزندش تأثیر مى گذارد و نقش آفرین است نیازهاى 
انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و پاسخ مناسب به نیازهاى جنین در دوران باردارى، فرایند رشد عادى و بهنجار جنین را فراهم  مى کند. ازاین

 رو، براى پاسخگویى به نیازهاى جنین، باید به نیازهاى زن باردار (مادر) توجه کرد و درنتیجه سلامت روانى و جسمانى مادر در دوران باردارى، 
با سلامت روانى و جسمانى جنین ارتباط متقابل دارد.

در فرایند رشد نوزاد و کودك، نقش مادر در دوران بارداري، از حساسیت بالایى برخوردار است و در بررسى علل تمام ناهنجاري هاى نوزادان و 
کودکان، به ویژه ناهنجاري هاي عاطفی باید به وضعیت جسمانى و روانى مادر در دوران باردارى، مانند سوءتغذیه مادر، حساسیت هاى غذایى ویار 
داغ دیدگی  افسردگی،  مادر،  به  وارده  عاطفى  آزارى و خشونت)، شوك هاى  (همسر  ترس ها، مسمومیت ها، مشاجره هاى خانوادگى و طلاق  شدید، 
مصرف دارو و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس توجه کرد. تمام این عوامل یکی بعد از دیگري دست به دست هم می دهند و بر مادر و بر جنین اثر 
می گذارند. گفتنى است که در دوران جنینى هر عاملى که بر مادر، اثر گذارد، بر جنین تأثیر مى گذارد. ازاین رو، در این بخش، دو نیمرخ متفاوت از 

باردارى مادر و آثار آن بر جنین و نوزاد ارایه مى شود.

الف: باردارى امن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى امنى داشته و در این دوران در حال تعادل، آرامش و امنیت به سر برده و با برنامه و خواسته 
باردار شده است. ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى امن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد طبیعی است، به طور طبیعی گریه می کند، متناوب بیدار 

می شود، تغذیه می شود و مشکل خاصى ندارد. مشت دست نوزاد، نیمه باز است و به راحتى می توان انگشتان او را باز کرد.

ب: باردارى ناامن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى ناامنى داشته، در استرس و اضطراب به سر برده و ناخواسته و بدون برنامه باردار شده 
است ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى ناامن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد غیرطبیعی است، گریه اش غیرطبیعی است و ریسه می رود، در خواب 
می پرد، انگشت مى مکد و هنگام شیر خوردن پستان مادر را با لثه اش گاز می گیرد. مشت دست نوزاد بسته است و در باز شدن انگشتانش مقاومت 
نشان می دهد. بدیهى است که این گونه رفتارها تصادفی و خود به خودى نیست، بلکه آثار دوران بارداري ناامن مادر (پیش از تولد) است. همچنین 
ملاحظه شده است که افسردگى مادر در دوران باردارى، رشد جنین را تهدید مى کند و موجب زایمان زودرس یا کم وزنى جنین مى شود. ازاین رو 
تأکید مى شود که ریشه هاي ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودك را باید از بدو انعقاد نطفه و در گسترة حیات مورد بررسى و پیشگیرى قرار داد 
نکته اى که در این بخش ضرورت دارد به آن اشاره شود، موضوع داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى است. زن و شوهر مى توانند در دوران 
حاملگى، با شرایط خاصى با یکدیگر رابطۀ جنسى برقرار کنند و آسیبى هم به جنین نمى رسد. اما متأسفانه برخى از مادران به علت احتمال وارد شدن 
آسیب به جنین، وقوع زایمان زودرس و سقط جنین، داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى را نادرست و خطرناك مى دانند.  و نسبت به داشتن 
رابطۀ جنسى در دوران باردارى نگرش منفى دارند. مادر، در دوران باردارى خود طولانى ترین، نزدیک ترین و با کیفیت ترین رابطه را با جنین خود 
تجربه مى کند. ازاین رو، روان شناسان بر این باور هستند که مادر شدن، مسوولیت بزرگى است و دورة پیش از تولد، مهم ترین مرحلۀ رشد انسان 

محسوب مى شود. از نگاهى دیگر، تکامل زن و شکل گیرى هویت زنانگى و زیباترین جلوة رشد او، مادر شدن است.

چند توصیه مهم
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند با برنامه باردار شود و نسبت به باردارى خود نگرش مثبت داشته و از باردارى خود خوشحال و شادمان
_ باشد. به بیان دیگر مادر خردمند مى کوشد ناخواسته و از روى اجبار باردار نشود، افکار سقط جنین نداشته باشد و از اقدام به سقط خوددارى  کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در دوران باردارى خود، به بهداشت جسمانى (تغذیه و ورزش و پیاده روى) و بهداشت روانى_ نیازهاي

  روانى خود بیشتر توجه کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در خانه و خانواده محیط شادى به وجود آورد و با شناسایى عوامل اضطراب زا و ناامن کننده_ و از بین 

بردن آنها، فضایى امن و مناسب فراهم کند.
مادر موفق، مادرى است که: به آثار روانى دوران باردارى، مانند، زودرنج بودن، احساس تنهایى، کاهش میل جنسى، اختلال در خواب، اضطراب و

_ اختلال خودبیمارانگارى توجه دارد و با مطالعه و مشاوره با افراد متخصص به طریق مناسب و درست با آنها مقابله مى کند به پژوه، 1402.
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خانواده، نهادي است مقدس و بی بدیل که حیات و دوام آن در درجۀ نخست به عهدة زن و شوهر است.
پرورش نسل آینده، انتقال میراث هاى فرهنگی مطلوب، پاسداري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمین نیازهاي جسمانی و روانی انسان از کارکردها و 
وظایف عمدة خانواده به شمار می آید. در این نهاد مقدس، دو مدیر، دو معمار، دو سنگربان یا دو باغبان، نقش آفرینى و هنرنمایى مى کنند که بدون 
تردید هم نقش شوهر (پدر) و هم نقش زن (مادر) از اهمیت خاصى برخوردار است. شایان ذکر است که اساس سلامـت جامعه وابسته به سلامت 
خانواده ها است و سلامت روانی و جسمانی افراد جامعه تأمین نمی شود مگر آن که خانواده هایی متعالی، سالم، بالنده، متعادل و صالح داشته باشیم. 

در این مقاله، دومین نقش مهم مادر، یعنى باردارى و فرزندآورى مورد بحث قرار مى گیرد.

نقش مادر از نظر باردارى و فرزند آورى
پس از نخستین نقش مادر از نظر همسرى و شریک زندگى شوهر، دومین نقش بسیار مهم مادر، باردارى و فرزندآورى و تولید مثل است که یکى از 
مهم ترین مراحل زندگى یک زن به شمار مى آید. مادر شدن، تجربه اى سرشار از مسرت، استرس و شگفتى ها است و دوران باردارى یا حاملگى زن، 
به عنوان یک دورة تحول زیستى-روانى، آثار متعددى بر مادر بر جا مى گذارد و تغییرات جسمانى (وضعیت خواب) و روانى و عادت هاى غذایى به 

دنبال دارد. اهمیت دوران باردارى مادر از این نظر چشمگیر است که سلامت نسل آینده به طور مستقیم با سلامت مادران ارتباط دارد.

به بیان دیگر توجه به زنان باردار، توجه به سلامت نسل آینده است.
 رشد انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و بی دلیل نیست که اکثر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت در فرایند مطالعۀ عوامل مؤثر بر 
سلامت کودکان، به بررسى گذشتۀ آنان، به ویژه عوامل پیش از تولد یعنی در دوران باردارى و جنینى و در بستر خانواده مى پردازند. براى مثال، 
زمانی که با ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودکان، مانند، انگشت مکیدن، شب ادراري و ناخن جویـدن کودکان روبرو می شوند؛ قدم به قدم به عقـب 
بر می گردند و شرایط و فرایند رشد آنان را از بدو انعقاد نطفه دوران جنینى، دوران باردارى مادر و دوران شیرخوارگی تا زمان حاضر مورد مطالعه 
قرار می دهند، زیرا که این گونه رفتارها در اکثر موارد معلول هستند، نه علت. بی شک، علت ها را در درجۀ نخست در خانواده و در رابطه با مثلث مقدس 
پدر و مادر و فرزند باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بنابراین داشتن هرگونه انتظاري از کودکان بی توجه به مسوولیت ها و نقش هاي خانواده، 
به ویژه مادر، انتظاري عبث و بیهوده است یکى از دلایل تشکیل خانواده و ازدواج، تولید مثل، استمرار نسل و فرزندآورى است؛ زیرا که انسان تمایل 
به جاودانگى و ادامۀ نسل دارد ازاین رو، خداوند زمینۀ مادر شدن را در زنان فراهم کرده و در سورة نحل، آیۀ 72 فرموده است: و خداوند براى شما 
از جنس خودتان همسرانى و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى قرار داد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى بخشید حضرت رسول اکرم 
(ص) خطاب به زنى به نام حولاء عطار فرمود: اى حولاء سوگند به آن که مرا به پیامبرى بر انگیخت، هر زنى که از شوهرش باردار شود، تا هنگام 

درد زایمان، در سایۀ خدا زندگى مى کند و هر درد زایمان، ثواب آزاد کردن یک بندة مؤمن را دارد مشهدى علیپور، 1391.
.سلامت جنین، به عوامل ژنتیکى، شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن و حالت هاى هیجانى مادر در دوران باردارى مربوط مى شود که 
عامل اخیر در روان شناسى مورد غفلت واقع شده است. تحقیقات نشان داده است که زن و شوهرهایی که هنگام هم بستر شدن دچار استرس .و 
اضطراب بوده اند، الکل، مواد مخدر و یا سیگار مصرف کرده اند، این قبیل عوامل بر نطفۀ آنان اثر منفى مى گذارد تبیین این گونه مسائل خیلی ساده 

است. موادي که مصرف می کنیم وارد خون می شود و خون در تمام ارگانیسم در حرکت است و درنتیجه روي اسپرم و اوول تأثیر می گذارد.
از سوي دیگر، استرس ها و عوامل هیجانی (چه مثبت و چه منفی) روي غدد درون ریز تأثیر می گذارنـد و غدد درون ریز ترشحات خود را وارد خون 
می کنند. در روان شناسی فیزیولوژي آزمایش هاى متعددي اجرا شده است که نشان می دهد ترکیب خون فردي پیش و پس از بروز هیجان خاصی در 

پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است. براى مثال، نمونۀ خون فرد را در حالت طبیعی مورد مطالعه قرار می دهند.
 و بعد او را در معرض یک فیلم ترسناك قرار می دهند. نمونۀ خونش را می گیرند و با قبل مقایسه می کنند و ملاحظه مى شود که ترکیب خون آزمودنى 

تغییر کرده و ذراتی وجود دارد که قبلاً وجود نداشته است. این همان ترشحات هورمون هاي درون ریز است.
به منظور بررسى تأثیر شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن بر جنین، به دو نیمرخ متفاوت از خانواده و روابط زن و شوهر به شرح زیر 

توجه فرمایید:

الف: خانوادة سالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر در صلح و صفا با هم ارتباط برقرار می کنند، رضایت زناشویى وجود دارد، زن و شوهر یکدیگر 

را ارضا می کنند، مادر خواسته باردار می شود و ارتباط عاطفی و روانی بین زوجین حاکم است. در خانوادة سالم، زن و شوهر مجموع آدابی که در 
آیین مقدس اسلام به آنها اشاره شده است را رعایت می کنند و از ارتباط جنسى با یکدیگر لذت می برند. در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب 

مى شود و سلول تخم به وجود مى آید و مادر از باردارى با برنامۀ خود راضى و خوشحال است.

ب: خانوادة ناسالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر با هم مشاجره و بگو و مگو دارند، هنوز همدیگر را به خوبی نشناخته اند و از نظر بچه دار شدن 
(خواسته بودن یا ناخواسته بودن فرزند) به توافق نرسیده اند. زن، خشم هاي فرو خورده دارد، مرد سلاح تمکین را به کار می برد و فکر می کند رابطۀ 

جنسی یعنی فقط رابطۀ فیزیولوژیکی و به رابطۀ عاطفی و روانی فکر نمی کند به پژوه، 1394.
 در این وضعیت زن مى گوید "من از آمیزش جنسی نفرت دارم!" در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب مى شود و سلول تخم به  وجود می آید اما 
نطفه اى که مخدوش است. گفتنى است مادرى که ناخواسته باردار شده، از باردارى خود خوشحال نیست و مضطرب است، افکار سقط دارد و به 
دنبال سقط جنین است. گاهى این مادران به منظور سقط جنین خود به انواع روش ها، مانند چیز سنگین برداشتن و خوردن داروهاي گیاهی مبادرت 
مى ورزند. مادر از طریق وراثت و محیط و تعامل متقابل ژنتیک و محیط زیست بر فرایند رشد فرزندش تأثیر مى گذارد و نقش آفرین است نیازهاى 
انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و پاسخ مناسب به نیازهاى جنین در دوران باردارى، فرایند رشد عادى و بهنجار جنین را فراهم  مى کند. ازاین
 رو، براى پاسخگویى به نیازهاى جنین، باید به نیازهاى زن باردار (مادر) توجه کرد و درنتیجه سلامت روانى و جسمانى مادر در دوران باردارى، 

با سلامت روانى و جسمانى جنین ارتباط متقابل دارد.
در فرایند رشد نوزاد و کودك، نقش مادر در دوران بارداري، از حساسیت بالایى برخوردار است و در بررسى علل تمام ناهنجاري هاى نوزادان و 
کودکان، به ویژه ناهنجاري هاي عاطفی باید به وضعیت جسمانى و روانى مادر در دوران باردارى، مانند سوءتغذیه مادر، حساسیت هاى غذایى ویار 
داغ دیدگی  افسردگی،  مادر،  به  وارده  عاطفى  آزارى و خشونت)، شوك هاى  (همسر  ترس ها، مسمومیت ها، مشاجره هاى خانوادگى و طلاق  شدید، 
مصرف دارو و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس توجه کرد. تمام این عوامل یکی بعد از دیگري دست به دست هم می دهند و بر مادر و بر جنین اثر 
می گذارند. گفتنى است که در دوران جنینى هر عاملى که بر مادر، اثر گذارد، بر جنین تأثیر مى گذارد. ازاین رو، در این بخش، دو نیمرخ متفاوت از 

باردارى مادر و آثار آن بر جنین و نوزاد ارایه مى شود.

الف: باردارى امن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى امنى داشته و در این دوران در حال تعادل، آرامش و امنیت به سر برده و با برنامه و خواسته 
باردار شده است. ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى امن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد طبیعی است، به طور طبیعی گریه می کند، متناوب بیدار 

می شود، تغذیه می شود و مشکل خاصى ندارد. مشت دست نوزاد، نیمه باز است و به راحتى می توان انگشتان او را باز کرد.

ب: باردارى ناامن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى ناامنى داشته، در استرس و اضطراب به سر برده و ناخواسته و بدون برنامه باردار شده 
است ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى ناامن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد غیرطبیعی است، گریه اش غیرطبیعی است و ریسه می رود، در خواب 
می پرد، انگشت مى مکد و هنگام شیر خوردن پستان مادر را با لثه اش گاز می گیرد. مشت دست نوزاد بسته است و در باز شدن انگشتانش مقاومت 
نشان می دهد. بدیهى است که این گونه رفتارها تصادفی و خود به خودى نیست، بلکه آثار دوران بارداري ناامن مادر (پیش از تولد) است. همچنین 
ملاحظه شده است که افسردگى مادر در دوران باردارى، رشد جنین را تهدید مى کند و موجب زایمان زودرس یا کم وزنى جنین مى شود. ازاین رو 
تأکید مى شود که ریشه هاي ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودك را باید از بدو انعقاد نطفه و در گسترة حیات مورد بررسى و پیشگیرى قرار داد 
نکته اى که در این بخش ضرورت دارد به آن اشاره شود، موضوع داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى است. زن و شوهر مى توانند در دوران 
حاملگى، با شرایط خاصى با یکدیگر رابطۀ جنسى برقرار کنند و آسیبى هم به جنین نمى رسد. اما متأسفانه برخى از مادران به علت احتمال وارد شدن 
آسیب به جنین، وقوع زایمان زودرس و سقط جنین، داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى را نادرست و خطرناك مى دانند.  و نسبت به داشتن 
رابطۀ جنسى در دوران باردارى نگرش منفى دارند. مادر، در دوران باردارى خود طولانى ترین، نزدیک ترین و با کیفیت ترین رابطه را با جنین خود 
تجربه مى کند. ازاین رو، روان شناسان بر این باور هستند که مادر شدن، مسوولیت بزرگى است و دورة پیش از تولد، مهم ترین مرحلۀ رشد انسان 

محسوب مى شود. از نگاهى دیگر، تکامل زن و شکل گیرى هویت زنانگى و زیباترین جلوة رشد او، مادر شدن است.

چند توصیه مهم
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند با برنامه باردار شود و نسبت به باردارى خود نگرش مثبت داشته و از باردارى خود خوشحال و شادمان
_ باشد. به بیان دیگر مادر خردمند مى کوشد ناخواسته و از روى اجبار باردار نشود، افکار سقط جنین نداشته باشد و از اقدام به سقط خوددارى  کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در دوران باردارى خود، به بهداشت جسمانى (تغذیه و ورزش و پیاده روى) و بهداشت روانى_ نیازهاي

  روانى خود بیشتر توجه کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در خانه و خانواده محیط شادى به وجود آورد و با شناسایى عوامل اضطراب زا و ناامن کننده_ و از بین 

بردن آنها، فضایى امن و مناسب فراهم کند.
مادر موفق، مادرى است که: به آثار روانى دوران باردارى، مانند، زودرنج بودن، احساس تنهایى، کاهش میل جنسى، اختلال در خواب، اضطراب و

_ اختلال خودبیمارانگارى توجه دارد و با مطالعه و مشاوره با افراد متخصص به طریق مناسب و درست با آنها مقابله مى کند به پژوه، 1402.

دکتر احمد به پژوه
استاد روان شناسى دانشگاه تهران

فرزندآورى باید با برنامه و خواسته باشد و امرى
اختیارى است،

اما فرزند پرورى صد در صد الزامى است

خانواده، نهادي است مقدس و بی بدیل که حیات و دوام آن در درجۀ نخست به عهدة زن و شوهر است.
پرورش نسل آینده، انتقال میراث هاى فرهنگی مطلوب، پاسداري از ارزش ها، زبان آموزي و تأمین نیازهاي جسمانی و روانی انسان از کارکردها و 
وظایف عمدة خانواده به شمار می آید. در این نهاد مقدس، دو مدیر، دو معمار، دو سنگربان یا دو باغبان، نقش آفرینى و هنرنمایى مى کنند که بدون 
تردید هم نقش شوهر (پدر) و هم نقش زن (مادر) از اهمیت خاصى برخوردار است. شایان ذکر است که اساس سلامـت جامعه وابسته به سلامت 
خانواده ها است و سلامت روانی و جسمانی افراد جامعه تأمین نمی شود مگر آن که خانواده هایی متعالی، سالم، بالنده، متعادل و صالح داشته باشیم. 

در این مقاله، دومین نقش مهم مادر، یعنى باردارى و فرزندآورى مورد بحث قرار مى گیرد.

نقش مادر از نظر باردارى و فرزند آورى
پس از نخستین نقش مادر از نظر همسرى و شریک زندگى شوهر، دومین نقش بسیار مهم مادر، باردارى و فرزندآورى و تولید مثل است که یکى از 
مهم ترین مراحل زندگى یک زن به شمار مى آید. مادر شدن، تجربه اى سرشار از مسرت، استرس و شگفتى ها است و دوران باردارى یا حاملگى زن، 
به عنوان یک دورة تحول زیستى-روانى، آثار متعددى بر مادر بر جا مى گذارد و تغییرات جسمانى (وضعیت خواب) و روانى و عادت هاى غذایى به 

دنبال دارد. اهمیت دوران باردارى مادر از این نظر چشمگیر است که سلامت نسل آینده به طور مستقیم با سلامت مادران ارتباط دارد.

به بیان دیگر توجه به زنان باردار، توجه به سلامت نسل آینده است.
 رشد انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و بی دلیل نیست که اکثر روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت در فرایند مطالعۀ عوامل مؤثر بر 
سلامت کودکان، به بررسى گذشتۀ آنان، به ویژه عوامل پیش از تولد یعنی در دوران باردارى و جنینى و در بستر خانواده مى پردازند. براى مثال، 
زمانی که با ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودکان، مانند، انگشت مکیدن، شب ادراري و ناخن جویـدن کودکان روبرو می شوند؛ قدم به قدم به عقـب 
بر می گردند و شرایط و فرایند رشد آنان را از بدو انعقاد نطفه دوران جنینى، دوران باردارى مادر و دوران شیرخوارگی تا زمان حاضر مورد مطالعه 
قرار می دهند، زیرا که این گونه رفتارها در اکثر موارد معلول هستند، نه علت. بی شک، علت ها را در درجۀ نخست در خانواده و در رابطه با مثلث مقدس 
پدر و مادر و فرزند باید مورد مطالعه و بررسی قرار داد. بنابراین داشتن هرگونه انتظاري از کودکان بی توجه به مسوولیت ها و نقش هاي خانواده، 
به ویژه مادر، انتظاري عبث و بیهوده است یکى از دلایل تشکیل خانواده و ازدواج، تولید مثل، استمرار نسل و فرزندآورى است؛ زیرا که انسان تمایل 
به جاودانگى و ادامۀ نسل دارد ازاین رو، خداوند زمینۀ مادر شدن را در زنان فراهم کرده و در سورة نحل، آیۀ 72 فرموده است: و خداوند براى شما 
از جنس خودتان همسرانى و از همسرانتان براى شما پسران و نوادگانى قرار داد و از چیزهاى پاکیزه به شما روزى بخشید حضرت رسول اکرم 
(ص) خطاب به زنى به نام حولاء عطار فرمود: اى حولاء سوگند به آن که مرا به پیامبرى بر انگیخت، هر زنى که از شوهرش باردار شود، تا هنگام 

درد زایمان، در سایۀ خدا زندگى مى کند و هر درد زایمان، ثواب آزاد کردن یک بندة مؤمن را دارد مشهدى علیپور، 1391.
.سلامت جنین، به عوامل ژنتیکى، شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن و حالت هاى هیجانى مادر در دوران باردارى مربوط مى شود که 
عامل اخیر در روان شناسى مورد غفلت واقع شده است. تحقیقات نشان داده است که زن و شوهرهایی که هنگام هم بستر شدن دچار استرس .و 
اضطراب بوده اند، الکل، مواد مخدر و یا سیگار مصرف کرده اند، این قبیل عوامل بر نطفۀ آنان اثر منفى مى گذارد تبیین این گونه مسائل خیلی ساده 

است. موادي که مصرف می کنیم وارد خون می شود و خون در تمام ارگانیسم در حرکت است و درنتیجه روي اسپرم و اوول تأثیر می گذارد.
از سوي دیگر، استرس ها و عوامل هیجانی (چه مثبت و چه منفی) روي غدد درون ریز تأثیر می گذارنـد و غدد درون ریز ترشحات خود را وارد خون 
می کنند. در روان شناسی فیزیولوژي آزمایش هاى متعددي اجرا شده است که نشان می دهد ترکیب خون فردي پیش و پس از بروز هیجان خاصی در 

پیش آزمون و پس آزمون متفاوت است. براى مثال، نمونۀ خون فرد را در حالت طبیعی مورد مطالعه قرار می دهند.
 و بعد او را در معرض یک فیلم ترسناك قرار می دهند. نمونۀ خونش را می گیرند و با قبل مقایسه می کنند و ملاحظه مى شود که ترکیب خون آزمودنى 

تغییر کرده و ذراتی وجود دارد که قبلاً وجود نداشته است. این همان ترشحات هورمون هاي درون ریز است.
به منظور بررسى تأثیر شرایط روانى زن و شوهر هنگام همبستر شدن بر جنین، به دو نیمرخ متفاوت از خانواده و روابط زن و شوهر به شرح زیر 

توجه فرمایید:

الف: خانوادة سالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر در صلح و صفا با هم ارتباط برقرار می کنند، رضایت زناشویى وجود دارد، زن و شوهر یکدیگر 

را ارضا می کنند، مادر خواسته باردار می شود و ارتباط عاطفی و روانی بین زوجین حاکم است. در خانوادة سالم، زن و شوهر مجموع آدابی که در 
آیین مقدس اسلام به آنها اشاره شده است را رعایت می کنند و از ارتباط جنسى با یکدیگر لذت می برند. در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب 

مى شود و سلول تخم به وجود مى آید و مادر از باردارى با برنامۀ خود راضى و خوشحال است.

ب: خانوادة ناسالم: در این نوع خانواده، زن و شوهر با هم مشاجره و بگو و مگو دارند، هنوز همدیگر را به خوبی نشناخته اند و از نظر بچه دار شدن 
(خواسته بودن یا ناخواسته بودن فرزند) به توافق نرسیده اند. زن، خشم هاي فرو خورده دارد، مرد سلاح تمکین را به کار می برد و فکر می کند رابطۀ 

جنسی یعنی فقط رابطۀ فیزیولوژیکی و به رابطۀ عاطفی و روانی فکر نمی کند به پژوه، 1394.
 در این وضعیت زن مى گوید "من از آمیزش جنسی نفرت دارم!" در این شرایط اسپرم و اوول با هم ترکیب مى شود و سلول تخم به  وجود می آید اما 
نطفه اى که مخدوش است. گفتنى است مادرى که ناخواسته باردار شده، از باردارى خود خوشحال نیست و مضطرب است، افکار سقط دارد و به 
دنبال سقط جنین است. گاهى این مادران به منظور سقط جنین خود به انواع روش ها، مانند چیز سنگین برداشتن و خوردن داروهاي گیاهی مبادرت 
مى ورزند. مادر از طریق وراثت و محیط و تعامل متقابل ژنتیک و محیط زیست بر فرایند رشد فرزندش تأثیر مى گذارد و نقش آفرین است نیازهاى 
انسان، از بدو انعقاد نطفه آغاز مى شود و پاسخ مناسب به نیازهاى جنین در دوران باردارى، فرایند رشد عادى و بهنجار جنین را فراهم  مى کند. ازاین
 رو، براى پاسخگویى به نیازهاى جنین، باید به نیازهاى زن باردار (مادر) توجه کرد و درنتیجه سلامت روانى و جسمانى مادر در دوران باردارى، 

با سلامت روانى و جسمانى جنین ارتباط متقابل دارد.
در فرایند رشد نوزاد و کودك، نقش مادر در دوران بارداري، از حساسیت بالایى برخوردار است و در بررسى علل تمام ناهنجاري هاى نوزادان و 
کودکان، به ویژه ناهنجاري هاي عاطفی باید به وضعیت جسمانى و روانى مادر در دوران باردارى، مانند سوءتغذیه مادر، حساسیت هاى غذایى ویار 
داغ دیدگی  افسردگی،  مادر،  به  وارده  عاطفى  آزارى و خشونت)، شوك هاى  (همسر  ترس ها، مسمومیت ها، مشاجره هاى خانوادگى و طلاق  شدید، 
مصرف دارو و قرار گرفتن در معرض اشعه ایکس توجه کرد. تمام این عوامل یکی بعد از دیگري دست به دست هم می دهند و بر مادر و بر جنین اثر 
می گذارند. گفتنى است که در دوران جنینى هر عاملى که بر مادر، اثر گذارد، بر جنین تأثیر مى گذارد. ازاین رو، در این بخش، دو نیمرخ متفاوت از 

باردارى مادر و آثار آن بر جنین و نوزاد ارایه مى شود.

الف: باردارى امن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى امنى داشته و در این دوران در حال تعادل، آرامش و امنیت به سر برده و با برنامه و خواسته 
باردار شده است. ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى امن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد طبیعی است، به طور طبیعی گریه می کند، متناوب بیدار 

می شود، تغذیه می شود و مشکل خاصى ندارد. مشت دست نوزاد، نیمه باز است و به راحتى می توان انگشتان او را باز کرد.

ب: باردارى ناامن: در این نوع باردارى، مادر، باردارى ناامنى داشته، در استرس و اضطراب به سر برده و ناخواسته و بدون برنامه باردار شده 
است ویژگى هاى نوزاد حاصل از باردارى ناامن عبارت است از؛ رنگ چهرة نوزاد غیرطبیعی است، گریه اش غیرطبیعی است و ریسه می رود، در خواب 
می پرد، انگشت مى مکد و هنگام شیر خوردن پستان مادر را با لثه اش گاز می گیرد. مشت دست نوزاد بسته است و در باز شدن انگشتانش مقاومت 
نشان می دهد. بدیهى است که این گونه رفتارها تصادفی و خود به خودى نیست، بلکه آثار دوران بارداري ناامن مادر (پیش از تولد) است. همچنین 
ملاحظه شده است که افسردگى مادر در دوران باردارى، رشد جنین را تهدید مى کند و موجب زایمان زودرس یا کم وزنى جنین مى شود. ازاین رو 
تأکید مى شود که ریشه هاي ناهنجاري هاي رفتاري و عاطفی کودك را باید از بدو انعقاد نطفه و در گسترة حیات مورد بررسى و پیشگیرى قرار داد 
نکته اى که در این بخش ضرورت دارد به آن اشاره شود، موضوع داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى است. زن و شوهر مى توانند در دوران 
حاملگى، با شرایط خاصى با یکدیگر رابطۀ جنسى برقرار کنند و آسیبى هم به جنین نمى رسد. اما متأسفانه برخى از مادران به علت احتمال وارد شدن 
آسیب به جنین، وقوع زایمان زودرس و سقط جنین، داشتن رابطۀ جنسى در دوران باردارى را نادرست و خطرناك مى دانند.  و نسبت به داشتن 
رابطۀ جنسى در دوران باردارى نگرش منفى دارند. مادر، در دوران باردارى خود طولانى ترین، نزدیک ترین و با کیفیت ترین رابطه را با جنین خود 
تجربه مى کند. ازاین رو، روان شناسان بر این باور هستند که مادر شدن، مسوولیت بزرگى است و دورة پیش از تولد، مهم ترین مرحلۀ رشد انسان 

محسوب مى شود. از نگاهى دیگر، تکامل زن و شکل گیرى هویت زنانگى و زیباترین جلوة رشد او، مادر شدن است.

چند توصیه مهم
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند با برنامه باردار شود و نسبت به باردارى خود نگرش مثبت داشته و از باردارى خود خوشحال و شادمان
_ باشد. به بیان دیگر مادر خردمند مى کوشد ناخواسته و از روى اجبار باردار نشود، افکار سقط جنین نداشته باشد و از اقدام به سقط خوددارى  کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در دوران باردارى خود، به بهداشت جسمانى (تغذیه و ورزش و پیاده روى) و بهداشت روانى_ نیازهاي

  روانى خود بیشتر توجه کند.
مادر موفق، مادرى است که: سعی  مى کند در خانه و خانواده محیط شادى به وجود آورد و با شناسایى عوامل اضطراب زا و ناامن کننده_ و از بین 

بردن آنها، فضایى امن و مناسب فراهم کند.
مادر موفق، مادرى است که: به آثار روانى دوران باردارى، مانند، زودرنج بودن، احساس تنهایى، کاهش میل جنسى، اختلال در خواب، اضطراب و

_ اختلال خودبیمارانگارى توجه دارد و با مطالعه و مشاوره با افراد متخصص به طریق مناسب و درست با آنها مقابله مى کند به پژوه، 1402.
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چقدر زجر آور است که نزدیکترین افراد زندگیت  فکر میکنند تو کم کارى کرده اى  وگرنه آنها الان شرایط بهترى داشتند
اما خدا شاهد است که من کوچکترین اهمالى نکرده ام. 

چه روزهایى که با تن بیمار سر کار حاضر شدم. 
چه لحظه هایى که از  شدت گرسنگى دستانم میلرزید ولى فرصتى براى غذا خوردن نداشتم 

چون میخواستم بیشتر کار کنم .
اگر کمتر به مسافرت  و مهمانى رفته ام قصدم فراهم کردن زندگى همراه با آسایش براى خانواده ام بوده است

و دیگر هیچ ...
بعضى وقتها حس میکنم زیادى هستم آن هم در خانه خودم. 

و ازآن بدتر گاهى اوقات فکر میکنم 
آنها منتظرند که زودتر بمیرم اما مردن را نمیخواهم 

من زنده ام و دلم میخواهد زندگى کنم 
از نشستن توى پارك 

و خیره شدن به نقطه اى نامعلوم و فکر کردن به آینده اى مبهم بیزارم .
من زنده ام شادى و شور را طلب میکنم.

نه به اندازه جوانى ولى قدرت براى انجام کار و مهارت اداره زندگى را دارم
من به خودم اعتماد کامل دارم کافیست دیگران نیز به من اعتماد کنند .

تنها یک انگیزه کوچک میتواند تمام قابلیتها و توانمندى هایم  را متجلى کند . 
من در این دنیا کارهاى بسیارى دارم که باید به اتمام برسانم .

ممکن است گذشت زمان جسمم را کمى فرسوده کرده اما هرگز نمیگذارم دنیا روحم را افسرده کند .
من زندگى را با تمام زشتیها و زیباییهایش دوست دارم به من فرصت ادامه زندگى بدهید .

من یک بازنشسته هستم 
اما بازنشستگى را اصلا دوست ندارم.... دلنوشته یک بازنشسته

من یک بازنشسته ام 
اما بازنشستگى را اصلا دوست ندارم 

انگار ارزش و اعتبارم هم همراه من بازنشسته شده اند .
همکارانم سراغى از من نمیگیرند .

بعد از مراسم جشن بازنشستگى انگار من را با خاطره هایم در یکى از فایلها ذخیره کرده اند .
دیگر کاسب محله گرم و صمیمى با من چاق سلامتى نمیکند .

سرایدار ساختمان سعى میکند با من رو به رو نشود .
به نظر میرسدهمسرم از بودن من در خانه به عذاب افتاده است. 

اگر در کارها کمکش کنم اسم آن را دخالت در امور خانه میگذارد و اگر کارى نکنم متهم به تنبلى میشوم . 
دیروز شنیدم  که پشت تلفن به خواهرش گفت که من مثل آینه دق مرتبا روبرویش هستم .

پسرکوچکم  فقط من را به عنوان یک عابر بانک سیار میداند.
دختربزرگم هروقت از زندگى مشترکش ناراحت است من را مقصر میپندارد .

دختر کوچکم اصلا حوصله صحبت کردن با من را ندارد و بیشتر وقتش را در اتاقش میگذراند .
پسر بزرگم  توجهى به نصایح من ندارد و آنها را قدیمى و تاریخ مصرف گذشته میداند .

از طرز غذا خوردنم ایراد میگیرند ، رانندگیم را قبول ندارند ، حرف زدنم را اشتباه میدانند .
من آخرین نفرى هستم که از تصمیماتى که گرفته میشود خبردار میشوم .

ظاهرا تنها نقشى را که خوب ایفا میکنم نقشم  به عنوان اسب براى نوه هایم است .
در مهمانیها  شرکت نمى کنم  اگر هم مجبور به حضور باشم کمتر حرف میزنم .

خانواده پدریم هم مثل این که فراموش کرده اند که من الان خودم یک پدر بزرگم. 
هنوز از من توقع دارند که مثل گذشته مراقبشان باشم و احتیاجاتشان را برآورده کنم .

وقتى میبینم در حضور من براى اموال و املاکى که چند دهه براى بدست آوردنشان تلاش کرده ام تصمیم میگیرند
قلبم به درد میاید .
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چقدر زجر آور است که نزدیکترین افراد زندگیت  فکر میکنند تو کم کارى کرده اى  وگرنه آنها الان شرایط بهترى داشتند
اما خدا شاهد است که من کوچکترین اهمالى نکرده ام. 

چه روزهایى که با تن بیمار سر کار حاضر شدم. 
چه لحظه هایى که از  شدت گرسنگى دستانم میلرزید ولى فرصتى براى غذا خوردن نداشتم 

چون میخواستم بیشتر کار کنم .
اگر کمتر به مسافرت  و مهمانى رفته ام قصدم فراهم کردن زندگى همراه با آسایش براى خانواده ام بوده است

و دیگر هیچ ...
بعضى وقتها حس میکنم زیادى هستم آن هم در خانه خودم. 

و ازآن بدتر گاهى اوقات فکر میکنم 
آنها منتظرند که زودتر بمیرم اما مردن را نمیخواهم 

من زنده ام و دلم میخواهد زندگى کنم 
از نشستن توى پارك 

و خیره شدن به نقطه اى نامعلوم و فکر کردن به آینده اى مبهم بیزارم .
من زنده ام شادى و شور را طلب میکنم.

نه به اندازه جوانى ولى قدرت براى انجام کار و مهارت اداره زندگى را دارم
من به خودم اعتماد کامل دارم کافیست دیگران نیز به من اعتماد کنند .

تنها یک انگیزه کوچک میتواند تمام قابلیتها و توانمندى هایم  را متجلى کند . 
من در این دنیا کارهاى بسیارى دارم که باید به اتمام برسانم .

ممکن است گذشت زمان جسمم را کمى فرسوده کرده اما هرگز نمیگذارم دنیا روحم را افسرده کند .
من زندگى را با تمام زشتیها و زیباییهایش دوست دارم به من فرصت ادامه زندگى بدهید .

من یک بازنشسته هستم 
اما بازنشستگى را اصلا دوست ندارم.... دلنوشته یک بازنشسته

من یک بازنشسته ام 
اما بازنشستگى را اصلا دوست ندارم 

انگار ارزش و اعتبارم هم همراه من بازنشسته شده اند .
همکارانم سراغى از من نمیگیرند .

بعد از مراسم جشن بازنشستگى انگار من را با خاطره هایم در یکى از فایلها ذخیره کرده اند .
دیگر کاسب محله گرم و صمیمى با من چاق سلامتى نمیکند .

سرایدار ساختمان سعى میکند با من رو به رو نشود .
به نظر میرسدهمسرم از بودن من در خانه به عذاب افتاده است. 

اگر در کارها کمکش کنم اسم آن را دخالت در امور خانه میگذارد و اگر کارى نکنم متهم به تنبلى میشوم . 
دیروز شنیدم  که پشت تلفن به خواهرش گفت که من مثل آینه دق مرتبا روبرویش هستم .

پسرکوچکم  فقط من را به عنوان یک عابر بانک سیار میداند.
دختربزرگم هروقت از زندگى مشترکش ناراحت است من را مقصر میپندارد .

دختر کوچکم اصلا حوصله صحبت کردن با من را ندارد و بیشتر وقتش را در اتاقش میگذراند .
پسر بزرگم  توجهى به نصایح من ندارد و آنها را قدیمى و تاریخ مصرف گذشته میداند .

از طرز غذا خوردنم ایراد میگیرند ، رانندگیم را قبول ندارند ، حرف زدنم را اشتباه میدانند .
من آخرین نفرى هستم که از تصمیماتى که گرفته میشود خبردار میشوم .

ظاهرا تنها نقشى را که خوب ایفا میکنم نقشم  به عنوان اسب براى نوه هایم است .
در مهمانیها  شرکت نمى کنم  اگر هم مجبور به حضور باشم کمتر حرف میزنم .

خانواده پدریم هم مثل این که فراموش کرده اند که من الان خودم یک پدر بزرگم. 
هنوز از من توقع دارند که مثل گذشته مراقبشان باشم و احتیاجاتشان را برآورده کنم .

وقتى میبینم در حضور من براى اموال و املاکى که چند دهه براى بدست آوردنشان تلاش کرده ام تصمیم میگیرند
قلبم به درد میاید .
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بانـوى عربستانـــى
سرکار خانم ساره بنت عبدالرحمن

معاونت وزارت خارجه عربستـــان        

ساره بنت عبدالرحمن در 22 ژانویه 2023 به عنوان معاون دیپلماسى عمومى وزارت خارجه عربستان منصوب شد.
وى داراى مدرك کارشناسى مدیریت سیستم هاى بهداشت و سلامت از دانشگاه «جورج میسون»  آمریکا است و در سال هاى  2012 تا 2015 مسئولیت 

وابسته نظامى نیروهاى مسلح عربستان در آمریکا را  برعهده داشته است. 
ساره بنت عبدالرحمن السعید داراى تجربه بین المللى است و قرار است به پرونده روابط عربستان و  آمریکا بپردازد.

وى در سال هاى 2019 تا 2022 سمت معاون وزیر بهداشت در امور همکارى هاى بین المللى، مدیرکل همکارى هاى بین المللى در همین وزارتخانه بین 
سال هاى 2017 تا 2019 را برعهده داشت. 

وى همچنین در سالهاى 2004 تا 2012 معاونت مدیرکل بانک M&T و حسابدار ارشد بانک Provident در سال هاى 2003 تا 2004 و خزانه دار 
کل بانک Southern Financial در سال 2003 را بر عهده داشته است.

انتصاب این بانوى سعودى به عنوان دیپلماسى عمومى وزارت خارجه عربستان  در زمانى صورت مى گیرد که روابط عربستان و آمریکا بعد از تصمیم اوپک 
پلاس براى کاهش تولید نفت دچار تنش شد. فیصل بن فرحان با هدف بازگرداندن روابط دیپلماتیک عربستان و ایالات متحده آمریکا به وضعیت قبلى 

ساره بنت عبدالرحمن را به این سمت منصوب کرده است.
رژیم آل سعود که همواره بسیارى از زنان و فعالان حقوق بشرى در عربستان را بازداشت مى کند از فعالیت زنان در کشورهاى غربى و مجامع بین المللى 

به عنوان یک ابزار تبلیغاتى استفاده مى کند و تلاش دارد از این طریق وجهه خود را بهبود بخشد. 

 

دکتر سیدحسن موسوى چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعى ایران

انسان در طول زندگى خود با موهبت هاى مختلفى مواجه مى شود اما مادر چیز دیگرى 
است، چون «مادر» است.

این روزها دو گروه به یاد مادرشان هستند.گروه اول کسانى هستند که مادرشان را از 
دست داده اند و امروز دستشان از 

این دنیا کوتاه است و حسرت زمانى را مى خورند که نتوانستند وظیفه فرزندى را به خوبى 
انجام دهند و امید به عفو مادر دارند. 

البته که مادران حتما مى بخشند، چون مادر هستند و هیچ کلمه اى چون «مادر» 
نمى تواند مادر را تفسیر کند.

گروه دوم کسانى که مادرشان زنده است. در این گروه نیز برخى از فرزندانم خوشحال 
هستند چون اینروز را فرصتى مى دانند تا از مادرانشان قدردانى کنند. 

گرچه هیچ کادویى نمى تواند قطره ایى از زحمات بیکران مادران را جبران کند ولى 
خوشحالند. کسانى هم هستند که بنا به دلایل مختلف با مادرشان قهر کردند. 

نمى دانم چه مى شود که فرزند به خود اجازه مى دهد تا با مادر خود قهر کند و او را از 
دیدن روى فرزند خود محروم کند. این گروه بیش از همه در این ایام خجل هستند و 

شرمنده. اما مى خواهم به این گروه بگویم که کمى به عقب برگردیم. یادتان هست بهترین 
زمانى که آرامش مى گرفتید کجا بود؟ 

بهترین جایى که از همه مهر و محبت دنیا سیراب مى شدید کجا بود؟ 
بله، اگر خود را به خواب غفلت نزنیم بهترین لحظه، زمانى بود که در بغل مادرمان بودیم و 

ما را بغل مى کرد و در کنار دنیاى آرامش به خواب مى رفتیم.
راستى که: بمیرم براى لحظه اى که در بغل مادر به خواب مى رفتم (شه مار کشه خو یه دا) 

من هیچ گاه این لحظه را فراموش نمى کنم. 
الآن «مادر» ندارم ولى اگر چون شما مادر داشتم امروز هم مى رفتم بغل مادرم و 

مى خوابیدم.دستش را مى بوسیدم و بابت همه مهر و محبت هایش از ایشان سپاسگزارى 
مى کردم. گرچه سى و دو سال است که فقط به یادش خوشم، اشک مى ریزم و باز هم به 
یاد ایشان انرژى مى گیرم تا در زندگى حرکت کنم. ولى شما که مى توانید از نفس گرم 
مادرتان انرژى بگیرید لحظه اى غفلت نکنید و این موهبت الهى را قدر بدانید تا بعدها 

حسرت نخورید که فایده اى ندارد. دنیا این قدر ارزش ندارد که مادرمان را فراموش کنیم. 
تا دیر نشده جلوى مادران مان سرتعظیم فرود بیاوریم که مادر جایگزین ندارد چون 

«مادر» است.
از خداوند مى خواهم تا همه مادرانى را که امروز در دنیا نیستند مشمول رحمت لایزال 
خود کند و سایه مادران زنده را بربالاى سر فرزندان این کهن بوم و برنگهدارد. انشاء االله
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بانـوى عربستانـــى
سرکار خانم ساره بنت عبدالرحمن

معاونت وزارت خارجه عربستـــان        

ساره بنت عبدالرحمن در 22 ژانویه 2023 به عنوان معاون دیپلماسى عمومى وزارت خارجه عربستان منصوب شد.
وى داراى مدرك کارشناسى مدیریت سیستم هاى بهداشت و سلامت از دانشگاه «جورج میسون»  آمریکا است و در سال هاى  2012 تا 2015 مسئولیت 

وابسته نظامى نیروهاى مسلح عربستان در آمریکا را  برعهده داشته است. 
ساره بنت عبدالرحمن السعید داراى تجربه بین المللى است و قرار است به پرونده روابط عربستان و  آمریکا بپردازد.

وى در سال هاى 2019 تا 2022 سمت معاون وزیر بهداشت در امور همکارى هاى بین المللى، مدیرکل همکارى هاى بین المللى در همین وزارتخانه بین 
سال هاى 2017 تا 2019 را برعهده داشت. 

وى همچنین در سالهاى 2004 تا 2012 معاونت مدیرکل بانک M&T و حسابدار ارشد بانک Provident در سال هاى 2003 تا 2004 و خزانه دار 
کل بانک Southern Financial در سال 2003 را بر عهده داشته است.

انتصاب این بانوى سعودى به عنوان دیپلماسى عمومى وزارت خارجه عربستان  در زمانى صورت مى گیرد که روابط عربستان و آمریکا بعد از تصمیم اوپک 
پلاس براى کاهش تولید نفت دچار تنش شد. فیصل بن فرحان با هدف بازگرداندن روابط دیپلماتیک عربستان و ایالات متحده آمریکا به وضعیت قبلى 

ساره بنت عبدالرحمن را به این سمت منصوب کرده است.
رژیم آل سعود که همواره بسیارى از زنان و فعالان حقوق بشرى در عربستان را بازداشت مى کند از فعالیت زنان در کشورهاى غربى و مجامع بین المللى 

به عنوان یک ابزار تبلیغاتى استفاده مى کند و تلاش دارد از این طریق وجهه خود را بهبود بخشد. 

 

دکتر سیدحسن موسوى چلک
رئیس انجمن مددکاران اجتماعى ایران

انسان در طول زندگى خود با موهبت هاى مختلفى مواجه مى شود اما مادر چیز دیگرى 
است، چون «مادر» است.

این روزها دو گروه به یاد مادرشان هستند.گروه اول کسانى هستند که مادرشان را از 
دست داده اند و امروز دستشان از 

این دنیا کوتاه است و حسرت زمانى را مى خورند که نتوانستند وظیفه فرزندى را به خوبى 
انجام دهند و امید به عفو مادر دارند. 

البته که مادران حتما مى بخشند، چون مادر هستند و هیچ کلمه اى چون «مادر» 
نمى تواند مادر را تفسیر کند.

گروه دوم کسانى که مادرشان زنده است. در این گروه نیز برخى از فرزندانم خوشحال 
هستند چون اینروز را فرصتى مى دانند تا از مادرانشان قدردانى کنند. 

گرچه هیچ کادویى نمى تواند قطره ایى از زحمات بیکران مادران را جبران کند ولى 
خوشحالند. کسانى هم هستند که بنا به دلایل مختلف با مادرشان قهر کردند. 

نمى دانم چه مى شود که فرزند به خود اجازه مى دهد تا با مادر خود قهر کند و او را از 
دیدن روى فرزند خود محروم کند. این گروه بیش از همه در این ایام خجل هستند و 

شرمنده. اما مى خواهم به این گروه بگویم که کمى به عقب برگردیم. یادتان هست بهترین 
زمانى که آرامش مى گرفتید کجا بود؟ 

بهترین جایى که از همه مهر و محبت دنیا سیراب مى شدید کجا بود؟ 
بله، اگر خود را به خواب غفلت نزنیم بهترین لحظه، زمانى بود که در بغل مادرمان بودیم و 

ما را بغل مى کرد و در کنار دنیاى آرامش به خواب مى رفتیم.
راستى که: بمیرم براى لحظه اى که در بغل مادر به خواب مى رفتم (شه مار کشه خو یه دا) 

من هیچ گاه این لحظه را فراموش نمى کنم. 
الآن «مادر» ندارم ولى اگر چون شما مادر داشتم امروز هم مى رفتم بغل مادرم و 

مى خوابیدم.دستش را مى بوسیدم و بابت همه مهر و محبت هایش از ایشان سپاسگزارى 
مى کردم. گرچه سى و دو سال است که فقط به یادش خوشم، اشک مى ریزم و باز هم به 
یاد ایشان انرژى مى گیرم تا در زندگى حرکت کنم. ولى شما که مى توانید از نفس گرم 
مادرتان انرژى بگیرید لحظه اى غفلت نکنید و این موهبت الهى را قدر بدانید تا بعدها 

حسرت نخورید که فایده اى ندارد. دنیا این قدر ارزش ندارد که مادرمان را فراموش کنیم. 
تا دیر نشده جلوى مادران مان سرتعظیم فرود بیاوریم که مادر جایگزین ندارد چون 

«مادر» است.
از خداوند مى خواهم تا همه مادرانى را که امروز در دنیا نیستند مشمول رحمت لایزال 
خود کند و سایه مادران زنده را بربالاى سر فرزندان این کهن بوم و برنگهدارد. انشاء االله
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محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.

مه لقا ملاح نوه بى بى خانوم استرآبادى
مـادر محیـط زیسـت ایـران

تمام معلمان از طایفه اناثیه هستند و به غیر از یک پیرمرد قاپوچى مردى در این مدرسه نخواهد بود. شاگرد از هفت الى دوازده سال قبول مى شود.
اتاق ابتدایى ماهى پانزده قران، اتاق علمى ماهى بیست و پنج قران. به فقرا تخفیف داده مى شود. هردو نفر شاگرد یک نفر مجاناً قبول مى شود. امید 
است که در وطن عزیز ما هزاران از این مدارس افتتاح شود تاسیس نخستین مدرسه دختران در ایران با موجى از مخالفت ها، حتى در بین مشروطه 

خواهان روبرو شد.
مه لقا ملاح رییس موسسه مبارزه با آلودگى محیط زیست و نوه ى دخترى بى بى خانم به دویچه وله مى گوید:

این مدرسه خیلى سر و صدا راه انداخت امام جماعت مسجد عبدالعظیم پاى منبر گفته بود که کلمه دوشیزه شهوت انگیز است واى بر ملتى که 
مدرسه دوشیزگان داشته باشد! سایر ملاها نیز علیه مادربزرگم اقدام کردند. آقا سیدعلى شوشترى اعلامیه چاپ کرد و نوشت این مدرسه مال زنى 

است که مفاسد دینیه دارد. خانه اش محل اجتماع هنرمندان است و در آن تار مى زنند.
صداى تار این خانه از پنجه کلنل علینقى خان وزیرى پسر بزرگ بى بى برمى خاست. پسر دیگر او حسنعلى ملاح نقاش بود و دو دخترش افضل و 

مولود نیز همراه مادر به آموزگارى مى پرداختند. خانم افضل وزیرى، بعدها از فعالان حقوق زنان شد.
در نهایت، پس از اعتراضات فراوان که در یکى از آنها حتى بخشى از مدرسه، که در حقیقت منزل بى بى خانم بود به آتش کشیده شد مدرسه 
دوشیزگان به دلیل مخالفت سنت گرایان و دین پرستان سرانجام تعطیل شد. بیشتر مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس از بیم تبدیل شدن این 
مخالفت ها به یک بحران سیاسى سکوت پیشه کردند. مخبرالسلطنه هدایت، وزیر معارف وقت در پاسخ به شکایت بى بى گفت: صلاح در این است 

که مدرسه تعطیل شود.
بى بى خانم در سال 1300 فوت مى کند اما دیدگاه مترقى او به نسل هاى بعدى و فرزندانش منتقل مى شود. یکى از فرزندان او کلنل علینقلى وزیرى 

موسیقیدان، پایه گذار ارکستر ملى و هنرستان موسیقى و دیگرى نقاش مشهور «حسن وزیرى» است.
مه لقا ملاح موسس جمعیت مبارزه با آلودگى محیط زیست و از فعالان زن پیشگام ایرانى نیز از نوه هاى بى بى خانم استرآبادى است.

درباره زندگى و کوشش هاى اجتماعى او کتاب ها و مقالات زیادى نوشته شده اند. در این میان مى توان از کتاب "بى بى دلاورِ نوشته افسانه نجم
 آبادى نام برد که در آمریکا منتشر شده است.

بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى زنى از روستاى نوکنده، از پیشگامان احقاق حقوق زنان و از اولین فعالین حقوق زن در ایران 
بود حدود 30 درصد از قوانینى که اکنون در حمایت از زنان در قانون اساسى کشور ما وجود دارد، حاصل تلاش هاى بى بى خانم استرآبادى در 

بیش از یک قرن پیش است.

بى بى خانوم استرآبادى
از پیشگامان احقاق حقوق زنان و از اولین فعالین حقوق زن در ایران بود 

محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.
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محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.

مه لقا ملاح نوه بى بى خانوم استرآبادى
مـادر محیـط زیسـت ایـران

تمام معلمان از طایفه اناثیه هستند و به غیر از یک پیرمرد قاپوچى مردى در این مدرسه نخواهد بود. شاگرد از هفت الى دوازده سال قبول مى شود.
اتاق ابتدایى ماهى پانزده قران، اتاق علمى ماهى بیست و پنج قران. به فقرا تخفیف داده مى شود. هردو نفر شاگرد یک نفر مجاناً قبول مى شود. امید 
است که در وطن عزیز ما هزاران از این مدارس افتتاح شود تاسیس نخستین مدرسه دختران در ایران با موجى از مخالفت ها، حتى در بین مشروطه 

خواهان روبرو شد.
مه لقا ملاح رییس موسسه مبارزه با آلودگى محیط زیست و نوه ى دخترى بى بى خانم به دویچه وله مى گوید:

این مدرسه خیلى سر و صدا راه انداخت امام جماعت مسجد عبدالعظیم پاى منبر گفته بود که کلمه دوشیزه شهوت انگیز است واى بر ملتى که 
مدرسه دوشیزگان داشته باشد! سایر ملاها نیز علیه مادربزرگم اقدام کردند. آقا سیدعلى شوشترى اعلامیه چاپ کرد و نوشت این مدرسه مال زنى 

است که مفاسد دینیه دارد. خانه اش محل اجتماع هنرمندان است و در آن تار مى زنند.
صداى تار این خانه از پنجه کلنل علینقى خان وزیرى پسر بزرگ بى بى برمى خاست. پسر دیگر او حسنعلى ملاح نقاش بود و دو دخترش افضل و 

مولود نیز همراه مادر به آموزگارى مى پرداختند. خانم افضل وزیرى، بعدها از فعالان حقوق زنان شد.
در نهایت، پس از اعتراضات فراوان که در یکى از آنها حتى بخشى از مدرسه، که در حقیقت منزل بى بى خانم بود به آتش کشیده شد مدرسه 
دوشیزگان به دلیل مخالفت سنت گرایان و دین پرستان سرانجام تعطیل شد. بیشتر مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس از بیم تبدیل شدن این 
مخالفت ها به یک بحران سیاسى سکوت پیشه کردند. مخبرالسلطنه هدایت، وزیر معارف وقت در پاسخ به شکایت بى بى گفت: صلاح در این است 

که مدرسه تعطیل شود.
بى بى خانم در سال 1300 فوت مى کند اما دیدگاه مترقى او به نسل هاى بعدى و فرزندانش منتقل مى شود. یکى از فرزندان او کلنل علینقلى وزیرى 

موسیقیدان، پایه گذار ارکستر ملى و هنرستان موسیقى و دیگرى نقاش مشهور «حسن وزیرى» است.
مه لقا ملاح موسس جمعیت مبارزه با آلودگى محیط زیست و از فعالان زن پیشگام ایرانى نیز از نوه هاى بى بى خانم استرآبادى است.

درباره زندگى و کوشش هاى اجتماعى او کتاب ها و مقالات زیادى نوشته شده اند. در این میان مى توان از کتاب "بى بى دلاورِ نوشته افسانه نجم
 آبادى نام برد که در آمریکا منتشر شده است.

بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى زنى از روستاى نوکنده، از پیشگامان احقاق حقوق زنان و از اولین فعالین حقوق زن در ایران 
بود حدود 30 درصد از قوانینى که اکنون در حمایت از زنان در قانون اساسى کشور ما وجود دارد، حاصل تلاش هاى بى بى خانم استرآبادى در 

بیش از یک قرن پیش است.

بى بى خانوم استرآبادى
از پیشگامان احقاق حقوق زنان و از اولین فعالین حقوق زن در ایران بود 

محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.
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عشق یعنى نیستم من، آنچه هست یار من است
هردو عالم رشته اى از زلف دلدار من است

هرچه خواهد یار، من هم خواهم از روى رضا
هرچه گوید، حرف من، سرمشق گفتار من است

پست گردم تا ببینم مسند بالاى او
خال رویش مرکز پرگار کردار من است

نقش او لوحى است بر خاطر که دائم در نظر
گردد و در معرض پندار و دیدار من است
در مرام عاشقى تندى و قهر و طعنه نیست
خار او گلدسته اى بر صحن گلزار من است
جان من وصل است بر جان جهانم، دلبرم
خاك پایش توتیاى چشم بیدار من است

راحتم با راحتش، دلشاد از شادى او
جلوه ى زیلاى لطف و مهر دادار من است
آنچه حق مى آفریند، مجمعى از رازهاست
راز من یه رشته از موى سر یار من است
در فضاى سینه ام جایى براى غیر نیست
پاسدارى از حریم عاشقى کار من است

میخرم نازش به جان، در آشکار و در نهان
نعل او سرمایه ى زرین بازار من است
دوست دارم بر سر دار فنا بینم کسى
کو به وقت دیدن دلدار دیوار من است

 هیچ چیزى نیست پنهان در میان یار و من
او نهان، آشکار هر پدیدار من است

دکتر علیرضا صالحى

شاعر و ادیب

استاد دانشگاه

محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.

بسیار مــرا به تعجب آورد ! فــرق بین مــادر و پــدر!؟

کسى که از زمانى که چشم باز مى کنى تو را دوست دارد  مادر است

و کسى که دوستت دارد  بدون اینکه ظاهر کند  پــــدر است.

مــــادر تو را به جهان تقدیم مى کند.

پــــدر تلاش مى کند که جهان  را به تو تقدیم کند.

مــــادر به تو زندگى مى دهد.

پــــدر به تو مى آموزد چگونه این زندگى را احیا کنى. به تلاش وادارت مى کند

مــــادر تو را 9 ماه در رحم خود نگه مى دارد.

پــــدر باقى عمر تو را حمل مى کند، و متوجه نیستى

مادر به وقت تولدت فریاد مى کشد  صدایش را نمى شنوى

و پــــدر بعد از آن فریاد مى کشد از او گله مى کنى

مــــادر گریه مى کند وقتى بیمار مى شوى

پــــدر بیمار مى شود وقتى تو گریه مى کنى

مــــادر مطمئن مى شود که گرسنه نیستى

پــــدر به تو یاد مى دهد که گرسنه نمانى

مــــادر تو را روى سینه اش نگه مى دارد

پــــدر تو را به دوش مى کشد

مــــادر چشمه محبت است

و پــــدر چاه حکمت و تو مى ترسى از عمق چاه

مــــادر مسئولیت از دوش تو بر مى دارد

پدر مسئولیت را در وجود تو مى کارد تا تو روى پاى خود تکیه کنى.

مــــادر تو را از سقوط نگه مى دارد.

پــــدر مى آموزد بعد از سقوط بلند شوى

مادر یاد مى دهد چگونه روى پاى خود راه بروى

پدر یاد مى دهد چگونه در راه ها ى زندگى حرکت کنى

مــــادر کمال وزیبایى را منعکس مى کند

پــــدر واقعییت ها وتلاشها  را منعکس مى کند

مهــر مــادرى را هنگام ولادت حس مى کنى 

مهــر پــدرى را وقتى پــــدر شدى حس خواهى کرد

بنابرایــن مــــادر با  چیــزى  مقایســه نمى شــود

و پــــدر تکــرار نخواهــد شــد.

پروردگارا هم چنانکه مرا پرورش دادن ، آنها را مورد رحم خودت قرار بده

چــه فرقــى بین مــــادر و پــــدر وجود دارد ؟

محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.
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عشق یعنى نیستم من، آنچه هست یار من است
هردو عالم رشته اى از زلف دلدار من است

هرچه خواهد یار، من هم خواهم از روى رضا
هرچه گوید، حرف من، سرمشق گفتار من است

پست گردم تا ببینم مسند بالاى او
خال رویش مرکز پرگار کردار من است

نقش او لوحى است بر خاطر که دائم در نظر
گردد و در معرض پندار و دیدار من است
در مرام عاشقى تندى و قهر و طعنه نیست
خار او گلدسته اى بر صحن گلزار من است
جان من وصل است بر جان جهانم، دلبرم
خاك پایش توتیاى چشم بیدار من است

راحتم با راحتش، دلشاد از شادى او
جلوه ى زیلاى لطف و مهر دادار من است
آنچه حق مى آفریند، مجمعى از رازهاست
راز من یه رشته از موى سر یار من است
در فضاى سینه ام جایى براى غیر نیست
پاسدارى از حریم عاشقى کار من است

میخرم نازش به جان، در آشکار و در نهان
نعل او سرمایه ى زرین بازار من است
دوست دارم بر سر دار فنا بینم کسى
کو به وقت دیدن دلدار دیوار من است

 هیچ چیزى نیست پنهان در میان یار و من
او نهان، آشکار هر پدیدار من است

دکتر علیرضا صالحى

شاعر و ادیب

استاد دانشگاه

محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.

بسیار مــرا به تعجب آورد ! فــرق بین مــادر و پــدر!؟

کسى که از زمانى که چشم باز مى کنى تو را دوست دارد  مادر است

و کسى که دوستت دارد  بدون اینکه ظاهر کند  پــــدر است.

مــــادر تو را به جهان تقدیم مى کند.

پــــدر تلاش مى کند که جهان  را به تو تقدیم کند.

مــــادر به تو زندگى مى دهد.

پــــدر به تو مى آموزد چگونه این زندگى را احیا کنى. به تلاش وادارت مى کند

مــــادر تو را 9 ماه در رحم خود نگه مى دارد.

پــــدر باقى عمر تو را حمل مى کند، و متوجه نیستى

مادر به وقت تولدت فریاد مى کشد  صدایش را نمى شنوى

و پــــدر بعد از آن فریاد مى کشد از او گله مى کنى

مــــادر گریه مى کند وقتى بیمار مى شوى

پــــدر بیمار مى شود وقتى تو گریه مى کنى

مــــادر مطمئن مى شود که گرسنه نیستى

پــــدر به تو یاد مى دهد که گرسنه نمانى

مــــادر تو را روى سینه اش نگه مى دارد

پــــدر تو را به دوش مى کشد

مــــادر چشمه محبت است

و پــــدر چاه حکمت و تو مى ترسى از عمق چاه

مــــادر مسئولیت از دوش تو بر مى دارد

پدر مسئولیت را در وجود تو مى کارد تا تو روى پاى خود تکیه کنى.

مــــادر تو را از سقوط نگه مى دارد.

پــــدر مى آموزد بعد از سقوط بلند شوى

مادر یاد مى دهد چگونه روى پاى خود راه بروى

پدر یاد مى دهد چگونه در راه ها ى زندگى حرکت کنى

مــــادر کمال وزیبایى را منعکس مى کند

پــــدر واقعییت ها وتلاشها  را منعکس مى کند

مهــر مــادرى را هنگام ولادت حس مى کنى 

مهــر پــدرى را وقتى پــــدر شدى حس خواهى کرد

بنابرایــن مــــادر با  چیــزى  مقایســه نمى شــود

و پــــدر تکــرار نخواهــد شــد.

پروردگارا هم چنانکه مرا پرورش دادن ، آنها را مورد رحم خودت قرار بده

چــه فرقــى بین مــــادر و پــــدر وجود دارد ؟

محمدباقرخان استرآبادى، سرکرده ایل انزان، در مازندران بود.
وى در یکى از سفرهاى ناصرالدین شاه به مازندران با دلاورى شیرى را از پا درآورد و لقب شیرکش گرفت و در رکاب شاه به پایتخت آمد و به سمت ایشیک 

آقاسى باشى منسوب شد.
خدیجه خانم، یکى از ندیمه هاى همسر ناصرالدین شاه (شکوه السلطنه) بود و کار تدریس و آموزش کودکان دربارى را نیز انجام مى داد و از زنان باسواد آن دوران 

به شمار مى آمد که لقب ملاباجى داشت.
محمدباقر با ملاباجى آشنا شد و از شاه اجازه ازدواج با او را گرفت و با هم ازدواج کردند و به روستاى نوکنده، از روستاهاى بندرگز از توابع استرآباد رفتند. بى

 بى (1236) و برادرش حسینعلى در نوکنده به دنیا آمدند مادر او، خدیجه خانم، علاقه اى به تداوم ازدواجش نداشت؛ زیرا باقرخان پنج همسر دیگر هم داشت. 
خدیجه پس از مدتى موفق مى شود خانه همسر را با دو فرزندش (بى بى و حسین على)، به بهانه زیارت کربلا ترك کند، اما از کربلا به تهران رفته و مجدداً به 

دربار بازگشت و به عنوان ملاباجى دربار مشغول شد. دو سال بعد محمدباقرخان در اختلافات قومى کشته شده و خدیجه دیگر هرگز به مازندران باز نگشت.
بى بى خانم توانست نزد مادرش آموزش ببیند و درس بخواند و از این امتیاز برخوردار بود که هم بتواند دنیاى درون حرمسرا را مشاهده کند و هم دنیاى بیرون 
را تجربه نماید فضاى این دوره به شدت مردسالارانه بود و تفکرات زن ستیزانه در جامعه غالب بود بى بى در دربار درس مى خواند و بزرگ مى شود تا آن که با 
افسر جوانى از اهالى قفقاز که به تهران مهاجرت کرده بود، به نام موسى خان وزیراف آشنا شد. این دو به هم علاقه مند شدند و چون خدیجه باجى با وصلت شان 

مخالف بود بى بى از خانه مى گریزد و در 22سالگى با موسى خان وزیریازدواج کرد.
این ازدواج منجر به تولد هفت فرزند شد که علینقى وزیرى (از موسیقى دانان برجسته)، حسن وزیرى (از نقاشان برجسته) و خدیجه افضل وزیرى از جمله این 

فرزندان هستند.
مى گویند بى بى خانم استرآبادى زود ازدواج کرد و با همه عشق و علاقه اى که به همسرش داشت، زندگى مشترکشان کوتاه بود و همسرش که تحمل و ظرفیت 

زنى اهل فکر و علم و دانش را نداشت با دختر خدمتکارى ازدواج کرد.
بى بى خانم استرآبادى یا بى بى فاطمه استرآبادى از نویسندگان دوران مشروطه است. او در روزنامه هاى حبل المتین، تمدن و نشریه مجلس مقاله مى نوشت و با 

نام بى بى امضا میکرده است بیشتر مقالات او در دفاع از آموزش دختران است.
بیشتر شهرت بى بى خانم استرآبادى به خاطر کتاب معایب الرجال است که به طنز و در پاسخ به تادیب النسوان نوشته است. او را نخستین زن طنزنویس ایران 
مى دانند اما کتاب معایب الرجال، در رد کتاب تادیب  النسوان نوشته شد که در آن فردى ناشناس، احتمالا از شاهزادگان قاجار به مردان پند و اندرزهایى براى 

تربیت زنان مى آموخت از آن جمله:
زن مانند کودك باید توسط مرد تربیت شود/ زن نباید از مرد چیزى بخواهد، مگر آنکه مرد خودش لطف کند.

بى بى خانم در کتاب معایب الرجال آورده است: «نه هر مردى از هر زنى فزون تر است و نه هر زنى از هر مردى فروتر»
«انواع و اقسام از خواص و عوام زن و مرد خوب و بد هر دو مى باشند، صفات حمیده و رذیله از همه قسم مشاهده مى شود. اگر باید تربیت بشوند باید همه را 
بنمایند؛ و تربیت هم موقوف به تمام قوانین تمدن و تدین ملیه و دولتیه و شرعیه و عرفیه کشوریه و لشکریه مى باشد. » بى بى خانم با هدف آموزش دختران 
پس از فراغت از تربیت فرزندان خود در 50 سالگى با تلاش هاى فراوان موفق شد نخستین مدرسه دخترانه ایران را با نام «مدرسه دوشیزگان» در سال 1285 

هجرى شمسى (دوران مشروطه) تاسیس کند.
در تاریخ مبارزه با تبعیض جنسى و روشنگرى زنان، موضوع تأسیس اولین مدرسه دخترانه از جایگاه و اهمیت ویژه اى برخوردار بوده است این امکان که در ابتدا 
در اختیار خانواده هاى مرفه بود با تلاش و پیگیرى زنان گسترش یافت و موضوع آموزش و پرورش طیف وسیعى از دختران و زنان را شامل شد. اولین مدرسه 
دخترانه ایران کار خود را با این اعلان در روزنامه ها آغاز کرد: مدرسه جدید موسوم به دبستان دوشیزگان نزدیک دروازه قدیم. محمدیه بازارچه حاجى محمد 
محسن افتتاح شده است. این مدرسه حیاطى است بزرگ و اتاق هاى متعدد با تمام لوازمات مدرسه اى از براى افتتاح این مدرسه پنج معلمه تعیین شده است 
که هر کدام یک درس مى دهند از قبیل نخست نامه، مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت، کتاب طباخى، قانون، مذهب، جغرافیا، علم حساب. بر حسب قوه هر دختر 
و خانمى این علوم تدریس مى شود. به علاوه اتاقى هم معین شده است که در آنجا هنرهاى یدى، از قبیل کاموادوزى، زردوزى، خامه دوزى، خیاطى و غیره 

تعلیم مى شود.
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 براى مادر آسمانى ام و تکریم همه مادران عزیز:
زندگى و حیاط من بر سه اصل استوار بوده و هست : 

نگاه مادرم ،لبخند مادرم و دعاى مادرم چه در زمانى که مادرم در قید حیاط بود چه در فراغش 

ارزش و مقام مادر آنچنان والاست که هر روز ،روز مادر است .در میان گل واژه ها کمتر واژه اى رامى یابیم 
که زیباتر از گل واژه "مادر" باشد.

تکریم مادر خصلت حق شناسى و از ارزش هاى  بسیار والا از دیدگاه عقل و فطرت است و 
از اصول زیبایى ها و شکوه عظیم انسانیت است .مادر در پیشگاه خداوند بسیار با ارزش است و جالب 

این است که در قرآن کریم سپاسگزارى از پدر و مادر در کنار ستایش از خداوند قرار گرفته است و خداوند 
این سپاسگزارى را چنان تبیین نموده که در باره پدر و مادر مى فرماید:

دعا کن(رب ارحمهما کما ربیانى صغیرا) ،با مهر و محبت تربیت کردند پس به آنها مهربانى کن. 
در این آیه به مساله مربى بودن مادر و رنجها و زحمتهاى او در مورد تربیت فرزند اشاره شده که زحمتهاى 

او واقعا طاقت فرساست پس این حس حق شناسى انسان را تحریک مى کند و وجدان نهفته فرزند را بیدار 
مى سازد که باید از هر گونه غفلت و غرور در مقابل والدین  پرهیز کرد مادر همان فرشته ایست که خود 
گرسنه مى ماند و فرزند را سیر مى کند خود کم مى پوشد و فرزند را عالى مى پوشاند خود تشنه مى ماند 

و فرزند را سیراب مى نماید ،خود سختى ها را مى پذیرد و فرزند را با ناز مى پروراند و هزاران مثال دیگر ...و 
این حق شناسى از مادر آنقدر سنگین است که جز به یارى خداوند نمى توان انجام داد .

هر قدر دوباره در باره عظمت و مقام مادر بگویم کم گفته ام آیا با یک ظرف لیوان مى توان آب دریا را 
برداشت ؟؟؟

مادر فرشته اى است که حق حیات بر انسان دارد پس باید از او قدردانى و تجلیل کرد بیاییم  و قدردان 
مادرمان باشیم و ازداشتن چنین نعمتى شکر گذار خدا باشیم من درد بى مادرى را چشیدم مادر مهربان و 
عزیزى که دیگر در بین ما نیست و روزهاى بسیار زیبایى که در کنار مادر داشتم دیگر تکرار نمى شه ،غصه 

بى مادرى زیاد است وقتى مادر ندارى نمیدانى با چه کسى درددل کنى و به واقع مادر من جز کمیاب ترین 
مادرهاى دنیا بود در این دوران فراغ هر وقت غصه دار مى شوم میدانم که دیگر صداى قلب مادر برایم 
نمى تپد اما بر این باورم که دعایش نوازشگر روح خسته ام خواهد بود ودعایش پشت همه دنیاى من 

خواهد بود و هیچ آغوشى گرم تر از آغوش مادر و هیچ بوسه اى زیباتر از،بوسه بر دستان زیباى مادر نیست.
و در ایکاشهایم که اگر مادرم بود فلان کار را مى کردم و درخیال هاى گاه و بیگاهم چقدر به یاد مادر خیال کردم 

و واقعا باید اقرار کنم و اذعان بدارم که مادر کم آورده ام همه بودنها را در نبودنهایت کم آورده ام. 
اما مادر میدانم حالا که پیش خدا هستى همیشه دعاگویم هستى و میدانم امروز در روزت فرشته هاى آسمان 
برایت جشن مى گیرند.  مادرم هر بار براى دیدنت، سنگ مزارت را سجده مى کنم و ان را در آغوش مى گیرم. 

مادر ایمانم از دعاى توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام و یاد تو مرا آرام مى سازد و هرگز به نبودنت عادت 
نخواهم کرد چون تو را همیشه در کنار خود یافته ام ولى چقدر خوب بود اگر آغوش مهربانت راداشتم ،هرجا مادرى 

را با فرزندش مى بینم با خداى خودم نجوا مى کنم که من هم روزى،گرماى وجود مادر را داشتم.
پس مادر داغ دیده ام  براى کشورم ایران و براى مادران داغ دیده و براى جوانهاى این مرز وبوم و رهیدن 

آزادیخواهان از چنگال استبداد و زندانیان در بند دعا کن .
 

دلنوشته:
 سرکارخانم مرضیه ایزدى

آیا مى دانستید؟
 هر دو پا با هم 50 درصد اعصاب بدن انسان، 50 درصد رگ ها و 50 درصد خون در آنها جریان دارد.

بزرگترین شبکه گردش خون است که بدن را به هم متصل مى کند.
 *پس هر روز پیاده روى کنید*

تنها زمانى که پاها سالم باشند جریان خون به آرامى جریان مى یابد، بنابراین افرادى که عضلات پا قوى دارند قطعا قلب قوى 
خواهند داشت.پیرى از پا به بالا شروع مى شود.

 *راه رفتن*
با بالا رفتن سن، بر خلاف زمانى که فرد جوان است، دقت و سرعت انتقال دستورات بین مغز و پاها کاهش مى یابد.

 *لطفا پیاده روى کنید*
علاوه بر این، به اصطلاح کلسیم کود استخوان دیر یا زود با گذشت زمان از بین مى رود و سالمندان را مستعد شکستگى 

استخوان مى کند.
شکستگى استخوان در سالمندان به راحتى مى تواند باعث ایجاد یک سرى عوارض به خصوص بیمارى هاى کشنده مانند 

ترومبوز مغزى شود.
 *راه رفتن*

آیا مى دانید 15 درصد بیماران مسن به طور کلى، حداکثر مى میرند؟  در عرض یک سال از شکستگى استخوان ران!!
 *هر روز بدون شکست پیاده روى کنید*

ورزش کردن پاها، حتى بعد از 60 سالگى، هرگز دیر نیست.
 *راه رفتن*

اگرچه پاها/پاهاى ما به تدریج با گذشت زمان پیر مى شوند، ورزش کردن پاها/پاها یک کار مادام العمر است.
 *10000 قدم راه بروید*

تنها با تقویت منظم پاها مى توان از پیرى بیشتر پیشگیرى کرد یا آن را کاهش داد.
 *365 روز پیاده روى*

لطفاً روزانه حداقل 30 تا 40 دقیقه پیاده روى کنید تا مطمئن شوید که پاهایتان ورزش کافى دارند و از سلامت عضلات پایتان 
مطمئن شوید.

 *به راه رفتن ادامه بده*

شما باید این اطلاعات مهم را با همه دوستان 40+ ساله خود به اشتراك بگذاریدو اعضاى خانواده، زیرا همه به طور روزانه 
درحال پیر شدن هستند.
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 براى مادر آسمانى ام و تکریم همه مادران عزیز:
زندگى و حیاط من بر سه اصل استوار بوده و هست : 

نگاه مادرم ،لبخند مادرم و دعاى مادرم چه در زمانى که مادرم در قید حیاط بود چه در فراغش 

ارزش و مقام مادر آنچنان والاست که هر روز ،روز مادر است .در میان گل واژه ها کمتر واژه اى رامى یابیم 
که زیباتر از گل واژه "مادر" باشد.

تکریم مادر خصلت حق شناسى و از ارزش هاى  بسیار والا از دیدگاه عقل و فطرت است و 
از اصول زیبایى ها و شکوه عظیم انسانیت است .مادر در پیشگاه خداوند بسیار با ارزش است و جالب 

این است که در قرآن کریم سپاسگزارى از پدر و مادر در کنار ستایش از خداوند قرار گرفته است و خداوند 
این سپاسگزارى را چنان تبیین نموده که در باره پدر و مادر مى فرماید:

دعا کن(رب ارحمهما کما ربیانى صغیرا) ،با مهر و محبت تربیت کردند پس به آنها مهربانى کن. 
در این آیه به مساله مربى بودن مادر و رنجها و زحمتهاى او در مورد تربیت فرزند اشاره شده که زحمتهاى 

او واقعا طاقت فرساست پس این حس حق شناسى انسان را تحریک مى کند و وجدان نهفته فرزند را بیدار 
مى سازد که باید از هر گونه غفلت و غرور در مقابل والدین  پرهیز کرد مادر همان فرشته ایست که خود 
گرسنه مى ماند و فرزند را سیر مى کند خود کم مى پوشد و فرزند را عالى مى پوشاند خود تشنه مى ماند 

و فرزند را سیراب مى نماید ،خود سختى ها را مى پذیرد و فرزند را با ناز مى پروراند و هزاران مثال دیگر ...و 
این حق شناسى از مادر آنقدر سنگین است که جز به یارى خداوند نمى توان انجام داد .

هر قدر دوباره در باره عظمت و مقام مادر بگویم کم گفته ام آیا با یک ظرف لیوان مى توان آب دریا را 
برداشت ؟؟؟

مادر فرشته اى است که حق حیات بر انسان دارد پس باید از او قدردانى و تجلیل کرد بیاییم  و قدردان 
مادرمان باشیم و ازداشتن چنین نعمتى شکر گذار خدا باشیم من درد بى مادرى را چشیدم مادر مهربان و 
عزیزى که دیگر در بین ما نیست و روزهاى بسیار زیبایى که در کنار مادر داشتم دیگر تکرار نمى شه ،غصه 

بى مادرى زیاد است وقتى مادر ندارى نمیدانى با چه کسى درددل کنى و به واقع مادر من جز کمیاب ترین 
مادرهاى دنیا بود در این دوران فراغ هر وقت غصه دار مى شوم میدانم که دیگر صداى قلب مادر برایم 
نمى تپد اما بر این باورم که دعایش نوازشگر روح خسته ام خواهد بود ودعایش پشت همه دنیاى من 

خواهد بود و هیچ آغوشى گرم تر از آغوش مادر و هیچ بوسه اى زیباتر از،بوسه بر دستان زیباى مادر نیست.
و در ایکاشهایم که اگر مادرم بود فلان کار را مى کردم و درخیال هاى گاه و بیگاهم چقدر به یاد مادر خیال کردم 

و واقعا باید اقرار کنم و اذعان بدارم که مادر کم آورده ام همه بودنها را در نبودنهایت کم آورده ام. 
اما مادر میدانم حالا که پیش خدا هستى همیشه دعاگویم هستى و میدانم امروز در روزت فرشته هاى آسمان 
برایت جشن مى گیرند.  مادرم هر بار براى دیدنت، سنگ مزارت را سجده مى کنم و ان را در آغوش مى گیرم. 

مادر ایمانم از دعاى توست و خدایم را از زبان تو شناخته ام و یاد تو مرا آرام مى سازد و هرگز به نبودنت عادت 
نخواهم کرد چون تو را همیشه در کنار خود یافته ام ولى چقدر خوب بود اگر آغوش مهربانت راداشتم ،هرجا مادرى 

را با فرزندش مى بینم با خداى خودم نجوا مى کنم که من هم روزى،گرماى وجود مادر را داشتم.
پس مادر داغ دیده ام  براى کشورم ایران و براى مادران داغ دیده و براى جوانهاى این مرز وبوم و رهیدن 

آزادیخواهان از چنگال استبداد و زندانیان در بند دعا کن .
 

دلنوشته:
 سرکارخانم مرضیه ایزدى

آیا مى دانستید؟
 هر دو پا با هم 50 درصد اعصاب بدن انسان، 50 درصد رگ ها و 50 درصد خون در آنها جریان دارد.

بزرگترین شبکه گردش خون است که بدن را به هم متصل مى کند.
 *پس هر روز پیاده روى کنید*

تنها زمانى که پاها سالم باشند جریان خون به آرامى جریان مى یابد، بنابراین افرادى که عضلات پا قوى دارند قطعا قلب قوى 
خواهند داشت.پیرى از پا به بالا شروع مى شود.

 *راه رفتن*
با بالا رفتن سن، بر خلاف زمانى که فرد جوان است، دقت و سرعت انتقال دستورات بین مغز و پاها کاهش مى یابد.

 *لطفا پیاده روى کنید*
علاوه بر این، به اصطلاح کلسیم کود استخوان دیر یا زود با گذشت زمان از بین مى رود و سالمندان را مستعد شکستگى 

استخوان مى کند.
شکستگى استخوان در سالمندان به راحتى مى تواند باعث ایجاد یک سرى عوارض به خصوص بیمارى هاى کشنده مانند 

ترومبوز مغزى شود.
 *راه رفتن*

آیا مى دانید 15 درصد بیماران مسن به طور کلى، حداکثر مى میرند؟  در عرض یک سال از شکستگى استخوان ران!!
 *هر روز بدون شکست پیاده روى کنید*

ورزش کردن پاها، حتى بعد از 60 سالگى، هرگز دیر نیست.
 *راه رفتن*

اگرچه پاها/پاهاى ما به تدریج با گذشت زمان پیر مى شوند، ورزش کردن پاها/پاها یک کار مادام العمر است.
 *10000 قدم راه بروید*

تنها با تقویت منظم پاها مى توان از پیرى بیشتر پیشگیرى کرد یا آن را کاهش داد.
 *365 روز پیاده روى*

لطفاً روزانه حداقل 30 تا 40 دقیقه پیاده روى کنید تا مطمئن شوید که پاهایتان ورزش کافى دارند و از سلامت عضلات پایتان 
مطمئن شوید.

 *به راه رفتن ادامه بده*

شما باید این اطلاعات مهم را با همه دوستان 40+ ساله خود به اشتراك بگذاریدو اعضاى خانواده، زیرا همه به طور روزانه 
درحال پیر شدن هستند.
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ساختار هسته اى شامل زن و شوهر و فرزندان و در محیط غریب شعرى پرتاب شدند. 
گفتن اینها ساده است ولى تحمل و تطبیق پذیرى با آن، توان فراوانى مى خواهد.

نقش این کودك مادران بى سواد از نظام سنتى رانده در جامعه شهرى مانده، چه بود؟ آنان در چنین شرایطى 
با چند وضعیت دیگر نیز مواجه شدند. اول زنده ماندن بیش تر کودکانشان که خبر خوبى بود ولى بار پرورش 

و تربیت آنها از هر جهت به دوش مادران بود. 
دوم و مهم تر، رواج آموزش و طولانى شدن حضور فرزندان در خانواده بود. در واقع در قدیم فرزندان از کودکى 
عضوى فعال از خانواده مى شدند و سهمى از فعالیت هاى خانواده و اقتصاد خانوار را عهده دار مى شدند، ولى 
در این دوران آنان باید درس مى خواندند، که به نوعى سرمایه گذارى بلند مدت بود. سرمایه اى که از جان مادر 

ارتزاق مى کرد. 
کودکى که در ساختار سنتى از 5 سالگى در انجام کارهاى خانه و اقتصاد خانوار نقش داشت، به یک باره 
تعدادشان زیاد شد و تا 18 سالگى و حتى بیش تر در خانه مى ماندند، بدون اینکه مشارکت چندانى کنند، و کار 
و زحمت هم ایجاد مى کردند، و این مادران بودند که براى آینده فرزندانشان در چارچوب الگوى «مادر مهربان» 
همه گونه فداکارى کردند و در واقع ساختند و سوختند و سرمایه وجودشان را براى فرزندانى صرف کردند 

که قرار بود بعدها سود آن سرمایه گذارى ها نصیب آنان شود. 
این سرمایه گذارى بسیار گران قیمتى بود که نسل مادران طلایى براى توسعه و تحول این جامعه هزینه کردند. 
کدام یک از نسل امروز در ذهنش خطور مى کند که 5 تا 8 فرزند را در چنان شرایطى بزاید و تا 18 سالگى و 
بودند.  چنین  ما  طلایى  مادران  نماید؟  آنان  آینده  سرمایه  را  خود  وجود  تمامى  و  کند  تربیت  بیش تر  حتى 

روحشان شاد. 
درباره نقش همسرى و اقتصادى آنان باید جداگانه نوشت. آنها زنان صرفه جو و مقتصدى بودند که اقتصاد 

خانوار اغلب به دست آنان مدیریت مى شد.

نویسنده:  عباس عبدى

مادران طلایى
از حدود هشت ماه پیش که مادرم درگذشت، تا کنون چند تن از دوستان هم نسل من نیز در غم از دست دادن 
مادر خود نشسته اند. از همان زمان قصد داشتم که یادداشتى در باره یکى از مهم ترین نسل هایى که در شکل
 دهى جامعه جدید ایران نقش بى بدیلى داشت بنویسم. شاید هنگامى که این یادداشت را خواندید، تا حدى با من 

هم عقیده شوید که چرا آنان را «مادران طلایى» نامیده ام. 
مادرانى که حدوداً متولد 1300 تا 1325 هستند و اکنون شاهد خاموشى آخرین هاى این نسل هستیم. آنان در 
مقطعى مهم از تحول تاریخى ایران به دنیا آمدند، در دوران اولیه گذار از یک جامعه سنتى به سوى جامعه اى 
مدرن، که سیر تحول آن ده ها سال طول خواهید کشید. تولد این نسل از مادران در جامعه کاملاً سنتى بود و 

مرگ آنان در جامعه اى بود و هست که کمابیش از سنت گذر کرده است. 
آنان شاهد تحولات بسیار بزرگى بودند، بطورى که انطباق دادن خود با این تحولات برایشان سنگین بود ولى 
تحمل کردند و با آن همراه شدند. نسل امروز نمى دانند که این مادران در چه شرایطى رشد کردند؟ و با چه 
ارزش هایى اجتماعى و بزرگ شدند، و اکنون در هنگامه پیرى شاهد آن هستند که نوه ها و نتیجه هایشان چه 
ارزش ها و رفتارهایى دارند؟ طبعاً هر نسل حق خود را دارد ولى تحمل و  هضم کردن چنین تحول بسیار بزرگى 

از عهده هر کسى ساخته نبود.
این مادران در کودکى خود در فضاى کاملاً سنتى زندگى کردند. به تعبیرى از پدران و مادران خود نیز چیز 
چندانى جز سلطه ندیدند. در زمانى که سواد، بویژه در روستاها رایج نبود. تعداد باسوادان این نسل مطابق 
نتایج سرشمارى سال 1345. کمتر از 8 درصد است و آن هم حداکثر سواد خواندن و نوشتن و متمرکز در 
مناطق شهرى است، این رقم در روستاها زیر 2 درصد بود. در نتیجه بعدها در میانسالى به فکر خواندن و 

نوشتن هم افتادند که برایشان در آن سن و سال کار پر زحمتى بود. 
آنان در جامعه پدرسالار و مردسالار با اختلاف سنى حدود 10 سال ازدواج مى کردند، لذا غالباً در کودکى و زیر 
سن قانونى عازم خانه شوهر مى شدند، آن هم با مردى که بعضا بیش از 10 سال از خودش بزرگ تر بود. 
میانگین تعداد فرزندان زنده آنان 6، 7 و 8 نفر بود که اگر فوتى ها را اضافه کنیم، به طور معمول در چارچوب 
آمارى فرزندآورى طبیعى در مى آیند، یعنى بدون پیشگیرى و با بیش از ده فرزند مرده و زنده و سقط شده 

مواجه مى شویم. 
تسهیلات زندگى و بهداشتى در حداقل هاى خود بود. بسیارى از آنان به شهرها آمدند، و خارج از روستا که 
تحت پوشش نوعى از همیارى خانوادگى بود، در شهرها به تنهایى بار اداره خانواده را متحمل شدند، در واقع 

آنان از یک ساختار خانوادگى گسترده در روستا که با پدر و مادر و همسر و اقوام بود به خانوارهایى با 
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ساختار هسته اى شامل زن و شوهر و فرزندان و در محیط غریب شعرى پرتاب شدند. 
گفتن اینها ساده است ولى تحمل و تطبیق پذیرى با آن، توان فراوانى مى خواهد.

نقش این کودك مادران بى سواد از نظام سنتى رانده در جامعه شهرى مانده، چه بود؟ آنان در چنین شرایطى 
با چند وضعیت دیگر نیز مواجه شدند. اول زنده ماندن بیش تر کودکانشان که خبر خوبى بود ولى بار پرورش 

و تربیت آنها از هر جهت به دوش مادران بود. 
دوم و مهم تر، رواج آموزش و طولانى شدن حضور فرزندان در خانواده بود. در واقع در قدیم فرزندان از کودکى 
عضوى فعال از خانواده مى شدند و سهمى از فعالیت هاى خانواده و اقتصاد خانوار را عهده دار مى شدند، ولى 
در این دوران آنان باید درس مى خواندند، که به نوعى سرمایه گذارى بلند مدت بود. سرمایه اى که از جان مادر 

ارتزاق مى کرد. 
کودکى که در ساختار سنتى از 5 سالگى در انجام کارهاى خانه و اقتصاد خانوار نقش داشت، به یک باره 
تعدادشان زیاد شد و تا 18 سالگى و حتى بیش تر در خانه مى ماندند، بدون اینکه مشارکت چندانى کنند، و کار 
و زحمت هم ایجاد مى کردند، و این مادران بودند که براى آینده فرزندانشان در چارچوب الگوى «مادر مهربان» 
همه گونه فداکارى کردند و در واقع ساختند و سوختند و سرمایه وجودشان را براى فرزندانى صرف کردند 

که قرار بود بعدها سود آن سرمایه گذارى ها نصیب آنان شود. 
این سرمایه گذارى بسیار گران قیمتى بود که نسل مادران طلایى براى توسعه و تحول این جامعه هزینه کردند. 
کدام یک از نسل امروز در ذهنش خطور مى کند که 5 تا 8 فرزند را در چنان شرایطى بزاید و تا 18 سالگى و 
بودند.  چنین  ما  طلایى  مادران  نماید؟  آنان  آینده  سرمایه  را  خود  وجود  تمامى  و  کند  تربیت  بیش تر  حتى 

روحشان شاد. 
درباره نقش همسرى و اقتصادى آنان باید جداگانه نوشت. آنها زنان صرفه جو و مقتصدى بودند که اقتصاد 

خانوار اغلب به دست آنان مدیریت مى شد.

نویسنده:  عباس عبدى

مادران طلایى
از حدود هشت ماه پیش که مادرم درگذشت، تا کنون چند تن از دوستان هم نسل من نیز در غم از دست دادن 
مادر خود نشسته اند. از همان زمان قصد داشتم که یادداشتى در باره یکى از مهم ترین نسل هایى که در شکل
 دهى جامعه جدید ایران نقش بى بدیلى داشت بنویسم. شاید هنگامى که این یادداشت را خواندید، تا حدى با من 

هم عقیده شوید که چرا آنان را «مادران طلایى» نامیده ام. 
مادرانى که حدوداً متولد 1300 تا 1325 هستند و اکنون شاهد خاموشى آخرین هاى این نسل هستیم. آنان در 
مقطعى مهم از تحول تاریخى ایران به دنیا آمدند، در دوران اولیه گذار از یک جامعه سنتى به سوى جامعه اى 
مدرن، که سیر تحول آن ده ها سال طول خواهید کشید. تولد این نسل از مادران در جامعه کاملاً سنتى بود و 

مرگ آنان در جامعه اى بود و هست که کمابیش از سنت گذر کرده است. 
آنان شاهد تحولات بسیار بزرگى بودند، بطورى که انطباق دادن خود با این تحولات برایشان سنگین بود ولى 
تحمل کردند و با آن همراه شدند. نسل امروز نمى دانند که این مادران در چه شرایطى رشد کردند؟ و با چه 
ارزش هایى اجتماعى و بزرگ شدند، و اکنون در هنگامه پیرى شاهد آن هستند که نوه ها و نتیجه هایشان چه 
ارزش ها و رفتارهایى دارند؟ طبعاً هر نسل حق خود را دارد ولى تحمل و  هضم کردن چنین تحول بسیار بزرگى 

از عهده هر کسى ساخته نبود.
این مادران در کودکى خود در فضاى کاملاً سنتى زندگى کردند. به تعبیرى از پدران و مادران خود نیز چیز 
چندانى جز سلطه ندیدند. در زمانى که سواد، بویژه در روستاها رایج نبود. تعداد باسوادان این نسل مطابق 
نتایج سرشمارى سال 1345. کمتر از 8 درصد است و آن هم حداکثر سواد خواندن و نوشتن و متمرکز در 
مناطق شهرى است، این رقم در روستاها زیر 2 درصد بود. در نتیجه بعدها در میانسالى به فکر خواندن و 

نوشتن هم افتادند که برایشان در آن سن و سال کار پر زحمتى بود. 
آنان در جامعه پدرسالار و مردسالار با اختلاف سنى حدود 10 سال ازدواج مى کردند، لذا غالباً در کودکى و زیر 
سن قانونى عازم خانه شوهر مى شدند، آن هم با مردى که بعضا بیش از 10 سال از خودش بزرگ تر بود. 
میانگین تعداد فرزندان زنده آنان 6، 7 و 8 نفر بود که اگر فوتى ها را اضافه کنیم، به طور معمول در چارچوب 
آمارى فرزندآورى طبیعى در مى آیند، یعنى بدون پیشگیرى و با بیش از ده فرزند مرده و زنده و سقط شده 

مواجه مى شویم. 
تسهیلات زندگى و بهداشتى در حداقل هاى خود بود. بسیارى از آنان به شهرها آمدند، و خارج از روستا که 
تحت پوشش نوعى از همیارى خانوادگى بود، در شهرها به تنهایى بار اداره خانواده را متحمل شدند، در واقع 

آنان از یک ساختار خانوادگى گسترده در روستا که با پدر و مادر و همسر و اقوام بود به خانوارهایى با 
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از نظر گاندى هفت موردى
که بدون هفت  مورد دیگر خطرناك هستند 

ثروت، بدون زحمت

لذت، بدون وجدان

دانش، بدون شخصیت

تجارت، بدون اخلاق

علم، بدون انسانیت

عبادت، بدون ایثار

سیاست، بدون شرافت

_ 1

_ 2

_ 3

_ 4

_ 5

_ 6

_ 7

خاطره ى یک خانم از بالا رفتن سالهاى عمرش

وقتی نوجوان بودم هر گاه می گفتند فلانی سی سالشه چقدر برایم دور از ذهن و باور بود از نوجوانی تا بیست
سالگی را خیلی دوست داشتم و سر از پا نمی شناختم

کم کم اما، به سی که نزدیک و نزدیکتر می شدم گمان می کردم دیگه داره دیر می شه. هول هولکی به خانه بخت
رفتم و از مادر شدن لذت بردم

وقتی سی ساله شدم تازه فهمیدم که چقدر از بیست سالگی زیباتر شده ام. دلم نمی خواست آینه را رها کنم
و گمان می کردم سی سالگی بهترین سن ممکن است

در تکاپویی همه سو نگر، عاشقانه، مادرانه و دلبرانه با همسر و کودکان خویش تند پا تر از زمان جست و خیز
می کردم و دلم می خواست زمان همانجا بایستد

سی را که در میکده زندگی به چهل رساندم تازه فهمیدم که شرابِ فهمیدنم چه گوارا است
انگار میزان اندیشه و باورم میزان ترین زمان خود را تسخیر کرده است آه که من چقدر چهل سالگی را دوست

داشتم؛ همان سن و سالی که وقتی بیست ساله بودم ما را ازآن می هراسانیدند
چهل هم گذشت به دروازه پنجاه که رسیدم گفتم چقدر حالا روزهایم زیباتر و اندیشه ام جا گیر تر از همیشه

است و با شکوهی بی مانند برای جهان و روزگاری که می رفت، خود را برازنده ترین یافتم، چرا که هم توان
جست و خیزم بود و هم امکان لذت جستن از حاصل تلاش خویش...؛

به شصت که نزدیک شدم اولش کمی ترسیدم اما به سرعت باور کردم که این زیباترین و مطمئن ترین ایستگاه
زندگی است. غزل غزل، زندگی را شانه کردم، به گیسوانی به سپیدی موهایم در میان مش و رنگین کمان های

زیبا و جذاب؛
به خودم گفتم: چقدر این مکان و این زمان دلرباست و اینجا درست همان جا و همان زمانی است که می جستم

اکنون که در هفت گاه زندگی گذران می کنم دیگر هیچ هراسی در دل ندارم که باورمند به شربی مدام و
سر بلند به گیسوان سپید و اندیشه بلند خویش هستم

 من اکنون ایمان دارم که به هشتاد هم که برسم باور خواهم کرد که هشتاد زیباترین عدد شناسنامه
من خواهد شد

آلبوم زندگی را ورق بزنید، استکانی چای بریزید و به شکرانۀ نفس کشیدن و سلامتیتان سربکشید، مبادا 
زندگی را دست نخورده بگذارید ،پایان کار آدمی نه به رفتن یار است و نه تنهایی و نه مرگ
دورۀ آدمی زمانی تمام می شود که دلش پیر شود یا قبل از مرگ، انسانیتش !!!!!! بمیرد*

مرداب به رود گفت:
تو چکار کردی که اینقدر

زلالی؟
رود پاسخ داد :گذشتم

من به پیرى هم جوانى مى کنم              عشق ها با زندگانى مى کنم
دم غنیمت دانم، اى پیرى برو                تا نفس دارم جوانى مى کنم

«مهدى سهیلى»
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از نظر گاندى هفت موردى
که بدون هفت  مورد دیگر خطرناك هستند 

ثروت، بدون زحمت

لذت، بدون وجدان

دانش، بدون شخصیت

تجارت، بدون اخلاق

علم، بدون انسانیت

عبادت، بدون ایثار

سیاست، بدون شرافت

_ 1

_ 2

_ 3

_ 4

_ 5

_ 6

_ 7

خاطره ى یک خانم از بالا رفتن سالهاى عمرش

وقتی نوجوان بودم هر گاه می گفتند فلانی سی سالشه چقدر برایم دور از ذهن و باور بود از نوجوانی تا بیست
سالگی را خیلی دوست داشتم و سر از پا نمی شناختم

کم کم اما، به سی که نزدیک و نزدیکتر می شدم گمان می کردم دیگه داره دیر می شه. هول هولکی به خانه بخت
رفتم و از مادر شدن لذت بردم

وقتی سی ساله شدم تازه فهمیدم که چقدر از بیست سالگی زیباتر شده ام. دلم نمی خواست آینه را رها کنم
و گمان می کردم سی سالگی بهترین سن ممکن است

در تکاپویی همه سو نگر، عاشقانه، مادرانه و دلبرانه با همسر و کودکان خویش تند پا تر از زمان جست و خیز
می کردم و دلم می خواست زمان همانجا بایستد

سی را که در میکده زندگی به چهل رساندم تازه فهمیدم که شرابِ فهمیدنم چه گوارا است
انگار میزان اندیشه و باورم میزان ترین زمان خود را تسخیر کرده است آه که من چقدر چهل سالگی را دوست

داشتم؛ همان سن و سالی که وقتی بیست ساله بودم ما را ازآن می هراسانیدند
چهل هم گذشت به دروازه پنجاه که رسیدم گفتم چقدر حالا روزهایم زیباتر و اندیشه ام جا گیر تر از همیشه

است و با شکوهی بی مانند برای جهان و روزگاری که می رفت، خود را برازنده ترین یافتم، چرا که هم توان
جست و خیزم بود و هم امکان لذت جستن از حاصل تلاش خویش...؛

به شصت که نزدیک شدم اولش کمی ترسیدم اما به سرعت باور کردم که این زیباترین و مطمئن ترین ایستگاه
زندگی است. غزل غزل، زندگی را شانه کردم، به گیسوانی به سپیدی موهایم در میان مش و رنگین کمان های

زیبا و جذاب؛
به خودم گفتم: چقدر این مکان و این زمان دلرباست و اینجا درست همان جا و همان زمانی است که می جستم

اکنون که در هفت گاه زندگی گذران می کنم دیگر هیچ هراسی در دل ندارم که باورمند به شربی مدام و
سر بلند به گیسوان سپید و اندیشه بلند خویش هستم

 من اکنون ایمان دارم که به هشتاد هم که برسم باور خواهم کرد که هشتاد زیباترین عدد شناسنامه
من خواهد شد

آلبوم زندگی را ورق بزنید، استکانی چای بریزید و به شکرانۀ نفس کشیدن و سلامتیتان سربکشید، مبادا 
زندگی را دست نخورده بگذارید ،پایان کار آدمی نه به رفتن یار است و نه تنهایی و نه مرگ
دورۀ آدمی زمانی تمام می شود که دلش پیر شود یا قبل از مرگ، انسانیتش !!!!!! بمیرد*

مرداب به رود گفت:
تو چکار کردی که اینقدر

زلالی؟
رود پاسخ داد :گذشتم

من به پیرى هم جوانى مى کنم              عشق ها با زندگانى مى کنم
دم غنیمت دانم، اى پیرى برو                تا نفس دارم جوانى مى کنم

«مهدى سهیلى»
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ورود یاسمین مقبلى به ناسا
 

در سال ٢٠١٧ میلادی (اواخر سال ١٣٩٥ شمسی) یاسمین مقبلی از طرف اداره ملی هوانوردی و فضایی به عنوان عضوی از 
یک گروه ٢٢ نفره از فضانوردان برگزیده شد که از همین رو به مدت دو سال تحت تعلیم قرار گرفت این ٢٢ نفر از بین 
١٨٣٠٠ نفری که ثبت نام کرده بودند، برگزیده شدند. این افراد باید با توجه به شرایط موجود در فضا، آموزش میدیدند 

تا نقش خود را به خوبی در ماموریت خود ایفا کنند.
در اوایل سال ٢٠٢٠ میلادی (اواخر ١٣٩٨ شمسی) یاسمین مقبلی از برنامه ای که ناسا تدارک دید تا کاندیدان خود را 
نفر قرار گرفت  و مریخ در کنار ١٣  ماه  به  پرواز فضایی  الشرایط  از واجدین  به یکی  و  التحصیل شد  آموزش دهند، فارغ 

یاسمین مقبلی از طرف ناسا منتخب گردید.
تا به اولین زنی تبدیل شود که قدم بر روی سطح ماه گذاشته است، وی بین ٩ زن که کاندید بودند، انتخاب شد. اولین 
ماموریت این گروه برنامه آرتمیس نام داشت که هدف اکتشاف رباتیک و انسانی در کره ماه بود که این ماموریت توسط 

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا تدارک دیده شد.
مقصد نهایی این برنامه نیز، سفر به قطب جنوب ماه بود که بازه این ماموریت تا سال ٢٠٢٤ میلادی (١٤٠٣ شمسی تخمین 
زده شد ناسا در سال ٢٠٢١ میلادی (١٤٠٠ شمسی) قصد داشت تا از فضانوردان آموزش دیده خود، در قدرتمند ترین و 
پیشرو ترین موشک تاریخ، برای سفر به مریخ استفاده کنند. اما موفقیت های یاسمین مقبلی در انتخاب شدن به عنوان 
وظیفه  ایکس  اسپیس  فضاپیمای  اعزام  ماموریت  هفتمین  در  ایشان  بلکه  شود  نمی  خلاصه  سفر  این  اعضای  از  یکی 
فرماندهی را بر عهده داشت این فضاپیما توسط خلبانی به نام آندریاس مورگنسن که اصالتی دانمارکی داشت به پرواز 
درآمد. این سفر در سال ٢٠٢٣ میلادی (١٤٠٢ شمسی) به اولین سفر یاسمین مقبلی در قامت فرمانده با فضاپیما اسپیس 
ایکس که توسط ایستگاه فضایی بین المللی تدارک دیده شد، صورت گرفت. مبدا این پرواز در فلوریدا و در مرکز فضایی 

کندی خواهد بود.

یاسمین مقبلى
اولین زنى که به ماه سفر کرد 

یاسمین مقبلی در ٢٤ ژوئن ١٩٨٣ میلادی (٣ تیر ١٣٦٢ شمسی) در شهر باد نائوهایم واقع در آلمان غربی چشم به 
جهان گشود. پدرش کامی و مادرش فرشته نام دارد که این زوج اصالتی مهابادی(کردستان ایران) دارند.

این زوج از دانشجویان معماری بودند و در سال ١٩٧٩ میلادی (قبل از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ شمسی) به 
آمریکا مهاجرت کردند و در شهر بالدوین ساکن شدند.

یاسمین مقبلـی یک برادر به نام کـاوه دارد که اقامت پنسیلوانیا را دارد. او از کودکـی رؤیای فضانوردی را در سـر 
می پروراند یاسمین مقبلی پس از پایان دوران تحصیلاتش در بالدوین، به دبیرستان ارشد بالدوین رفت و در آن 

جا تحصیلات خود را ادامه داد.
او علاوه بر درس های مدرسه اش، به علم نجوم و فضا شناسی علاقه داشت به طوری که در کمپ آموزشی واقع در 

هانتسویل واقع در ایالت آلاباما در آمریکا شرکت می کرد.
این کمپ در نزدیکی محوطه موزه مرکز فضایی و موشکی آمریکا قرار دارد. اما او برای تحصیل در رشته مهندسی 

هوافضا به موسسه فناوری ماساچوست رفت.
یاسمین مقبلی در این دانشگاه عضو تیم بسکتبال بود و کمی بعد توانست مدرک کارشناسی خود را از این دانشگاه

خصوصی کسب کند.
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ورود یاسمین مقبلى به ناسا
 

در سال ٢٠١٧ میلادی (اواخر سال ١٣٩٥ شمسی) یاسمین مقبلی از طرف اداره ملی هوانوردی و فضایی به عنوان عضوی از 
یک گروه ٢٢ نفره از فضانوردان برگزیده شد که از همین رو به مدت دو سال تحت تعلیم قرار گرفت این ٢٢ نفر از بین 
١٨٣٠٠ نفری که ثبت نام کرده بودند، برگزیده شدند. این افراد باید با توجه به شرایط موجود در فضا، آموزش میدیدند 

تا نقش خود را به خوبی در ماموریت خود ایفا کنند.
در اوایل سال ٢٠٢٠ میلادی (اواخر ١٣٩٨ شمسی) یاسمین مقبلی از برنامه ای که ناسا تدارک دید تا کاندیدان خود را 
نفر قرار گرفت  و مریخ در کنار ١٣  ماه  به  پرواز فضایی  الشرایط  از واجدین  به یکی  و  التحصیل شد  آموزش دهند، فارغ 

یاسمین مقبلی از طرف ناسا منتخب گردید.
تا به اولین زنی تبدیل شود که قدم بر روی سطح ماه گذاشته است، وی بین ٩ زن که کاندید بودند، انتخاب شد. اولین 
ماموریت این گروه برنامه آرتمیس نام داشت که هدف اکتشاف رباتیک و انسانی در کره ماه بود که این ماموریت توسط 

سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا تدارک دیده شد.
مقصد نهایی این برنامه نیز، سفر به قطب جنوب ماه بود که بازه این ماموریت تا سال ٢٠٢٤ میلادی (١٤٠٣ شمسی تخمین 
زده شد ناسا در سال ٢٠٢١ میلادی (١٤٠٠ شمسی) قصد داشت تا از فضانوردان آموزش دیده خود، در قدرتمند ترین و 
پیشرو ترین موشک تاریخ، برای سفر به مریخ استفاده کنند. اما موفقیت های یاسمین مقبلی در انتخاب شدن به عنوان 
وظیفه  ایکس  اسپیس  فضاپیمای  اعزام  ماموریت  هفتمین  در  ایشان  بلکه  شود  نمی  خلاصه  سفر  این  اعضای  از  یکی 
فرماندهی را بر عهده داشت این فضاپیما توسط خلبانی به نام آندریاس مورگنسن که اصالتی دانمارکی داشت به پرواز 
درآمد. این سفر در سال ٢٠٢٣ میلادی (١٤٠٢ شمسی) به اولین سفر یاسمین مقبلی در قامت فرمانده با فضاپیما اسپیس 
ایکس که توسط ایستگاه فضایی بین المللی تدارک دیده شد، صورت گرفت. مبدا این پرواز در فلوریدا و در مرکز فضایی 

کندی خواهد بود.

یاسمین مقبلى
اولین زنى که به ماه سفر کرد 

یاسمین مقبلی در ٢٤ ژوئن ١٩٨٣ میلادی (٣ تیر ١٣٦٢ شمسی) در شهر باد نائوهایم واقع در آلمان غربی چشم به 
جهان گشود. پدرش کامی و مادرش فرشته نام دارد که این زوج اصالتی مهابادی(کردستان ایران) دارند.

این زوج از دانشجویان معماری بودند و در سال ١٩٧٩ میلادی (قبل از انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ شمسی) به 
آمریکا مهاجرت کردند و در شهر بالدوین ساکن شدند.

یاسمین مقبلـی یک برادر به نام کـاوه دارد که اقامت پنسیلوانیا را دارد. او از کودکـی رؤیای فضانوردی را در سـر 
می پروراند یاسمین مقبلی پس از پایان دوران تحصیلاتش در بالدوین، به دبیرستان ارشد بالدوین رفت و در آن 

جا تحصیلات خود را ادامه داد.
او علاوه بر درس های مدرسه اش، به علم نجوم و فضا شناسی علاقه داشت به طوری که در کمپ آموزشی واقع در 

هانتسویل واقع در ایالت آلاباما در آمریکا شرکت می کرد.
این کمپ در نزدیکی محوطه موزه مرکز فضایی و موشکی آمریکا قرار دارد. اما او برای تحصیل در رشته مهندسی 

هوافضا به موسسه فناوری ماساچوست رفت.
یاسمین مقبلی در این دانشگاه عضو تیم بسکتبال بود و کمی بعد توانست مدرک کارشناسی خود را از این دانشگاه

خصوصی کسب کند.
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”کارل گوستاو یونگ“

روانشناس سوئیسى تعبیرِ جالبى از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادى و معمولِ 
خوشحالى فاصله دارد.

بر اساسِ این تعریف، خوشحال بودن یعنى توانمندىِ بالاى ما در شکیبایى و استقامت در برابر 
سختى ها

خوشحالى یعنى اطمینانى درونى به این که درد و رنج و سختى و بیمارى و مرگ جزء لاینفک 
زندگى است اما هیچ کدام از آنها نمى تواند مرا از پا بیاندازد.

خوشحالى یعنى میل به زندگى على رغم علمِ به فانى بودنِ همه چیز، خوشحالى یعنى در 
سختى ها لبخند زدن، خوشحالى یعنى آگاهى از توانمندى بزرگ ما براى به دوش کشیدنِ 

مشکلات، خوشحالى یعنى بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم، بعد از هر گریه 
همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم، خوشحالى یعنى حضورِ کاملِ ما 

در هستى، خوشحالى یعنى همچون رود جارى بودن و در حرکت بودن، عبور کردن و به 
عظمتى بى پایان چشم دوختن، خوشحالى یعنى توانایى ما به گفتنِ یک آرىِ بزرگ به زندگى

...خوشحالى یعنى ادامه دادن

١_غرور، مانع يادگيري 

٢_تعصب، مانع نوآورى

٣_کم رويي، مانع پيشرفت

٤_ترس، مانع ايستادگی 

٥_تخيل، مانع واقع بيني

٦_بدبيني، مانع شادي

٧_خودشيفتگي، مانع معاشرت

٨_شکايت، مانع تلاشگری 

٩_خودبزرگ بيني، مانع محبوبيت

١٠_عادت کردن، مانع تغيير

10چیز که مانع10 مشکل دیگر مى شوند:
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اولین کاپیتان زن
دریانوردى ایران

راحله طهماسبى

 اولین کاپیتان زن دریانوردى ایران  راحله طهماسبى سروستانى که پیش از این به عنوان اولین
 دریانورد زن ایران مورد توجه رسانه ها و مسئولان کشورى قرار گرفته بود، اینبار بعنوان اولین

کاپیتان زن ایرانى براى استان فارس افتخار آفرینى کرد.
 کاپیتان طهماسبى داراى مدرك فوق لیسانس کامپیوتر و فعالیت دریانوردى خویش را از سال 89 

با مدرك ملوان نامحدود در منطقه بندرلنگه به عنوان اولین بانوى دریانورد ایران آغاز نمود.

همنـورد
در فرهنگ نامه ى کوهنوردى به آدم هایى که با همدیگر کوهنوردى مى کنند، مى گویند.

همنـورد:
چه واژه قشنگى

همنورد یعنى تمام پستى ها و بلندى ها و فراز و نشیب ها را در کنار هم درنوردیدن، پشت و پناه هم بودن کنار هم 
ترین مسیرها و  قائل نشدن، در سخت  تبعیض   و  نداشتن  با دیگران تعصب  رابطه  راه رفتن، در  پاى هم  به  پا  و 
دشوارترین گردنـه ها هواى هم را داشتن و تمـام دار و ندار خود را با دیگران قسمت کـردن همنوردهـا رفتارهاى 

ویژه اى دارند که رویاى تمام کسانى است که مى خواهند با همدیگر و در کنار هم زندگى کنند.
آنها همیشه حواس شان هست که یکى تندتر از دیگران حرکت نکند.

حواس شان هست که کسى از دیگرى جا نماند، حواس شان هست که در مسیرهاى سخت یکى سقوط نکند در 
سنگلاخ ها یکى لیز  نخورد، حواس شان هست که یکى کم نیاورد که یکى فشارش نیفتد. که یکى کم و کسر نداشته 
است  زندگى  سبک  یک  است:  معرفت  یک  نیست  ورزشى  رشته  یک  در  بودن  تیمى  هم  صرفا  همنوردى  باشد، 
همنوردى با هم بودن در عین احترام به فردیت هاى همدیگر است، پشت و پناه هم بودن بدون منت گذاشتن است
همراه بودن بدون تملک و تصاحب است، عشق ورزى، مهربانى و همدلى بدون توجه به جنسیت افراد است چه خوب 
بودن،  "سر"  و هم  بودن  بودن، همجنس  نژاد  بودن، هم  ، هم مذهب  بودن  به جاى هموطن  ها  آدم  اگر  مى شد 
براى  نیفتادنمان،  براى  است  حواسش  همیشه  "همنورد"   یه  زندگى  هاى  نشیب  و  فراز  در  بودند  هم  "همنورد" 
رسیدنمان تا قله، براى اوج گرفتنمان چه خوب مى شـد اگر ما هم براى دیگران چنین همراهانى بودیم چه خوب 

مى شد اگر آدمها همنورد هم بودن.
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اولین کاپیتان زن
دریانوردى ایران
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اما مردان رانده شده از روستا به کجا مى روند؟ آنها نیز براى خود راه و چاره اى اندیشیده اند و آیینى برگزار 
مى کنند که پیشینه ى درازدامنى دارد و همه ى روز سرگرم شان مى سازد.

مردان اسک که بامدادان از روستا رانده شده اند، به کوه هاى پیرامون روستا پناه مى برند و مى کوشند که یک 
آنان  زندگى  گذران  براى  که  مى دهند  انجام  هم  کارى  که  این  افزون بر  بگذرانند.  هم  کنار  در  را  شاد  روز 

سودمند باشد. این کار و آیین «ورف چال» نام گرفته است: به معناى «گودال بزرگ».
داستان ورف چال چنین است که مردان روستاى اسک در روز زن شاهى به دامنه ى کوه دماوند مى روند و در 

چاهى که ژرفاى آن 12 متر است، برف مى ریزند تا در تابستان به کار اهالى روستا بیاید. 
این چاه را در سده ها پیش (سده ى نهم مهى) کنده اند. مردان قطعه هاى یخ زده را دسـت به دسـت از کـوه 
از  نشانه اى  و  مى دانند  سپندینه  را  کار  این  مى پوشانند.  را  آن  روى  و  مى کنند  انبار  چاه  در  و  مى آورند 

سفیدبختى. 
در پایان روز هم به روستا بازمى گردند اما جالب است که هیچ زنى به پیشواز آن ها نمى آید!

مردمان اسک باور دارند که اگر کسى در این آیین شرکت نکند دچار حادثه اى ناگوار مى شود. 
پس بزرگ و کوچک روستا خود را پاى بند به انجام آیین زن شاهى و ورف چال مى دانند.

بانى روستا اشک اول، پادشاه اشکانیان، بوده است. هنگامى که او در شمال کوه هاى البرز تاجگذارى کرد، 
دستور داد در کنار آب اسک روستایى بنا کنند.

"ماجراى روستاى اسک"

روستاى اسک که هشتاد کیلومترى تهران به سمت شهر آمل  قرار دارد آیینى دارند بنام آیین «زن شاهى» که هر سال 
در یکى از روزهاى نیمه ى اردیبهشت ماه برگزار مى کنند. در این روز مردها را، از پنج ساله تا آن هایى که توانایى راه 

رفتن دارند، از روستا بیرون مى کنند و خود، آن گونه که مى خواهند و مى پسندند، روستا را در چنگ مى گیرند!
در روز زن شاهى، هیچ مردى، به هیچ بهانه اى، حق ماندن در روستا را ندارد. در آن روز، زنان روستاى اسک، مردان را 
صبح زود راهى سفرى یک روزه مى کنند. آن گاه دور هم گِرد مى آیند و از میان خود زنى را که شایستگى و کاردانى

 اش بیش از دیگران است، به نام «ملکه» برمى گزینند. اداره ى روستا براى همان یک روز به ملکه  سپرده مى شود. 
ملکه ى اسک، نخست نگاهبانانى از میان دختران جوان روستا برمى گزیند؛ وزیر خود را معرفى مى کند و آرام آرام، در 
میان هلهله و پایکوبى زنان، به کار و بار و گرفتارى هاى زنان روستا رسیدگى مى کند. به سراغ سوگواران مى رود و جامه

 ى عزا را از تن آن ها بیرون مى آورد؛ به گرفتارى هاى زنان شوى کرده مى پردازد و چاره اى براى آن مى جوید؛ 
از بیماران عیادت مى کند؛ نوعروسان را شادباش مى گوید و با بردبارى بسیار ده ها کار دیگر از این دست انجام مى دهد. 
روستاییان هم با پیشکش شیرینـى و حتا اگر شده دانه اى خرمـا، آیین مهمان نوازى از ملکـه و همراهانـش را به جا 

مى آورند.
از آن سو، دختران جوانِ نگهبان، به همه جاى روستاى اسک سرکشى مى کنند و ساعت به ساعت اوضاع روستا را به 

ملکه گزارش مى دهند. نگهبانان که جامه ى یونیفرم مانندى پوشیده اند، مراقب نظم کارها هستند. 
به ویژه چشم مى گردانند که مبادا مردى خود را در روستا پنهان کرده باشد. اگر مردى را بیایند، او را کشان کشان نزد 
ملکه مى برند. آن گاه کیفرى براى او درنظر مى گیرند، بدین گونه: نخست او را ناگزیر مى کنند برقصد، سپس کتـک 
جانانه اى به او مى زنند، آن گاه به دستور ملکه چشمانش را مى بندند و پشت و رو سوار الاغ مى کنند و در کوچه هاى 

روستا مى گردانند. اما این همه ى کیفر او نیست. در آخر، هلهله زنان، او را در طویله اى زندانى مى کنند!
در روزِ زن شاهى، زنان آزادند که هر گونه که دوست دارند لباس بپوشند، آرایش و تفریح کنند. کسى از خواست آنان 

جلوگیرى نمى کند.
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اما مردان رانده شده از روستا به کجا مى روند؟ آنها نیز براى خود راه و چاره اى اندیشیده اند و آیینى برگزار 
مى کنند که پیشینه ى درازدامنى دارد و همه ى روز سرگرم شان مى سازد.

مردان اسک که بامدادان از روستا رانده شده اند، به کوه هاى پیرامون روستا پناه مى برند و مى کوشند که یک 
آنان  زندگى  گذران  براى  که  مى دهند  انجام  هم  کارى  که  این  افزون بر  بگذرانند.  هم  کنار  در  را  شاد  روز 

سودمند باشد. این کار و آیین «ورف چال» نام گرفته است: به معناى «گودال بزرگ».
داستان ورف چال چنین است که مردان روستاى اسک در روز زن شاهى به دامنه ى کوه دماوند مى روند و در 

چاهى که ژرفاى آن 12 متر است، برف مى ریزند تا در تابستان به کار اهالى روستا بیاید. 
این چاه را در سده ها پیش (سده ى نهم مهى) کنده اند. مردان قطعه هاى یخ زده را دسـت به دسـت از کـوه 
از  نشانه اى  و  مى دانند  سپندینه  را  کار  این  مى پوشانند.  را  آن  روى  و  مى کنند  انبار  چاه  در  و  مى آورند 

سفیدبختى. 
در پایان روز هم به روستا بازمى گردند اما جالب است که هیچ زنى به پیشواز آن ها نمى آید!

مردمان اسک باور دارند که اگر کسى در این آیین شرکت نکند دچار حادثه اى ناگوار مى شود. 
پس بزرگ و کوچک روستا خود را پاى بند به انجام آیین زن شاهى و ورف چال مى دانند.

بانى روستا اشک اول، پادشاه اشکانیان، بوده است. هنگامى که او در شمال کوه هاى البرز تاجگذارى کرد، 
دستور داد در کنار آب اسک روستایى بنا کنند.

"ماجراى روستاى اسک"

روستاى اسک که هشتاد کیلومترى تهران به سمت شهر آمل  قرار دارد آیینى دارند بنام آیین «زن شاهى» که هر سال 
در یکى از روزهاى نیمه ى اردیبهشت ماه برگزار مى کنند. در این روز مردها را، از پنج ساله تا آن هایى که توانایى راه 

رفتن دارند، از روستا بیرون مى کنند و خود، آن گونه که مى خواهند و مى پسندند، روستا را در چنگ مى گیرند!
در روز زن شاهى، هیچ مردى، به هیچ بهانه اى، حق ماندن در روستا را ندارد. در آن روز، زنان روستاى اسک، مردان را 
صبح زود راهى سفرى یک روزه مى کنند. آن گاه دور هم گِرد مى آیند و از میان خود زنى را که شایستگى و کاردانى

 اش بیش از دیگران است، به نام «ملکه» برمى گزینند. اداره ى روستا براى همان یک روز به ملکه  سپرده مى شود. 
ملکه ى اسک، نخست نگاهبانانى از میان دختران جوان روستا برمى گزیند؛ وزیر خود را معرفى مى کند و آرام آرام، در 
میان هلهله و پایکوبى زنان، به کار و بار و گرفتارى هاى زنان روستا رسیدگى مى کند. به سراغ سوگواران مى رود و جامه

 ى عزا را از تن آن ها بیرون مى آورد؛ به گرفتارى هاى زنان شوى کرده مى پردازد و چاره اى براى آن مى جوید؛ 
از بیماران عیادت مى کند؛ نوعروسان را شادباش مى گوید و با بردبارى بسیار ده ها کار دیگر از این دست انجام مى دهد. 
روستاییان هم با پیشکش شیرینـى و حتا اگر شده دانه اى خرمـا، آیین مهمان نوازى از ملکـه و همراهانـش را به جا 

مى آورند.
از آن سو، دختران جوانِ نگهبان، به همه جاى روستاى اسک سرکشى مى کنند و ساعت به ساعت اوضاع روستا را به 

ملکه گزارش مى دهند. نگهبانان که جامه ى یونیفرم مانندى پوشیده اند، مراقب نظم کارها هستند. 
به ویژه چشم مى گردانند که مبادا مردى خود را در روستا پنهان کرده باشد. اگر مردى را بیایند، او را کشان کشان نزد 
ملکه مى برند. آن گاه کیفرى براى او درنظر مى گیرند، بدین گونه: نخست او را ناگزیر مى کنند برقصد، سپس کتـک 
جانانه اى به او مى زنند، آن گاه به دستور ملکه چشمانش را مى بندند و پشت و رو سوار الاغ مى کنند و در کوچه هاى 

روستا مى گردانند. اما این همه ى کیفر او نیست. در آخر، هلهله زنان، او را در طویله اى زندانى مى کنند!
در روزِ زن شاهى، زنان آزادند که هر گونه که دوست دارند لباس بپوشند، آرایش و تفریح کنند. کسى از خواست آنان 

جلوگیرى نمى کند.
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راهکار براى بهبود رابطه با نوجوانان بداخلاق
درست است که فرزند و نوجوان بداخلاق شما رفتارهاى غیر قابل تحملى دارد، اما ممکن است هنوز براى برقرارى ارتباط و صحبت 
کردن با شما ارزش قائل باشد؛ ولى نمى داند اینکار را چطور انجام دهد. اگر فرزندتان رفتارهاى نابهنجارى دارد، با در نظر گرفتن نکات 

زیر مى توانید به درك بهتر شرایط او و بهبود روابطتان کمک کنید.

1. نوع برخورد خود را تغییر دهید:

ایجاد تغییرات زیر در برخورد با یک نوجوان بداخلاق مى تواند بسیار مفید باشد:
در هر حالتى آرام باشید و با آرامش صحبت کنید.

گاهى لازم است طنز را وارد صحبت خود کنید. خنده باعث مى شود بحث از بن بست خارج شده، دیدگاه جدیدى وارد بحث شود و 
لحن بین دو طرف ملایم تر شود. البته باید از تحقیر و طعنه اجتناب کنید.

برخى از رفتارها مانند شانه بالا انداختن و نگاه هاى از سر بى حوصلگى را نادیده بگیرید.
گاهى برخى از رفتارها از نظر شما بى احترامى است اما براى یک نوجوان نشانه دیگرى دارد. مى توانید دیدگاه تان را بدون پرده با او در 

میان بگذارید.
هنگام بروز رفتارهاى محترمانه و سازگارانه او را تشویق کنید.

2. رابطه خوب و سازنده اى را با او برقرار کنید:

براى ایجاد یک رابطه سازنده بین خود و نوجوان بداخلاق تان مى توانید از راهکارهاى زیر استفاده کنید:
زمانى که با فرزندتان هستید سعى کنید به گونه اى باشید که دوست دارید او رفتار کرده و حرف بزند.

اگر تنش زیادى بین شما وجود دارد بهتر است از یک فرد بزرگسال و قابل اعتماد دیگرى بخواهید با او صحبت کند. 
به طور مداوم به فرزندتان تاکید کنید که چیزى مانع دوست داشتن شما نیست و هیچ چیز نمى تواند رابطه شما را با او خراب کند.

3. قوانین درستى تنظیم کنید:

گاهى نوجوانان از خطوط قرمز عبور مى کنند تا واکنش والدینشان را ببینند. بنابراین در برخورد با یک نوجوان بداخلاق لازم است قوانین 
روشنى ایجاد کنید و عواقبى براى شکستن آن قوانین تعیین کنید. به طور مثال به او بگویید که عواقب سرپیچى از قوانین و دیر بازگشتن 

به خانه، ماندن در خانه در آخر هفته آینده است.
اگر از فرزندتان بخواهید که در این قانون گذارى ها با شما مشارکت داشته باشد با مقاومت کمترى روبرو خواهید شد.

4. قوانین تنظیم شده را مکتوب کنید:

براى اینکه همه افراد، حتى نوجوان بداخلاق تان این قوانین را به دقت بدانند، آن ها را به صورت فهرستى مکتوب تنظیم کرده و از همه 
بخواهید به عنوان یک قرارداد رفتارى پاى آن را امضا کنند. پس از آن لازم است آن را در جایى که قابل مشاهده است (بطور مثال در 
بالاى جاکفشى در ورودى منزل) نصب کنید. این قوانین و عواقبى که براى زیر پا گذاشتن آن تعیین مى کنید باید کاملا واضح و بدون 

ابهام نوشته شوند.

راهکار براى بهبود رابطه با نوجوانان بداخلاق
درست است که فرزند و نوجوان بداخلاق شما رفتارهاى غیر قابل تحملى دارد، اما ممکن است هنوز براى برقرارى ارتباط و صحبت 
کردن با شما ارزش قائل باشد؛ ولى نمى داند اینکار را چطور انجام دهد. اگر فرزندتان رفتارهاى نابهنجارى دارد، با در نظر گرفتن نکات 

زیر مى توانید به درك بهتر شرایط او و بهبود روابطتان کمک کنید.

1. نوع برخورد خود را تغییر دهید:

ایجاد تغییرات زیر در برخورد با یک نوجوان بداخلاق مى تواند بسیار مفید باشد:
در هر حالتى آرام باشید و با آرامش صحبت کنید.

گاهى لازم است طنز را وارد صحبت خود کنید. خنده باعث مى شود بحث از بن بست خارج شده، دیدگاه جدیدى وارد بحث شود و 
لحن بین دو طرف ملایم تر شود. البته باید از تحقیر و طعنه اجتناب کنید.

برخى از رفتارها مانند شانه بالا انداختن و نگاه هاى از سر بى حوصلگى را نادیده بگیرید.
گاهى برخى از رفتارها از نظر شما بى احترامى است اما براى یک نوجوان نشانه دیگرى دارد. مى توانید دیدگاه تان را بدون پرده با او در 

میان بگذارید.
هنگام بروز رفتارهاى محترمانه و سازگارانه او را تشویق کنید.

2. رابطه خوب و سازنده اى را با او برقرار کنید:

براى ایجاد یک رابطه سازنده بین خود و نوجوان بداخلاق تان مى توانید از راهکارهاى زیر استفاده کنید:
زمانى که با فرزندتان هستید سعى کنید به گونه اى باشید که دوست دارید او رفتار کرده و حرف بزند.

اگر تنش زیادى بین شما وجود دارد بهتر است از یک فرد بزرگسال و قابل اعتماد دیگرى بخواهید با او صحبت کند. 
به طور مداوم به فرزندتان تاکید کنید که چیزى مانع دوست داشتن شما نیست و هیچ چیز نمى تواند رابطه شما را با او خراب کند.
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راهکار براى بهبود رابطه با نوجوانان بداخلاق
درست است که فرزند و نوجوان بداخلاق شما رفتارهاى غیر قابل تحملى دارد، اما ممکن است هنوز براى برقرارى ارتباط و صحبت 
کردن با شما ارزش قائل باشد؛ ولى نمى داند اینکار را چطور انجام دهد. اگر فرزندتان رفتارهاى نابهنجارى دارد، با در نظر گرفتن نکات 

زیر مى توانید به درك بهتر شرایط او و بهبود روابطتان کمک کنید.

1. نوع برخورد خود را تغییر دهید:

ایجاد تغییرات زیر در برخورد با یک نوجوان بداخلاق مى تواند بسیار مفید باشد:
در هر حالتى آرام باشید و با آرامش صحبت کنید.

گاهى لازم است طنز را وارد صحبت خود کنید. خنده باعث مى شود بحث از بن بست خارج شده، دیدگاه جدیدى وارد بحث شود و 
لحن بین دو طرف ملایم تر شود. البته باید از تحقیر و طعنه اجتناب کنید.

برخى از رفتارها مانند شانه بالا انداختن و نگاه هاى از سر بى حوصلگى را نادیده بگیرید.
گاهى برخى از رفتارها از نظر شما بى احترامى است اما براى یک نوجوان نشانه دیگرى دارد. مى توانید دیدگاه تان را بدون پرده با او در 

میان بگذارید.
هنگام بروز رفتارهاى محترمانه و سازگارانه او را تشویق کنید.

2. رابطه خوب و سازنده اى را با او برقرار کنید:

براى ایجاد یک رابطه سازنده بین خود و نوجوان بداخلاق تان مى توانید از راهکارهاى زیر استفاده کنید:
زمانى که با فرزندتان هستید سعى کنید به گونه اى باشید که دوست دارید او رفتار کرده و حرف بزند.

اگر تنش زیادى بین شما وجود دارد بهتر است از یک فرد بزرگسال و قابل اعتماد دیگرى بخواهید با او صحبت کند. 
به طور مداوم به فرزندتان تاکید کنید که چیزى مانع دوست داشتن شما نیست و هیچ چیز نمى تواند رابطه شما را با او خراب کند.

3. قوانین درستى تنظیم کنید:

گاهى نوجوانان از خطوط قرمز عبور مى کنند تا واکنش والدینشان را ببینند. بنابراین در برخورد با یک نوجوان بداخلاق لازم است قوانین 
روشنى ایجاد کنید و عواقبى براى شکستن آن قوانین تعیین کنید. به طور مثال به او بگویید که عواقب سرپیچى از قوانین و دیر بازگشتن 

به خانه، ماندن در خانه در آخر هفته آینده است.
اگر از فرزندتان بخواهید که در این قانون گذارى ها با شما مشارکت داشته باشد با مقاومت کمترى روبرو خواهید شد.

4. قوانین تنظیم شده را مکتوب کنید:

براى اینکه همه افراد، حتى نوجوان بداخلاق تان این قوانین را به دقت بدانند، آن ها را به صورت فهرستى مکتوب تنظیم کرده و از همه 
بخواهید به عنوان یک قرارداد رفتارى پاى آن را امضا کنند. پس از آن لازم است آن را در جایى که قابل مشاهده است (بطور مثال در 
بالاى جاکفشى در ورودى منزل) نصب کنید. این قوانین و عواقبى که براى زیر پا گذاشتن آن تعیین مى کنید باید کاملا واضح و بدون 

ابهام نوشته شوند.

راهکار براى بهبود رابطه با نوجوانان بداخلاق
درست است که فرزند و نوجوان بداخلاق شما رفتارهاى غیر قابل تحملى دارد، اما ممکن است هنوز براى برقرارى ارتباط و صحبت 
کردن با شما ارزش قائل باشد؛ ولى نمى داند اینکار را چطور انجام دهد. اگر فرزندتان رفتارهاى نابهنجارى دارد، با در نظر گرفتن نکات 

زیر مى توانید به درك بهتر شرایط او و بهبود روابطتان کمک کنید.

1. نوع برخورد خود را تغییر دهید:

ایجاد تغییرات زیر در برخورد با یک نوجوان بداخلاق مى تواند بسیار مفید باشد:
در هر حالتى آرام باشید و با آرامش صحبت کنید.

گاهى لازم است طنز را وارد صحبت خود کنید. خنده باعث مى شود بحث از بن بست خارج شده، دیدگاه جدیدى وارد بحث شود و 
لحن بین دو طرف ملایم تر شود. البته باید از تحقیر و طعنه اجتناب کنید.

برخى از رفتارها مانند شانه بالا انداختن و نگاه هاى از سر بى حوصلگى را نادیده بگیرید.
گاهى برخى از رفتارها از نظر شما بى احترامى است اما براى یک نوجوان نشانه دیگرى دارد. مى توانید دیدگاه تان را بدون پرده با او در 

میان بگذارید.
هنگام بروز رفتارهاى محترمانه و سازگارانه او را تشویق کنید.

2. رابطه خوب و سازنده اى را با او برقرار کنید:

براى ایجاد یک رابطه سازنده بین خود و نوجوان بداخلاق تان مى توانید از راهکارهاى زیر استفاده کنید:
زمانى که با فرزندتان هستید سعى کنید به گونه اى باشید که دوست دارید او رفتار کرده و حرف بزند.

اگر تنش زیادى بین شما وجود دارد بهتر است از یک فرد بزرگسال و قابل اعتماد دیگرى بخواهید با او صحبت کند. 
به طور مداوم به فرزندتان تاکید کنید که چیزى مانع دوست داشتن شما نیست و هیچ چیز نمى تواند رابطه شما را با او خراب کند.
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نمايش�اه عكس مادران نمونـــــه كشـــــور

بنیاد فرهن�ی بین المللی مادر

جهــت كسب اطلاعات بيشتر می توانيـــد با شمـــاره  تلفـــن های
٤٤ -٠٧١٣٢٢٨٨٤٤٠   تماس حاصل فرماييد.  

زمان:    ١٧ تا ٢٢ تيرماه ١٤٠٢
مكان:   سالن پروازهای داخلی فرود�اه 
بيــــن المللـــی شهيـــد دستغيـــب شيـــراز

دعای مادر هميشه همراهتا ن

جهانی خوشبخت 
 مادران متعالی
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 سامیه حسن در گامى دیگر در جهت باز کردن فضاى سیاسى به روى مخالفان، ممنوعیت تجمعات سیاسى را برداشت و 
نوید اصلاحات و آزادى هاى سیاسى بیشترى را داد

او نخستین رئیس جمهور زن در کشورى است که همواره حکمرانى در انحصار مردها بوده، 
اما امروز در حال تبدیل شدن به یک الگوى موفق حکمرانى در آفریقاست. تانزانیا کشورى موزاییکى در شرق آفریقا با تنوع 
دینى و نژادى و اکثریت مسیحى و مسلمان است که در سایه نبود تبعیض و همزیستى دینى در جغرافیاى پیرامونى پرتنش 

از ثبات خوبى برخوردار است.
از زمان استقلال از انگلیس در1961، 6 رئیس جمهور مسیحى و مسلمان به خود دیده.

ولى سامیه حسن یک سرو گردن از همه بالاتر است. او که در 2021 پس از درگذشت رئیس مسیحى خود به قدرت رسید، 
مسیر متفاوتى از مگوفلى معروف به "بولدوزر" و دیگر روساى جمهور پیشین در پیش گرفته که تحسین همه را برانگیخته 
و مـردم به او لقب "مامان سامیه" داده اند. سامیه اقتصاد خوانده و لازمه توسعه را، دموکراسى در داخل و توازن با خارج 

مى داند.
که برگردان آن اصلاحات داخلى، ارتباط با بلوك هاى رقیب منطقه وسفرش به آمریکا و چین است.

سرکار خانم سامیه حسن
رئیـس جمهـور تانزانیــا
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شاد و سلامت باشید

گرگ درون

فریدون مشیرى

گفت دانایی که: گرگی خیره سر،

 هست پنهان در نهاد هر بشر! 

لاجرم جاری است پیکاری سترگ 

روز و شب، مابین این انسان و گرگ

 زور بازو چاره ی این گرگ نیست 

صاحب اندیشه داند چاره چیست

 ای بسا انسان رنجور پریش

 سخت پیچیده گلوی گرگ خویش

 وی بسا زور آفرین مرد دلیر

 هست در چنگال گرگ خود اسیر

 هر که گرگش را در اندازد به خاک

 رفته رفته می شود انسان پاک 

 وآن که با گرگش مدارا می کند

 خلق و خوی گرگ پیدا می کند

 در جوانی جان گرگت را بگیر!

 وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

 روز پیری، گر که باشی هم چو شیر

 ناتوانی در مصاف گرگ پیر

 مردمان گر یکدگر را می درند

 گرگ هاشان رهنما و رهبرند

 اینکه انسان هست این سان دردمند

 گرگ ها فرمانروایی می کنند

 وآن ستمکاران که با هم محرم اند

 گرگ هاشان آشنایان هم اند

  گرگ ها همراه و انسان ها غریب

 با که باید گفت این حال عجیب؟....

ناشدنى ترین  نابترین لحظات و ماهها و سالهاى آغازین زندگى اش شیرین ترین و فراموش  نوزاد  تولد هر  شاید 
خاطرات را در دفتر خاطرات هر پدر و مادرى رقم بزند. هیچ نوزادى نیست که از همان بدو تولد قادر به درست دیدن 
باشد و واکنش خاصى به جهان رنگارنگ اطراف خود نشان دهد ولى هیچ مادرى از این موضوع دلگیر و رنجیده خاطر 
نیست و غصه نمى خورد. براى نوزادش دلسوزى نمى کند. گله و شکایتى ندارد. هیچ کس و هیچ چیز را مقصر نمى 
داند و اصلا دنبال مقصر نیست. همه چیز روال عادى اش را دارد طى مى کند. هیچ چیز غیر منتظره نیست. نوزاد با 
زحمت بى وقفه پدر و مادر رشد میکند. برمى خیزد راه میرود میدود. حرف مى زند. بازى مى کند. به مدرسه مى 
رود. باز هم قد میکشد و رشیدتر میشود و ... همه چیز در حالت طبیعى و فرزند و مادر هر دو در نهایت سرمستى و 
ناگاه گویى بساط عیش برچیده مى شود. آن هنگام که مادر متوجه تفاوتهایى میان چشمان معصوم  عیشند که 
فرزندش با صدها و هزاران چشمان معصوم فرزندان دیگر میشود و زندگى اش مسیر و رنگ و بوى دیگرى مى یابد. 
دنیایش پر از سوال و ابهام و درد و رنج و تاریکى مى شود. نگرانى اش در قبال آینده فرزندش بى نهایت میشود آنگاه 
که اولین نشانه ها را در چشمان لرزان یا لوچ و یا شاید به ظاهر کاملا بى نقص و رفتارهاى غیرعادى فرزندش مى 
یابد. گویى نقشه ها و امیدهاى مادر و فرزند به ناگه نقش بر آب مى شود. هنگامى که پى مى برد فرزندش جهان را 
به خوبى اى که همه موجـودات خلقت مى بینند نمى بیند. جلوى پایش را خوب نمى بیند و یکبار دستش به لیوان 
پر از آب سر سفره رنگارنگ مهمانى و یکبار دیگر پایش  به گلدان یا عینکش و این بار شاید به شى اى ارزشمندتر 
بخورد و بشکند. اوایل شاید به حساب سربه هوایى اش گذاشته شود. شاید بارها سرزنش یا تنبیه شود و خودش هم 
باورش شود که لابد سربه هواست که این اتفاقها پیاپى برایش مى افتد. نمى داند فرزندش جهان اطراف را چگونه و 
چطور مى بیند؟ چه چیزهایى را مى بیند و چه چیزهایى را نمى بیند؟ آدمها و اشیاء را از چه فاصله اى تشخیص 
مى دهد؟ کجاها باید به فرزندش تذکر مراقب باش بدهد و کجاها ندهد؟ کجاها با گرفتن و کجاها با رها کردن دست 
کودك یا نوجوانش غرور و استقلالش را جریحه دار نکند؟ نمیداند با نگاههاى متحیر یا ترحم آمیز مردم در کوچه 
خیابان چه کند. نمیداند به سوال ستاره ها کجاى آسمانند چرا من نمیبینمشان فرزندش چه پاسخى دهد؟ نمیداند 
استثنایى  یا  عادى  مدرسـه  به  را  فرزنـدش  داند  نمى  ببرد؟  را  فرزندش  که  مانده  پزشک شهر  کدام چشم  پیش 
بفرستد؟ نمى داند اصلا درس خواندن وضعیت چشمهاى فرزندش را بدتـر مى کند یا نه؟ نمیداند فرزندش چطور و 
در چه رشته اى باید درس بخواند؟ چطور کنکور دهد و چطور دانشگاه برود؟ چطور شاغل شود و ازدواج کند؟ نمیداند 
به امیدهاى واهى چشم پزشکان دلخوش باشد یا به اندك بینایى فرزندش دل خوش کند. نمیداند پیشرفت علم 
چشم پزشکى به عمر او قد میدهد و یا نه او محکوم است همانطور نگران از آینده فرزندش از دنیا برود. نمى داند 
بینایى فرزندش از این کمتر هم مى شود یا نه؟ نمیداند یقه چه کسى را بگیرد و چگونه به زندگى خود و فرزندش 
معنا دهد. نمى داند دلش براى فرزندش بسوزد که نتوانسته مثل همسن و سالانش بچگى کند یا دلش براى خودش 
بسوزد که جوانى اش را پاى آینده پر از ابهام فرزندش گذاشته. از این پس او همواره تا پایان عمر نگران است. نگران 
است پس از مرگش آینده فرزندش چه مى شود. با دیدن هر حفر یا پرتگاهـى در کوچـه و خیابان قلبـش به درد 
مى آید. او تمام زندگى اش را به پاى فرزندى مى گذارد که هیچ کس در جامعه مسئولیت تامین خواسته هاى برحق 
او را به گردن نمى گیرد. او گاه برایش مطالب کتاب را درشت نوشته و گاه جزوات و کتب برایش ضبط مى کند و پا 
به پاى او درس مى خواند به امید اینکه شاید روزى برسد که فرزندش بتواند کمى شبیه تر به هم سن و سالهایش 

زندگى کند. 

فرزانه شاهمرادى متولد 1367
عضویت در شوراى مرکزى کانون دانش پژوهـان
با آسیب بینایى دانشگاه تهران به مدت یک دوره
عضـو موسسه حمایت از بیماران چشمى آرپـى
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یابد. گویى نقشه ها و امیدهاى مادر و فرزند به ناگه نقش بر آب مى شود. هنگامى که پى مى برد فرزندش جهان را 
به خوبى اى که همه موجـودات خلقت مى بینند نمى بیند. جلوى پایش را خوب نمى بیند و یکبار دستش به لیوان 
پر از آب سر سفره رنگارنگ مهمانى و یکبار دیگر پایش  به گلدان یا عینکش و این بار شاید به شى اى ارزشمندتر 
بخورد و بشکند. اوایل شاید به حساب سربه هوایى اش گذاشته شود. شاید بارها سرزنش یا تنبیه شود و خودش هم 
باورش شود که لابد سربه هواست که این اتفاقها پیاپى برایش مى افتد. نمى داند فرزندش جهان اطراف را چگونه و 
چطور مى بیند؟ چه چیزهایى را مى بیند و چه چیزهایى را نمى بیند؟ آدمها و اشیاء را از چه فاصله اى تشخیص 
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کودك یا نوجوانش غرور و استقلالش را جریحه دار نکند؟ نمیداند با نگاههاى متحیر یا ترحم آمیز مردم در کوچه 
خیابان چه کند. نمیداند به سوال ستاره ها کجاى آسمانند چرا من نمیبینمشان فرزندش چه پاسخى دهد؟ نمیداند 
استثنایى  یا  عادى  مدرسـه  به  را  فرزنـدش  داند  نمى  ببرد؟  را  فرزندش  که  مانده  پزشک شهر  کدام چشم  پیش 
بفرستد؟ نمى داند اصلا درس خواندن وضعیت چشمهاى فرزندش را بدتـر مى کند یا نه؟ نمیداند فرزندش چطور و 
در چه رشته اى باید درس بخواند؟ چطور کنکور دهد و چطور دانشگاه برود؟ چطور شاغل شود و ازدواج کند؟ نمیداند 
به امیدهاى واهى چشم پزشکان دلخوش باشد یا به اندك بینایى فرزندش دل خوش کند. نمیداند پیشرفت علم 
چشم پزشکى به عمر او قد میدهد و یا نه او محکوم است همانطور نگران از آینده فرزندش از دنیا برود. نمى داند 
بینایى فرزندش از این کمتر هم مى شود یا نه؟ نمیداند یقه چه کسى را بگیرد و چگونه به زندگى خود و فرزندش 
معنا دهد. نمى داند دلش براى فرزندش بسوزد که نتوانسته مثل همسن و سالانش بچگى کند یا دلش براى خودش 
بسوزد که جوانى اش را پاى آینده پر از ابهام فرزندش گذاشته. از این پس او همواره تا پایان عمر نگران است. نگران 
است پس از مرگش آینده فرزندش چه مى شود. با دیدن هر حفر یا پرتگاهـى در کوچـه و خیابان قلبـش به درد 
مى آید. او تمام زندگى اش را به پاى فرزندى مى گذارد که هیچ کس در جامعه مسئولیت تامین خواسته هاى برحق 
او را به گردن نمى گیرد. او گاه برایش مطالب کتاب را درشت نوشته و گاه جزوات و کتب برایش ضبط مى کند و پا 
به پاى او درس مى خواند به امید اینکه شاید روزى برسد که فرزندش بتواند کمى شبیه تر به هم سن و سالهایش 

زندگى کند. 

فرزانه شاهمرادى متولد 1367
عضویت در شوراى مرکزى کانون دانش پژوهـان
با آسیب بینایى دانشگاه تهران به مدت یک دوره
عضـو موسسه حمایت از بیماران چشمى آرپـى
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مراحل تهیه قورمه سبزى
براى تهیه خورش قورمه سبزى مجلسى در ابتداى کار، لوبیا قرمز یا لوبیا 

چیتى را درون یک کاسه حاوى آب مى ریزیم.
و اجازه مى دهیم از حداقل 6 ساعت قبل به خوبى خیس بخورد تا نفخ آن 

به طور کامل گرفته شود.
در این مرحله پیاز را شسته و پوست مى کنیم. سپس آن را به صورت 
نگینى ریز خرد مى کنیم. در ادامه سیر را هم به صورت ساطورى ریز خرد 
مى کنیـم. حالا یـک قابلمه منـاسب را روى حرارت ملایـم قـرار مى 

دهیم.
در این مرحله کمى روغن به قابلمه اضافه مى کنیم و صبر مى کنیم تا 
روغن به خوبى داغ شود. در ادامه پیاز خرد شده را اضافه کرده و چند دقیقه 
تفت مى دهیم تا سبک و طلایى شود. در ادامه سیر ساطورى شده را هم 

اضافه مى کنیم.
سیر را در حدى تفت مى دهیم که عطر آن بلند شود. وقتى که عطر و بوى 
سیر خارج شد، گوشت را به صورت خورشتى تکه تکه کرده و به مواد اضافه 
مى کنیم و تفت مى دهیم. تفت دادن گوشت را تا زمانى که تغییر رنگ 

دهد ادامه مى دهیم.
در این مرحله لوبیا را که از قبل خیس کرده ایم، آبکشى مى کنیم، سپس 

به گوشت اضافه مى کنیم.
لوبیا را هم در حد یک دقیقه تفت مى دهیم، سپس 8 تا 10 لیوان آب 

جوش به قابلمه اضافه مى کنیم و درب قابلمه را مى گذاریم.
حالا حرارت زیر قابلمه را زیاد مى کنیم تا آب درون قابلمه به جوش آید. 
وقتى که آب به نقطه جوش رسید، حرارت را کم کرده و اجازه مى دهیم 

گوشت و لوبیا به طور کامل بپزند.
حالا تخمه هاى درون لیمو عمانى را خارج مى کنیم. مى توانیم لیموهاى 
عمانى را از قبل در آب قرار دهیم تا تلخى آنها گرفته شود و خورش را تلخ  

نکنند. 
سبزى خورشتى را به صورت کاملا ریز خرد مى کنیم، سپس به همراه 
روغن درون یک تابه مناسب تفت مى دهیم تا به طور کامل سرخ شده و 

رنگش تغییر کند.
پس از اینکه گوشت و لوبیا نیم پز شدند، سبزى خورشتى سرخ شده را به 
قابلمه اضافه مى کنیم. پس از اینکه لوبیا و گوشت به طور کامل پختند، 

لیمو عمانى را به همراه مقدارى نمک و فلفل را اضافه مى کنیم.
در مرحله پایانى اجازه مى دهیم خورش با حرارت ملایم جا بیفتد و 
روغن بینداز براى اینکه روغن خورش روى آن جمع شود مى توانیم 
قورمه  پایان خورش  در  کنیم.  اضافه  قابلمه  به  یخ  قالب کوچک  یک 

سبزى را به همراه برنج آبکش یا کته سرو مى کنیم.

طرز تهیه شیرینى نارگیلى
از  ابتدا پودر نارگیل را به همراه شکر و نیمى  براى تهیه شیرینى نارگیلى ساده 
روغن مایع و نیمى از سفیده تخم مرغ داخل مخلوط کن یا میکسر مى ریزیم و به 

خوبى میکس مى کنیم تا مواد به طور کامل مخلوط شوند.
در صورتى که به میکسر یا مخلوط کن در دسترس نداشتیم، مى توانیم مواد را دو 
مرتبه چرخ کنیم. غلظت مواد باید پس از مخلوط کردن در حل شله زرد باشد، در 

صورتى که مواد سفت بود مقدارى سفیده تخم مرغ و روغن اضافه مى کنیم.
و مجددا مواد را مخلوط مى کنیم تا به غلظت مناسب برسیم. در ادامه یک قابلمه 
به  آب شروع  تا  دهیم  قرار مى  زیاد  روى حرارت  و  کنیم  پر مى  آب  نیمه  تا  را 

جوشیدن کند. حالا مخلوط مواد را درون یک کاسه فلزى مى ریزیم.
کاسه حاوى مواد را روى درب قابلمه قرار مى دهیم تا با بخار آب گرم شود. حالا 
شروع به داغ زدن مواد مى کنیم. داغ زدن یعنى اینکه مانند هم زدن حلیم با یک 

قاشق چوبى یا پلاستیکى مواد را به صورت مداوم زیر و رو کنیم.
داغ زدن مواد را باید تا زمانى ادامه دهیم که وقتى کمى از مواد را بین انگشتامان 

لمس مى کنیم، دانه هاى شکر را حس نکنیم.
با هم  باقیمانده روغن و سفیده تخم مرغ را به مواد اضافه مى کنیم و  ادامه  در 

ترکیب مى کنیم.
حالا مجددا مواد را داغ مى زنیم تا کاملا یکدست شوند، زمانى که مایه شیرینى 
منسجم شد، آب لیمو ترش و وانیل را اضافه مى کنیم، سپس کاسه را از روى بخار 
آب کنار مى گذاریم. در ادامه فر را با دماى 140 درجه سانتیگراد روشن مى کنیم.

پس از اینکه مایه شیرینى آماده شد، آنرا درون قیف مى ریزیم، سپس درون سینى 
فر را با کاغذ روغنى نسوز و با کیفیت پوشش مى دهیم. حالا مایه شیرینى را با 

چند سانتى متر فاصله روى سینى فر قیف مى زنیم.
روى  و  کنیم  مى  را چرب  دستمان  نشود،  گنبدى  ها  شیرینى  روى  اینکه  براى 
شیرینى ها را صاف مى کنیم، سپس در فر قرار مى دهیم تا بپزند. حدود 10 تا 12 

دقیقه زمان براى این شیرینى خوشمزه زمان نیاز است.
در صورتى که تمایل داشته باشیم روى شیرینى ها، مانند شیرینى نارگیلى بازارى 
ترك بخورد، در پایان پخت چند دقیقه گریل را روشن مى کنیم. در نهایت شیرینى ها 
را از فر خارج کرده و صبر مى کنیم تا خنک شوند، سپس در ظرف مورد نظرمان 

مى چینیم.

مواد لازم براى تهیه شیرینى نارگیلى:

پودر نارگیل چرب: 60 گرم (1 پیمانه)
شکر: 170 گرم (1 پیمانه)

روغن مایع: 100 گرم (1 پیمانه)
سفیده تخم مرغ: 60 تا 90 گرم (2 تا 3 عدد)

آب لیمو ترش: 1 قاشق چایخورى
وانیل: نوك قاشق چایخورى

مراحل تهیه قورمه سبزى
براى تهیه خورش قورمه سبزى مجلسى در ابتداى کار، لوبیا قرمز یا لوبیا 

چیتى را درون یک کاسه حاوى آب مى ریزیم.
و اجازه مى دهیم از حداقل 6 ساعت قبل به خوبى خیس بخورد تا نفخ آن 

به طور کامل گرفته شود.
در این مرحله پیاز را شسته و پوست مى کنیم. سپس آن را به صورت 
نگینى ریز خرد مى کنیم. در ادامه سیر را هم به صورت ساطورى ریز خرد 
مى کنیـم. حالا یـک قابلمه منـاسب را روى حرارت ملایـم قـرار مى 

دهیم.
در این مرحله کمى روغن به قابلمه اضافه مى کنیم و صبر مى کنیم تا 
روغن به خوبى داغ شود. در ادامه پیاز خرد شده را اضافه کرده و چند دقیقه 
تفت مى دهیم تا سبک و طلایى شود. در ادامه سیر ساطورى شده را هم 

اضافه مى کنیم.
سیر را در حدى تفت مى دهیم که عطر آن بلند شود. وقتى که عطر و بوى 
سیر خارج شد، گوشت را به صورت خورشتى تکه تکه کرده و به مواد اضافه 
مى کنیم و تفت مى دهیم. تفت دادن گوشت را تا زمانى که تغییر رنگ 

دهد ادامه مى دهیم.
در این مرحله لوبیا را که از قبل خیس کرده ایم، آبکشى مى کنیم، سپس 

به گوشت اضافه مى کنیم.
لوبیا را هم در حد یک دقیقه تفت مى دهیم، سپس 8 تا 10 لیوان آب 

جوش به قابلمه اضافه مى کنیم و درب قابلمه را مى گذاریم.
حالا حرارت زیر قابلمه را زیاد مى کنیم تا آب درون قابلمه به جوش آید. 
وقتى که آب به نقطه جوش رسید، حرارت را کم کرده و اجازه مى دهیم 

گوشت و لوبیا به طور کامل بپزند.
حالا تخمه هاى درون لیمو عمانى را خارج مى کنیم. مى توانیم لیموهاى 
عمانى را از قبل در آب قرار دهیم تا تلخى آنها گرفته شود و خورش را تلخ  

نکنند. 
سبزى خورشتى را به صورت کاملا ریز خرد مى کنیم، سپس به همراه 
روغن درون یک تابه مناسب تفت مى دهیم تا به طور کامل سرخ شده و 

رنگش تغییر کند.
پس از اینکه گوشت و لوبیا نیم پز شدند، سبزى خورشتى سرخ شده را به 
قابلمه اضافه مى کنیم. پس از اینکه لوبیا و گوشت به طور کامل پختند، 

لیمو عمانى را به همراه مقدارى نمک و فلفل را اضافه مى کنیم.
در مرحله پایانى اجازه مى دهیم خورش با حرارت ملایم جا بیفتد و 
روغن بینداز براى اینکه روغن خورش روى آن جمع شود مى توانیم 
قورمه  پایان خورش  در  کنیم.  اضافه  قابلمه  به  یخ  قالب کوچک  یک 

سبزى را به همراه برنج آبکش یا کته سرو مى کنیم.

مواد لازم براى تهیه قورمه سبزى:
_ گوشت 300 گرم

_ پیاز متوسط 1 عدد
_ سیر 2 حبه

_ لوبیا قرمز 200 گرم
_ سبزى قورمه (تره و گشنیز و جعفرى

به یک اندازه، شنبلیله و اسفناج  1/3 مقدار تره) 
خرد و سرخ شده 400 گرم

_ لیمو عمانى 3 عدد
_ نمک و فلفل سیاه و زردچوبه

 _ آب جوش 8 تا 10 لیوان

مواد لازم براى تهیه شیرینى نارگیلى:

پودر نارگیل چرب: 60 گرم (1 پیمانه)
شکر: 170 گرم (1 پیمانه)

روغن مایع: 100 گرم (1 پیمانه)
سفیده تخم مرغ: 60 تا 90 گرم (2 تا 3 عدد)

آب لیمو ترش: 1 قاشق چایخورى
وانیل: نوك قاشق چایخورى
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مراحل تهیه قورمه سبزى
براى تهیه خورش قورمه سبزى مجلسى در ابتداى کار، لوبیا قرمز یا لوبیا 

چیتى را درون یک کاسه حاوى آب مى ریزیم.
و اجازه مى دهیم از حداقل 6 ساعت قبل به خوبى خیس بخورد تا نفخ آن 

به طور کامل گرفته شود.
در این مرحله پیاز را شسته و پوست مى کنیم. سپس آن را به صورت 
نگینى ریز خرد مى کنیم. در ادامه سیر را هم به صورت ساطورى ریز خرد 
مى کنیـم. حالا یـک قابلمه منـاسب را روى حرارت ملایـم قـرار مى 

دهیم.
در این مرحله کمى روغن به قابلمه اضافه مى کنیم و صبر مى کنیم تا 
روغن به خوبى داغ شود. در ادامه پیاز خرد شده را اضافه کرده و چند دقیقه 
تفت مى دهیم تا سبک و طلایى شود. در ادامه سیر ساطورى شده را هم 

اضافه مى کنیم.
سیر را در حدى تفت مى دهیم که عطر آن بلند شود. وقتى که عطر و بوى 
سیر خارج شد، گوشت را به صورت خورشتى تکه تکه کرده و به مواد اضافه 
مى کنیم و تفت مى دهیم. تفت دادن گوشت را تا زمانى که تغییر رنگ 

دهد ادامه مى دهیم.
در این مرحله لوبیا را که از قبل خیس کرده ایم، آبکشى مى کنیم، سپس 

به گوشت اضافه مى کنیم.
لوبیا را هم در حد یک دقیقه تفت مى دهیم، سپس 8 تا 10 لیوان آب 

جوش به قابلمه اضافه مى کنیم و درب قابلمه را مى گذاریم.
حالا حرارت زیر قابلمه را زیاد مى کنیم تا آب درون قابلمه به جوش آید. 
وقتى که آب به نقطه جوش رسید، حرارت را کم کرده و اجازه مى دهیم 

گوشت و لوبیا به طور کامل بپزند.
حالا تخمه هاى درون لیمو عمانى را خارج مى کنیم. مى توانیم لیموهاى 
عمانى را از قبل در آب قرار دهیم تا تلخى آنها گرفته شود و خورش را تلخ  

نکنند. 
سبزى خورشتى را به صورت کاملا ریز خرد مى کنیم، سپس به همراه 
روغن درون یک تابه مناسب تفت مى دهیم تا به طور کامل سرخ شده و 

رنگش تغییر کند.
پس از اینکه گوشت و لوبیا نیم پز شدند، سبزى خورشتى سرخ شده را به 
قابلمه اضافه مى کنیم. پس از اینکه لوبیا و گوشت به طور کامل پختند، 

لیمو عمانى را به همراه مقدارى نمک و فلفل را اضافه مى کنیم.
در مرحله پایانى اجازه مى دهیم خورش با حرارت ملایم جا بیفتد و 
روغن بینداز براى اینکه روغن خورش روى آن جمع شود مى توانیم 
قورمه  پایان خورش  در  کنیم.  اضافه  قابلمه  به  یخ  قالب کوچک  یک 

سبزى را به همراه برنج آبکش یا کته سرو مى کنیم.

طرز تهیه شیرینى نارگیلى
از  ابتدا پودر نارگیل را به همراه شکر و نیمى  براى تهیه شیرینى نارگیلى ساده 
روغن مایع و نیمى از سفیده تخم مرغ داخل مخلوط کن یا میکسر مى ریزیم و به 

خوبى میکس مى کنیم تا مواد به طور کامل مخلوط شوند.
در صورتى که به میکسر یا مخلوط کن در دسترس نداشتیم، مى توانیم مواد را دو 
مرتبه چرخ کنیم. غلظت مواد باید پس از مخلوط کردن در حل شله زرد باشد، در 

صورتى که مواد سفت بود مقدارى سفیده تخم مرغ و روغن اضافه مى کنیم.
و مجددا مواد را مخلوط مى کنیم تا به غلظت مناسب برسیم. در ادامه یک قابلمه 
به  آب شروع  تا  دهیم  قرار مى  زیاد  روى حرارت  و  کنیم  پر مى  آب  نیمه  تا  را 

جوشیدن کند. حالا مخلوط مواد را درون یک کاسه فلزى مى ریزیم.
کاسه حاوى مواد را روى درب قابلمه قرار مى دهیم تا با بخار آب گرم شود. حالا 
شروع به داغ زدن مواد مى کنیم. داغ زدن یعنى اینکه مانند هم زدن حلیم با یک 

قاشق چوبى یا پلاستیکى مواد را به صورت مداوم زیر و رو کنیم.
داغ زدن مواد را باید تا زمانى ادامه دهیم که وقتى کمى از مواد را بین انگشتامان 

لمس مى کنیم، دانه هاى شکر را حس نکنیم.
با هم  باقیمانده روغن و سفیده تخم مرغ را به مواد اضافه مى کنیم و  ادامه  در 

ترکیب مى کنیم.
حالا مجددا مواد را داغ مى زنیم تا کاملا یکدست شوند، زمانى که مایه شیرینى 
منسجم شد، آب لیمو ترش و وانیل را اضافه مى کنیم، سپس کاسه را از روى بخار 
آب کنار مى گذاریم. در ادامه فر را با دماى 140 درجه سانتیگراد روشن مى کنیم.
پس از اینکه مایه شیرینى آماده شد، آنرا درون قیف مى ریزیم، سپس درون سینى 
فر را با کاغذ روغنى نسوز و با کیفیت پوشش مى دهیم. حالا مایه شیرینى را با 

چند سانتى متر فاصله روى سینى فر قیف مى زنیم.
روى  و  کنیم  مى  را چرب  دستمان  نشود،  گنبدى  ها  شیرینى  روى  اینکه  براى 
شیرینى ها را صاف مى کنیم، سپس در فر قرار مى دهیم تا بپزند. حدود 10 تا 12 

دقیقه زمان براى این شیرینى خوشمزه زمان نیاز است.
در صورتى که تمایل داشته باشیم روى شیرینى ها، مانند شیرینى نارگیلى بازارى 
ترك بخورد، در پایان پخت چند دقیقه گریل را روشن مى کنیم. در نهایت شیرینى ها 
را از فر خارج کرده و صبر مى کنیم تا خنک شوند، سپس در ظرف مورد نظرمان 

مى چینیم.

مواد لازم براى تهیه شیرینى نارگیلى:

پودر نارگیل چرب: 60 گرم (1 پیمانه)
شکر: 170 گرم (1 پیمانه)

روغن مایع: 100 گرم (1 پیمانه)
سفیده تخم مرغ: 60 تا 90 گرم (2 تا 3 عدد)

آب لیمو ترش: 1 قاشق چایخورى
وانیل: نوك قاشق چایخورى

مراحل تهیه قورمه سبزى
براى تهیه خورش قورمه سبزى مجلسى در ابتداى کار، لوبیا قرمز یا لوبیا 

چیتى را درون یک کاسه حاوى آب مى ریزیم.
و اجازه مى دهیم از حداقل 6 ساعت قبل به خوبى خیس بخورد تا نفخ آن 

به طور کامل گرفته شود.
در این مرحله پیاز را شسته و پوست مى کنیم. سپس آن را به صورت 
نگینى ریز خرد مى کنیم. در ادامه سیر را هم به صورت ساطورى ریز خرد 
مى کنیـم. حالا یـک قابلمه منـاسب را روى حرارت ملایـم قـرار مى 

دهیم.
در این مرحله کمى روغن به قابلمه اضافه مى کنیم و صبر مى کنیم تا 
روغن به خوبى داغ شود. در ادامه پیاز خرد شده را اضافه کرده و چند دقیقه 
تفت مى دهیم تا سبک و طلایى شود. در ادامه سیر ساطورى شده را هم 

اضافه مى کنیم.
سیر را در حدى تفت مى دهیم که عطر آن بلند شود. وقتى که عطر و بوى 
سیر خارج شد، گوشت را به صورت خورشتى تکه تکه کرده و به مواد اضافه 
مى کنیم و تفت مى دهیم. تفت دادن گوشت را تا زمانى که تغییر رنگ 

دهد ادامه مى دهیم.
در این مرحله لوبیا را که از قبل خیس کرده ایم، آبکشى مى کنیم، سپس 

به گوشت اضافه مى کنیم.
لوبیا را هم در حد یک دقیقه تفت مى دهیم، سپس 8 تا 10 لیوان آب 

جوش به قابلمه اضافه مى کنیم و درب قابلمه را مى گذاریم.
حالا حرارت زیر قابلمه را زیاد مى کنیم تا آب درون قابلمه به جوش آید. 
وقتى که آب به نقطه جوش رسید، حرارت را کم کرده و اجازه مى دهیم 

گوشت و لوبیا به طور کامل بپزند.
حالا تخمه هاى درون لیمو عمانى را خارج مى کنیم. مى توانیم لیموهاى 
عمانى را از قبل در آب قرار دهیم تا تلخى آنها گرفته شود و خورش را تلخ  

نکنند. 
سبزى خورشتى را به صورت کاملا ریز خرد مى کنیم، سپس به همراه 
روغن درون یک تابه مناسب تفت مى دهیم تا به طور کامل سرخ شده و 

رنگش تغییر کند.
پس از اینکه گوشت و لوبیا نیم پز شدند، سبزى خورشتى سرخ شده را به 
قابلمه اضافه مى کنیم. پس از اینکه لوبیا و گوشت به طور کامل پختند، 

لیمو عمانى را به همراه مقدارى نمک و فلفل را اضافه مى کنیم.
در مرحله پایانى اجازه مى دهیم خورش با حرارت ملایم جا بیفتد و 
روغن بینداز براى اینکه روغن خورش روى آن جمع شود مى توانیم 
قورمه  پایان خورش  در  کنیم.  اضافه  قابلمه  به  یخ  قالب کوچک  یک 

سبزى را به همراه برنج آبکش یا کته سرو مى کنیم.

مواد لازم براى تهیه قورمه سبزى:
_ گوشت 300 گرم

_ پیاز متوسط 1 عدد
_ سیر 2 حبه

_ لوبیا قرمز 200 گرم
_ سبزى قورمه (تره و گشنیز و جعفرى

به یک اندازه، شنبلیله و اسفناج  1/3 مقدار تره) 
خرد و سرخ شده 400 گرم

_ لیمو عمانى 3 عدد
_ نمک و فلفل سیاه و زردچوبه

 _ آب جوش 8 تا 10 لیوان

مواد لازم براى تهیه شیرینى نارگیلى:

پودر نارگیل چرب: 60 گرم (1 پیمانه)
شکر: 170 گرم (1 پیمانه)

روغن مایع: 100 گرم (1 پیمانه)
سفیده تخم مرغ: 60 تا 90 گرم (2 تا 3 عدد)

آب لیمو ترش: 1 قاشق چایخورى
وانیل: نوك قاشق چایخورى
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1. وقتى از نقل قولى اطمینان ندارد آن را بازگو نمى کند؛
2. وقتى از پشت میزى بلند مى شود، صندلى را سرجاى خودش مى گذارد؛

3. اطراف او، مملو از افراد توانا و بهتر از خودش است؛
4. به بزرگتر از خودش نمى گوید: موفق باشید؛

5. در دست دادن، منتظرمى ماند تا بزرگتردست دراز کند؛
6. قبل از آنکه در مورد نیات افراد قضاوت کند، از آنها سوال مى کند تا پیش قضاوتى نکند؛

7. وقتى در روبروى او، فردى صحبت مى کند موبایل خود را چِک نمى کند؛
8. درخمیرمایۀ فرهنگى و اصالت خانوادگى او، حتى در بدترین شرایط، دشنام تعطیل است؛

9. چون روان انسان را مى فهمد به کسى نمى گوید: بى سواد
میگوید: دانش خود را در این رابطه غنى تر کنید بهتر است؛ 

10. با کسانى که با او متفاوت هستند، مدارا مى کند؛
11. اگر حتى پنج دقیقه به قرار خود دیر برسد، اول عذرخواهى مى کند بعد صحبت را شروع مى کند؛

12. با فردى که نادان است کم صحبت مى کند؛
13. تا همه دور سفره ننشسته اند، خوردن را شروع نمى کند؛

14. هشت حلقۀ دوستان و آشنایان او بر اساس راستگویى و صدق تنظیم شده اند؛
15. با حلقه هاى یک و دو، با کنایه صحبت نمى کند؛

16. در استفادة دقیق از واژه ها، به شدت اقتصادى است و برگفتار خود تسّلط دارد؛
17. در آشامیدن و غذا خوردن، سرو صداى او بسیار بسیار کم است؛

18. در اتوبوس و مترو، بار یا کوله پشتى خود را جلو مى گیرد تا به سَرو صورت و تنَ مردم نخورد؛
19. پنج برابرصحبت کردن، سکوت مى کند؛

20. نسبت به ناجوانمردى ها، اول خویشتندارى مى کند ادامه پیدا کرد ارتباط را صفر مى کند؛
21. بدون اجازه، تلفن فردى را به دیگرى نمى دهد؛

22. وقتى پخته تر مى شود، از "من" کمتر استفاده مى کند؛
23. آن دسته از اطرافیان خود که بهتر نمى شوند را غربال مى کند؛

24. براى بهبود اندیشه، شخصیت و رفتار خودش، حداقل یک ساعت در روز وقت مى گذارد؛
25. همیشه در کیف خود، کتابى با مقواى علامت براى مطالعه دارد؛

26. چون تاریخ خوانده و مرتب مى خواند کمتر گلایه مى کند؛
27. به کسانى که از قدرت، بیشتر فاصله مى گیرند، بیشتر احترام مى گذارد؛

28. زبان بدن و به خصوص چشم او، پر از معناست؛
29. رفتاراجتماعى او، معرف استغناى اوست؛

30. مهمترین ویژگى اواین است که دیگران نسبت به کلام و عمل او نگران نیستند

30 ویژگى افراد با فرهنگ

شجاع ترین آدما کیان؟
معلم به بچه ها گفت:

تو یه کاغذ بنویسید به نظرتون شجاع ترین آدما کیان؟
بهترین متن جایزه داره

یکى نوشته بود:
غواص که بدون محافظ تو اقیانوس با کوسه ها شنا میکنه

یه نفر توشته بود:
 اونایى که تنها چادر میزنن تو جنگل از حیوونا نمیترسن. و...

هرکى یه چیزى نوشته بود
 اما  این نوشته دست و دلشو لرزوند، تو کاغذ نوشته شده بود:

شجاع ترین آدما اونان که
 خجالت نمیکشن و دست پدر و مادرشونو میبوسن،نه سنگ قبرشونو!!!...

قطره اشکى بر پهناى صورت معلم دوید به همراه زمزه اى، افسوس منهم شجاع نبودم...
یادمون باشه 

تو خونه اى که بزرگترها،کوچیک میشن 
کوچیکترها،هرگز بزرگ نمیشن 
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1. وقتى از نقل قولى اطمینان ندارد آن را بازگو نمى کند؛
2. وقتى از پشت میزى بلند مى شود، صندلى را سرجاى خودش مى گذارد؛

3. اطراف او، مملو از افراد توانا و بهتر از خودش است؛
4. به بزرگتر از خودش نمى گوید: موفق باشید؛

5. در دست دادن، منتظرمى ماند تا بزرگتردست دراز کند؛
6. قبل از آنکه در مورد نیات افراد قضاوت کند، از آنها سوال مى کند تا پیش قضاوتى نکند؛

7. وقتى در روبروى او، فردى صحبت مى کند موبایل خود را چِک نمى کند؛
8. درخمیرمایۀ فرهنگى و اصالت خانوادگى او، حتى در بدترین شرایط، دشنام تعطیل است؛

9. چون روان انسان را مى فهمد به کسى نمى گوید: بى سواد
میگوید: دانش خود را در این رابطه غنى تر کنید بهتر است؛ 

10. با کسانى که با او متفاوت هستند، مدارا مى کند؛
11. اگر حتى پنج دقیقه به قرار خود دیر برسد، اول عذرخواهى مى کند بعد صحبت را شروع مى کند؛

12. با فردى که نادان است کم صحبت مى کند؛
13. تا همه دور سفره ننشسته اند، خوردن را شروع نمى کند؛

14. هشت حلقۀ دوستان و آشنایان او بر اساس راستگویى و صدق تنظیم شده اند؛
15. با حلقه هاى یک و دو، با کنایه صحبت نمى کند؛

16. در استفادة دقیق از واژه ها، به شدت اقتصادى است و برگفتار خود تسّلط دارد؛
17. در آشامیدن و غذا خوردن، سرو صداى او بسیار بسیار کم است؛

18. در اتوبوس و مترو، بار یا کوله پشتى خود را جلو مى گیرد تا به سَرو صورت و تنَ مردم نخورد؛
19. پنج برابرصحبت کردن، سکوت مى کند؛

20. نسبت به ناجوانمردى ها، اول خویشتندارى مى کند ادامه پیدا کرد ارتباط را صفر مى کند؛
21. بدون اجازه، تلفن فردى را به دیگرى نمى دهد؛

22. وقتى پخته تر مى شود، از "من" کمتر استفاده مى کند؛
23. آن دسته از اطرافیان خود که بهتر نمى شوند را غربال مى کند؛

24. براى بهبود اندیشه، شخصیت و رفتار خودش، حداقل یک ساعت در روز وقت مى گذارد؛
25. همیشه در کیف خود، کتابى با مقواى علامت براى مطالعه دارد؛

26. چون تاریخ خوانده و مرتب مى خواند کمتر گلایه مى کند؛
27. به کسانى که از قدرت، بیشتر فاصله مى گیرند، بیشتر احترام مى گذارد؛

28. زبان بدن و به خصوص چشم او، پر از معناست؛
29. رفتاراجتماعى او، معرف استغناى اوست؛

30. مهمترین ویژگى اواین است که دیگران نسبت به کلام و عمل او نگران نیستند

30 ویژگى افراد با فرهنگ

شجاع ترین آدما کیان؟
معلم به بچه ها گفت:

تو یه کاغذ بنویسید به نظرتون شجاع ترین آدما کیان؟
بهترین متن جایزه داره

یکى نوشته بود:
غواص که بدون محافظ تو اقیانوس با کوسه ها شنا میکنه

یه نفر توشته بود:
 اونایى که تنها چادر میزنن تو جنگل از حیوونا نمیترسن. و...

هرکى یه چیزى نوشته بود
 اما  این نوشته دست و دلشو لرزوند، تو کاغذ نوشته شده بود:

شجاع ترین آدما اونان که
 خجالت نمیکشن و دست پدر و مادرشونو میبوسن،نه سنگ قبرشونو!!!...

قطره اشکى بر پهناى صورت معلم دوید به همراه زمزه اى، افسوس منهم شجاع نبودم...
یادمون باشه 

تو خونه اى که بزرگترها،کوچیک میشن 
کوچیکترها،هرگز بزرگ نمیشن 
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اگر از شما بپرسند که بعد از دیوار چین که بزرگ ترین دیوار جهان است، دومین دیوار بزرگ جهان در کدام کشور واقع شده است؟
شاید ندانید؛ اما براى اطلاع باید بگویم که این دیوار که به مار سرخ شهرت دارد، در کشور خودمان و در 96 کیلومترى گرگان است.

نکته قابل تاملش این جاست که برخى کاربران فضاى مجازى هم گفته اند که نمى دانستند دیوار دفاعى گرگان دومین دیوار بزرگ جهان است و این 
موضوع را از گردشگران خارجى که براى دیدن ایران آمده اند، شنیده اند. به همین دلیل امروز مى خواهیم باهم با دیوار گرگان بیشتر آشنا شویم تاریخچه 

دیوار گرگان:
براى باستان شناسان تشخیص این که قدمت دیوار دفاعى گرگان به طول "200 کیلومتر" به چه زمانى بر مى گردد، مشکل است، زیرا نام مادها، هخامنشى 
ها، اشکانیان و ساسانیان در میان کتاب هاى کارشناسان به چشم مى خورد، اما شاید بتوان به طور مبهم تاریخ این دیوار دفاعى را بین سال هاى 429 تا 

615 میلادى در نظر گرفت.
بیشتر تاریخ نگاران معتقدند انوشیروان ساسانى این دیوار را بنا نهاده، اما گردیزى (تاریخ نگار ایرانى) در کتاب زین الاخبار آغاز ساخت این بناى تاریخى 
را به یزدگرد اول و اتمام آن را به انوشیروان نسبت مى دهد. در برخى از کتاب هاى تاریخى دیگر تعمیر این دیوار را به مازیار فرمانرواى طبرستان نیز 
نسبت مى دهند. بسیارى از کارشناسان بر این عقیده اند که دیوار گرگان و دیوار چین در یک زمان و براى مقابله با هجوم مهاجمانى از قبایل صحرانورد 

به نام هپتال ها از شمال ساخته شده اند.
مشخصات دیوار بزرگ گرگان:

این دیوار که از آجر هاى سرخ رنگ ساخته شده، دقیقاً از کناره رود اترك در ساحل کمش تپه و شمال بندر ترکمن آغاز شده و به سمت کوه هاى گلیداغ
امتداد یافته است. هرچند که هنوز مکان دقیق پایان یافتن دیوار مشخص نیست، اما پیش بینى مى شود که در حدود رود گرگان یا قله کوه على آباد پایان 
یابد. درواقع اولین بار خلبان آمریکایى که در سال 1316 بر فراز گرگان حرکت مى کرد، با عکس هاى خود از منطقه متوجه شد که چنین دیوارى در یک

مسیر طولانى از کناره دریاى خزر کشیده شده است. همین کشف اولیه بعد ها مبناى تحقیقات گسترده باستان شناسى شد.
جنس دیوار از آجر، سنگ، سرب، آهک و گچ است. هرچند که در بخش هاى مختلف جنس دیوار و نوع ساخت آن کمى باهم متفاوت است. شواهد 
متعددى از وجود کوره هاى آجرپزى در امتداد دیوار حکایت دارد. این کوره ها در عمق زمین و در ابعاد 8 در 8 ساخته شده بودند که چند نمونه آن ها 
توسط کارشناسان کشف شده است. محققان دانشگاه ادینبورگ پس از بررسى هاى مختلف اعلام کرده اند که احتمالاً بیش از ده ها میلیون قطعه آجر 
بزرگ براى ساخت این دیوار استفاده شده است. وسعت دیوار و شیوه ساخت آن به گونه اى بوده است که بیش از 30 هزار سرباز مى توانستند روى آن 

مستقر شوند و به نگهبانى از مواضع، در برابر دشمن بپردازند.
دسترسى به دیوار گرگان:

اگر مى خواهید به دیدن این دیوار تاریخى و بلند بروید، ابتدا باید خود را به گرگان و از آن جا به کلاله برسانید و سپس به منطقه پیشکمر یا روستاى 
تمرقره قوزى بروید .فاصله این روستا تا گرگان 96 کیلومتر و تا گنبدکاووس 19 کیلومتر است.

﹟﹫︚ ار﹢﹬︀ن ︋︺︡ از د﹧︗ ار﹢﹬د ﹟﹬︣︑ ︋︤رگ �ز�دان شا���ه ��یاد ما�

با �ود و ا��رام

��ان

شاید یکى از حکمت هاى  الهى که دو تا گوش و یک زبان به ما داده این است 
که کمتر حرف بزنیم  و بیشتر گوش کنیم.

زیراگوش دادن باعث مى شود قبل از حرف زدن بیشتر فکر و دقت  کنیم
مى توانیم آنچه را دیگران مى گویند قبل از حرف زدن تجزیه و تحلیل کنیم

آن وقت  مطالبى را خواهیم گفت که سنجیده  هستند.
قبل از سخن گفتن  اگر گوش دهیم حقایق بیشترى را  درك مى کنیم

اول نقط نظرات گوینده را خواهیم دانست و آن  وقت نظرات خودمان با درایت مطرح خواهیم کرد
پس بیشتر گوش کنیم و کمتر حرف بزنیم تا...

دعای ما� ����ه ���ا�تان

�م �وی  و ��ده �وی �ون �                         �  ز  ا�دک �و �ھان �ود �
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اگر از شما بپرسند که بعد از دیوار چین که بزرگ ترین دیوار جهان است، دومین دیوار بزرگ جهان در کدام کشور واقع شده است؟
شاید ندانید؛ اما براى اطلاع باید بگویم که این دیوار که به مار سرخ شهرت دارد، در کشور خودمان و در 96 کیلومترى گرگان است.

نکته قابل تاملش این جاست که برخى کاربران فضاى مجازى هم گفته اند که نمى دانستند دیوار دفاعى گرگان دومین دیوار بزرگ جهان است و این 
موضوع را از گردشگران خارجى که براى دیدن ایران آمده اند، شنیده اند. به همین دلیل امروز مى خواهیم باهم با دیوار گرگان بیشتر آشنا شویم تاریخچه 

دیوار گرگان:
براى باستان شناسان تشخیص این که قدمت دیوار دفاعى گرگان به طول "200 کیلومتر" به چه زمانى بر مى گردد، مشکل است، زیرا نام مادها، هخامنشى 
ها، اشکانیان و ساسانیان در میان کتاب هاى کارشناسان به چشم مى خورد، اما شاید بتوان به طور مبهم تاریخ این دیوار دفاعى را بین سال هاى 429 تا 

615 میلادى در نظر گرفت.
بیشتر تاریخ نگاران معتقدند انوشیروان ساسانى این دیوار را بنا نهاده، اما گردیزى (تاریخ نگار ایرانى) در کتاب زین الاخبار آغاز ساخت این بناى تاریخى 
را به یزدگرد اول و اتمام آن را به انوشیروان نسبت مى دهد. در برخى از کتاب هاى تاریخى دیگر تعمیر این دیوار را به مازیار فرمانرواى طبرستان نیز 
نسبت مى دهند. بسیارى از کارشناسان بر این عقیده اند که دیوار گرگان و دیوار چین در یک زمان و براى مقابله با هجوم مهاجمانى از قبایل صحرانورد 

به نام هپتال ها از شمال ساخته شده اند.
مشخصات دیوار بزرگ گرگان:

این دیوار که از آجر هاى سرخ رنگ ساخته شده، دقیقاً از کناره رود اترك در ساحل کمش تپه و شمال بندر ترکمن آغاز شده و به سمت کوه هاى گلیداغ
امتداد یافته است. هرچند که هنوز مکان دقیق پایان یافتن دیوار مشخص نیست، اما پیش بینى مى شود که در حدود رود گرگان یا قله کوه على آباد پایان 
یابد. درواقع اولین بار خلبان آمریکایى که در سال 1316 بر فراز گرگان حرکت مى کرد، با عکس هاى خود از منطقه متوجه شد که چنین دیوارى در یک

مسیر طولانى از کناره دریاى خزر کشیده شده است. همین کشف اولیه بعد ها مبناى تحقیقات گسترده باستان شناسى شد.
جنس دیوار از آجر، سنگ، سرب، آهک و گچ است. هرچند که در بخش هاى مختلف جنس دیوار و نوع ساخت آن کمى باهم متفاوت است. شواهد 
متعددى از وجود کوره هاى آجرپزى در امتداد دیوار حکایت دارد. این کوره ها در عمق زمین و در ابعاد 8 در 8 ساخته شده بودند که چند نمونه آن ها 
توسط کارشناسان کشف شده است. محققان دانشگاه ادینبورگ پس از بررسى هاى مختلف اعلام کرده اند که احتمالاً بیش از ده ها میلیون قطعه آجر 
بزرگ براى ساخت این دیوار استفاده شده است. وسعت دیوار و شیوه ساخت آن به گونه اى بوده است که بیش از 30 هزار سرباز مى توانستند روى آن 

مستقر شوند و به نگهبانى از مواضع، در برابر دشمن بپردازند.
دسترسى به دیوار گرگان:

اگر مى خواهید به دیدن این دیوار تاریخى و بلند بروید، ابتدا باید خود را به گرگان و از آن جا به کلاله برسانید و سپس به منطقه پیشکمر یا روستاى 
تمرقره قوزى بروید .فاصله این روستا تا گرگان 96 کیلومتر و تا گنبدکاووس 19 کیلومتر است.

﹟﹫︚ ار﹢﹬︀ن ︋︺︡ از د﹧︗ ار﹢﹬د ﹟﹬︣︑ ︋︤رگ �ز�دان شا���ه ��یاد ما�

با �ود و ا��رام

��ان

شاید یکى از حکمت هاى  الهى که دو تا گوش و یک زبان به ما داده این است 
که کمتر حرف بزنیم  و بیشتر گوش کنیم.

زیراگوش دادن باعث مى شود قبل از حرف زدن بیشتر فکر و دقت  کنیم
مى توانیم آنچه را دیگران مى گویند قبل از حرف زدن تجزیه و تحلیل کنیم

آن وقت  مطالبى را خواهیم گفت که سنجیده  هستند.
قبل از سخن گفتن  اگر گوش دهیم حقایق بیشترى را  درك مى کنیم

اول نقط نظرات گوینده را خواهیم دانست و آن  وقت نظرات خودمان با درایت مطرح خواهیم کرد
پس بیشتر گوش کنیم و کمتر حرف بزنیم تا...

دعای ما� ����ه ���ا�تان

�م �وی  و ��ده �وی �ون �                         �  ز  ا�دک �و �ھان �ود �
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در خرمشاه یزد در یک خانواده اى زرتشتى متولد شدم. درجوانى پدرم را از دست دادم. با تلاش هاى مادرم شادبانو ماونداد 
دوران ابتدایى را در دبستان اردشیرى خرمشاه و دوران دبیرستان را در تهران در مدرسۀ انوشیروان دادگر با مدیر فرهیخته اى 
به نام خانم بانو قبادى و دیپلم را به یزد برگشتم و در دبیرستان شاهدخت به تحصیل ادامه دادم. بعد از دیپلم تربیت معلم 
یکساله شرکت کرده و در آن دوره رتبۀ ممتاز را به دست آوردم و با افتخار مدیریت دبیرستان نوبنیاد تفت را به عهده گرفتم. 
چندین بار مورد تقدیر ریاست آموزش و پرورش تفت قرار گرفتم. بعدا به یزد منتقل و در دبیرستان کوروش و شاهدخت به 
پیشرفت  در  و علاقه خالصانه  با عشق  و  بودم  راهنمایى شهربانو  معاون مدرسه  و 14 سال  پرداختم  انگلیسى  زبان  تدریس 
فرهنگى دانش آموزان یزد کوشیدم. علاقه ى وافرى به کارم داشتم. کلاس هاى تابستانه زبان انگلیسى را چه در یزد و چه در 
تهران سپرى نمودم. دوران تربیت معلم را با درجه ممتاز طى نمودم و به کسب فوق دیپلم نائل آمدم در سال 1346 با همسرم 
هوشمند جیوه ازدواج کردم. حاصل ازدواجم یک پسر و یک دختر مى باشد که خداوند به ما عطا فرمودند. تمام تلاش هایمان 
را براى تربیت فرزندان متعهد و مسئولیت پذیر و موفق در قبال جامعه به کار بستیم. در سال 57 مادرى فداکار که عاشق علم 
و معرفت بود را از دست دادم. اولین فرزندم مهندس شهرام جیوه متولد 1347 در مقطع کارشناسى مهندسى شیمى با موفقیت 

در دانشگاه آزاد یزد مقام اول و جزو دانشجویان نمونه و ممتاز بودند. 
دخترم هلن جیوه که فوق دیپلم کامپیوتر از دانشگاه آزاد یزد و لیسانس زیبایى از دانشگاه زیبایى تهران را دارا هست. هلن از 
کودکى در رشته پینگ پنگ مقام اول کشورى و از نوجوانى عضو تیم ملى تنیس روى میز و در دبیرستان مقام اول کشورى و 
بعد از آن در دانشگاه آزاد کل کشور مقام اول را کسب کرد و بعدا 8 سال را به عنوان رئیس هیئت تنیس روى میز بود. ضمناً در 
رشته کوه نوردى مقام اول را در استان یزد کسب نمود و بعد از آن به مدت 8سال رئیس هیئت شمشیر بازى در استان یزد بود. 

بنده عضو انجمن سازمان و باشگاه خبرنگاران جوانان زرتشتى بودم که در جشن ها شرکت نمودم و اشعارم را قرائت مى نمودم 
و در طول خدمتم بارها مورد تشویق و تقدیر رؤساى آموزش و پرورش و بازرسین محترم قرار مى گرفتم. شعر امام حسین را 
که نوشتم مدیر صدا و سیماى یزد، اشعار مرا به عنوان نفر اول معرفى و به قم اعزام شدم. در آنجا تمام شعرا از سراسر کشور 
حضور داشتند. شعرم را قرائت نمودم و همزمان در 5 کانال تلویزیونى و رادیویى پخش شد. کتابهایم اول در مجلات فره وهر 
- پارسیان، و راه زندگى و پیک مهر کانادا درج مى شد سپس تصمیم به چاپ کتاب هایم گرفتم که فکر کردم بایستى تمام 
اشعارم را به صورت کتاب در آورم. کتابها و اشعارم به نام هاى هماى سعادت – هماى نور – هماى عشق – هماى راز - دیوان 
شعر همایون – هماى دل  - هماى سرو – هماى زندگى – هماى هوشمند – هماى همایون و هماى ایران چاپ و نشر شده است 
و هم اکنون مشغول تهیه بقیه کتابها هستم. در ضمن رونمایى اشعار دیوانم در سال 96 در تالار یزد با حضور مسئولین استان 
و کشور برگزار شد. اینک خوشوقتم و خرسندم که شما عزیزان بنده را به عنوان یکى از مادران نمونه استان یزد انتخاب نموده اید. 
بزرگى و انسانیت جناب آقاى مهندس غلامرضا محمدى بنیانگذار محترم بنیاد فرهنگى بین المللى مادر را ستایش کرده و در 

مقابلشان سر تعظیم فرو مى آورم.
همچنین از فرزندان محترم و فعال بنیاد مادر و نیز سرکار خانم طیبه ارسلان نماینده محترم بنیاد فرهنگى بین المللى مادر 

در استان یزد و سایر مسئولین تشکر و تقدیر مى نمایم. 

کتاب هاى شعر سرکار خانم همایون همافرد

ا�د��ه �یک
GOOD  THOUGHTS

GOOD  WORDSGOOD  DEEDS

��دار �یک ��تار �یک

در خرمشاه یزد در یک خانواده اى زرتشتى متولد شدم. درجوانى پدرم را از دست دادم. با تلاش هاى مادرم شادبانو ماونداد 
دوران ابتدایى را در دبستان اردشیرى خرمشاه و دوران دبیرستان را در تهران در مدرسۀ انوشیروان دادگر با مدیر فرهیخته اى 
به نام خانم بانو قبادى و دیپلم را به یزد برگشتم و در دبیرستان شاهدخت به تحصیل ادامه دادم. بعد از دیپلم تربیت معلم 
یکساله شرکت کرده و در آن دوره رتبۀ ممتاز را به دست آوردم و با افتخار مدیریت دبیرستان نوبنیاد تفت را به عهده گرفتم. 
چندین بار مورد تقدیر ریاست آموزش و پرورش تفت قرار گرفتم. بعدا به یزد منتقل و در دبیرستان کوروش و شاهدخت به 
پیشرفت  در  و علاقه خالصانه  با عشق  و  بودم  راهنمایى شهربانو  معاون مدرسه  و 14 سال  پرداختم  انگلیسى  زبان  تدریس 
فرهنگى دانش آموزان یزد کوشیدم. علاقه ى وافرى به کارم داشتم. کلاس هاى تابستانه زبان انگلیسى را چه در یزد و چه در 
تهران سپرى نمودم. دوران تربیت معلم را با درجه ممتاز طى نمودم و به کسب فوق دیپلم نائل آمدم در سال 1346 با همسرم 
هوشمند جیوه ازدواج کردم. حاصل ازدواجم یک پسر و یک دختر مى باشد که خداوند به ما عطا فرمودند. تمام تلاش هایمان 
را براى تربیت فرزندان متعهد و مسئولیت پذیر و موفق در قبال جامعه به کار بستیم. در سال 57 مادرى فداکار که عاشق علم 
و معرفت بود را از دست دادم. اولین فرزندم مهندس شهرام جیوه متولد 1347 در مقطع کارشناسى مهندسى شیمى با موفقیت 

در دانشگاه آزاد یزد مقام اول و جزو دانشجویان نمونه و ممتاز بودند. 
دخترم هلن جیوه که فوق دیپلم کامپیوتر از دانشگاه آزاد یزد و لیسانس زیبایى از دانشگاه زیبایى تهران را دارا هست. هلن از 
کودکى در رشته پینگ پنگ مقام اول کشورى و از نوجوانى عضو تیم ملى تنیس روى میز و در دبیرستان مقام اول کشورى و 
بعد از آن در دانشگاه آزاد کل کشور مقام اول را کسب کرد و بعدا 8 سال را به عنوان رئیس هیئت تنیس روى میز بود. ضمناً در 
رشته کوه نوردى مقام اول را در استان یزد کسب نمود و بعد از آن به مدت 8سال رئیس هیئت شمشیر بازى در استان یزد بود. 

سرکارخانم همایون همافرد
یکى از مادران نمونه استان یزد

تابستان 1402  شماره 22

60



در خرمشاه یزد در یک خانواده اى زرتشتى متولد شدم. درجوانى پدرم را از دست دادم. با تلاش هاى مادرم شادبانو ماونداد 
دوران ابتدایى را در دبستان اردشیرى خرمشاه و دوران دبیرستان را در تهران در مدرسۀ انوشیروان دادگر با مدیر فرهیخته اى 
به نام خانم بانو قبادى و دیپلم را به یزد برگشتم و در دبیرستان شاهدخت به تحصیل ادامه دادم. بعد از دیپلم تربیت معلم 
یکساله شرکت کرده و در آن دوره رتبۀ ممتاز را به دست آوردم و با افتخار مدیریت دبیرستان نوبنیاد تفت را به عهده گرفتم. 
چندین بار مورد تقدیر ریاست آموزش و پرورش تفت قرار گرفتم. بعدا به یزد منتقل و در دبیرستان کوروش و شاهدخت به 
پیشرفت  در  و علاقه خالصانه  با عشق  و  بودم  راهنمایى شهربانو  معاون مدرسه  و 14 سال  پرداختم  انگلیسى  زبان  تدریس 
فرهنگى دانش آموزان یزد کوشیدم. علاقه ى وافرى به کارم داشتم. کلاس هاى تابستانه زبان انگلیسى را چه در یزد و چه در 
تهران سپرى نمودم. دوران تربیت معلم را با درجه ممتاز طى نمودم و به کسب فوق دیپلم نائل آمدم در سال 1346 با همسرم 
هوشمند جیوه ازدواج کردم. حاصل ازدواجم یک پسر و یک دختر مى باشد که خداوند به ما عطا فرمودند. تمام تلاش هایمان 
را براى تربیت فرزندان متعهد و مسئولیت پذیر و موفق در قبال جامعه به کار بستیم. در سال 57 مادرى فداکار که عاشق علم 
و معرفت بود را از دست دادم. اولین فرزندم مهندس شهرام جیوه متولد 1347 در مقطع کارشناسى مهندسى شیمى با موفقیت 

در دانشگاه آزاد یزد مقام اول و جزو دانشجویان نمونه و ممتاز بودند. 
دخترم هلن جیوه که فوق دیپلم کامپیوتر از دانشگاه آزاد یزد و لیسانس زیبایى از دانشگاه زیبایى تهران را دارا هست. هلن از 
کودکى در رشته پینگ پنگ مقام اول کشورى و از نوجوانى عضو تیم ملى تنیس روى میز و در دبیرستان مقام اول کشورى و 
بعد از آن در دانشگاه آزاد کل کشور مقام اول را کسب کرد و بعدا 8 سال را به عنوان رئیس هیئت تنیس روى میز بود. ضمناً در 
رشته کوه نوردى مقام اول را در استان یزد کسب نمود و بعد از آن به مدت 8سال رئیس هیئت شمشیر بازى در استان یزد بود. 

بنده عضو انجمن سازمان و باشگاه خبرنگاران جوانان زرتشتى بودم که در جشن ها شرکت نمودم و اشعارم را قرائت مى نمودم 
و در طول خدمتم بارها مورد تشویق و تقدیر رؤساى آموزش و پرورش و بازرسین محترم قرار مى گرفتم. شعر امام حسین را 
که نوشتم مدیر صدا و سیماى یزد، اشعار مرا به عنوان نفر اول معرفى و به قم اعزام شدم. در آنجا تمام شعرا از سراسر کشور 
حضور داشتند. شعرم را قرائت نمودم و همزمان در 5 کانال تلویزیونى و رادیویى پخش شد. کتابهایم اول در مجلات فره وهر 
- پارسیان، و راه زندگى و پیک مهر کانادا درج مى شد سپس تصمیم به چاپ کتاب هایم گرفتم که فکر کردم بایستى تمام 
اشعارم را به صورت کتاب در آورم. کتابها و اشعارم به نام هاى هماى سعادت – هماى نور – هماى عشق – هماى راز - دیوان 
شعر همایون – هماى دل  - هماى سرو – هماى زندگى – هماى هوشمند – هماى همایون و هماى ایران چاپ و نشر شده است 
و هم اکنون مشغول تهیه بقیه کتابها هستم. در ضمن رونمایى اشعار دیوانم در سال 96 در تالار یزد با حضور مسئولین استان 
و کشور برگزار شد. اینک خوشوقتم و خرسندم که شما عزیزان بنده را به عنوان یکى از مادران نمونه استان یزد انتخاب نموده اید. 
بزرگى و انسانیت جناب آقاى مهندس غلامرضا محمدى بنیانگذار محترم بنیاد فرهنگى بین المللى مادر را ستایش کرده و در 

مقابلشان سر تعظیم فرو مى آورم.
همچنین از فرزندان محترم و فعال بنیاد مادر و نیز سرکار خانم طیبه ارسلان نماینده محترم بنیاد فرهنگى بین المللى مادر 

در استان یزد و سایر مسئولین تشکر و تقدیر مى نمایم. 

کتاب هاى شعر سرکار خانم همایون همافرد
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در خرمشاه یزد در یک خانواده اى زرتشتى متولد شدم. درجوانى پدرم را از دست دادم. با تلاش هاى مادرم شادبانو ماونداد 
دوران ابتدایى را در دبستان اردشیرى خرمشاه و دوران دبیرستان را در تهران در مدرسۀ انوشیروان دادگر با مدیر فرهیخته اى 
به نام خانم بانو قبادى و دیپلم را به یزد برگشتم و در دبیرستان شاهدخت به تحصیل ادامه دادم. بعد از دیپلم تربیت معلم 
یکساله شرکت کرده و در آن دوره رتبۀ ممتاز را به دست آوردم و با افتخار مدیریت دبیرستان نوبنیاد تفت را به عهده گرفتم. 
چندین بار مورد تقدیر ریاست آموزش و پرورش تفت قرار گرفتم. بعدا به یزد منتقل و در دبیرستان کوروش و شاهدخت به 
پیشرفت  در  و علاقه خالصانه  با عشق  و  بودم  راهنمایى شهربانو  معاون مدرسه  و 14 سال  پرداختم  انگلیسى  زبان  تدریس 
فرهنگى دانش آموزان یزد کوشیدم. علاقه ى وافرى به کارم داشتم. کلاس هاى تابستانه زبان انگلیسى را چه در یزد و چه در 
تهران سپرى نمودم. دوران تربیت معلم را با درجه ممتاز طى نمودم و به کسب فوق دیپلم نائل آمدم در سال 1346 با همسرم 
هوشمند جیوه ازدواج کردم. حاصل ازدواجم یک پسر و یک دختر مى باشد که خداوند به ما عطا فرمودند. تمام تلاش هایمان 
را براى تربیت فرزندان متعهد و مسئولیت پذیر و موفق در قبال جامعه به کار بستیم. در سال 57 مادرى فداکار که عاشق علم 
و معرفت بود را از دست دادم. اولین فرزندم مهندس شهرام جیوه متولد 1347 در مقطع کارشناسى مهندسى شیمى با موفقیت 

در دانشگاه آزاد یزد مقام اول و جزو دانشجویان نمونه و ممتاز بودند. 
دخترم هلن جیوه که فوق دیپلم کامپیوتر از دانشگاه آزاد یزد و لیسانس زیبایى از دانشگاه زیبایى تهران را دارا هست. هلن از 
کودکى در رشته پینگ پنگ مقام اول کشورى و از نوجوانى عضو تیم ملى تنیس روى میز و در دبیرستان مقام اول کشورى و 
بعد از آن در دانشگاه آزاد کل کشور مقام اول را کسب کرد و بعدا 8 سال را به عنوان رئیس هیئت تنیس روى میز بود. ضمناً در 
رشته کوه نوردى مقام اول را در استان یزد کسب نمود و بعد از آن به مدت 8سال رئیس هیئت شمشیر بازى در استان یزد بود. 
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مادرى  صبور و نیک اندیش

سرکار خانم زهرا سعادت؛ مؤسس «بیمارستان آنکولوژى امیر» شیراز
انسانى که تنها فرزندش را از دست بدهد، مى تواند سال ها بنشیند گوشه اى و مویه کند؛ کارى که خانم «زهرا سعادت» مثل خیلى هاى دیگر 

تا یک سال پس از مرگ پسرش انجام داد.
هر کسى پس از مرگ عزیزش بالاخره مى تواند همه چیز را درگیر مرور زمان کند و تنها با خاطرات عزیز از دست رفته اش روزگار را بگذراند؛ 

کارى که این بانوى کهنسال، دیگر مثل خیلى هاى دیگر چنان نکرد.
او خاطرات فرزندش را هنوز هم که هنوز است حفظ کرده، ولى تنها با آنها زندگى نمى کند، علاوه بر چند امر خیر و نیکوکارانه، بیمارستانى 

ساخته است که در آن بیماران سرطانى معالجه مى شوند.
زهرا سعادت،   12 بهمن 1304 پا به دنیا گذاشت. پس از گذراندن دوران تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشته حقوق 
روى آورد، اما از آنجا که به ادبیات علاقه داشت و نمى توانست همزمان در دو رشته درس بخواند، درنهایت به تحصیل ادبیات پرداخت و موفق 

به دریافت مدرك کارشناسى در همین رشته شد.
معلم آموزش و پرورش شد و ازدواج کرد و چند بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شد و تنها فرزندش نیز به دنیا آمد که از قضا، سال ها بعد 

مبتلا به بیمارى مهلک سرطان شد.
رنج مادرانه از درد فرزند گوشه دلش اتراق کرد و چون پزشکان گفته بودند چاره اى جز قطع پاى فرزند نیست، براى جراحى راهى فرانسه شد. 

پاى پسرش قطع شد، اما سرطان به قطع پا رضایت نداد.
سال 1366 یعنى درست 36 سال قبل، جان جگرگوشه اش را نیز از او و همسرش ستاند و یک سال افسردگى و غم شدید به سمتى رفت که 

کم مانده بود مادر را نیز از پاى بیندازد.

خود او درباره آن دوران مى گوید: «از دنیا بریده و به شدت غمگین شده بودم. من فقط همین یک فرزند را داشتم، تمام دلخوشى ام او بود.
اگر به هر حال با قطع پاى او قلبم شکسته بود، درگذشتش کمرم را نیز شکست... اما بلند شدم؛ دست روى زانوانم گذاشتم و 

بلند شدم. گفتم باید حتما برخیزم و کارى کنم.»
به هر زحمتى که بود در محل زاد و زندگى خود، شیراز، بیمارستانى بنا نهاد به یاد فرزندش  امیر حقائق.

این مرکز درمانى اکنون با عنوان «بیمارستان آنکولوژى امیر» شناخته مى شود و با در اختیار گذاشتن اداره آن از سوى وى به دانشگاه علوم 
پزشکى شیراز، در آن بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان و مراقبت قرار مى گیرند.

بانوى اکنون 98 ساله نیکوکار علاوه بر اینها، اقدامات خیرخواهانه و نوعدوستانه دیگرى نیز انجام داده  که افتتاح بنیاد فرهنگى زهرا سعادت 
نیز از جمله آنهاست.

این بنیاد که در ساختمانى کنار بیمارستان امیر واقع شده، به تازگى به مرکزى براى پژوهش درباره سرطان تبدیل شده تا به گفته ایشان، 
گامى در جهت درمان بیمارى سرطان برداشته شود.

هزینه هاى ساختمان این مرکز که آپارتمانى 12 واحدى است، تماما توسط وى پرداخت شده و خانم سعادت به منظور بهره بردارى صحیح تر 
مالکیت آن را نیز به دانشگاه علوم پزشکى واگذار کرده است.

خانم سعادت مى گوید: «من در دوران معلمى، چند بار به عنوان معلم نمونه نیز انتخاب شده بودم و آن زمان این طور بود که انتخاب معلم 
نمونه با اختصاص حقوقى جداگانه علاوه بر مدال ها و تقدیرنامه ها همراه مى شد،

بنابراین اکنون مخارج زندگى ام از حقوق بازنشستگى و نمونه شدن تامین مى شود.» او تاکید مى کند:

«هر کسى در برابر انسان هاى دیگر مسئولیت و وظیفه اى دارد 

و من هم با اقدامات خود فقط به وظیفه انسانى ام عمل کرده ام.

�  �  �  یاد  روی  �و  ��دم  �وان  �دم �  �ند  �  ��ر  و  ���ه  دل  و  ��وان  �دم            

�  ���ھای  ��ت  �ود  کا��ان  �دم ش��  �دا  �  ��  ط��  ��دم  از  �دا                   
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سرکار خانم زهرا سعادت؛ مؤسس «بیمارستان آنکولوژى امیر» شیراز
انسانى که تنها فرزندش را از دست بدهد، مى تواند سال ها بنشیند گوشه اى و مویه کند؛ کارى که خانم «زهرا سعادت» مثل خیلى هاى دیگر 

تا یک سال پس از مرگ پسرش انجام داد.
هر کسى پس از مرگ عزیزش بالاخره مى تواند همه چیز را درگیر مرور زمان کند و تنها با خاطرات عزیز از دست رفته اش روزگار را بگذراند؛ 

کارى که این بانوى کهنسال، دیگر مثل خیلى هاى دیگر چنان نکرد.
او خاطرات فرزندش را هنوز هم که هنوز است حفظ کرده، ولى تنها با آنها زندگى نمى کند، علاوه بر چند امر خیر و نیکوکارانه، بیمارستانى 

ساخته است که در آن بیماران سرطانى معالجه مى شوند.
زهرا سعادت،   12 بهمن 1304 پا به دنیا گذاشت. پس از گذراندن دوران تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشته حقوق 
روى آورد، اما از آنجا که به ادبیات علاقه داشت و نمى توانست همزمان در دو رشته درس بخواند، درنهایت به تحصیل ادبیات پرداخت و موفق 

به دریافت مدرك کارشناسى در همین رشته شد.
معلم آموزش و پرورش شد و ازدواج کرد و چند بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شد و تنها فرزندش نیز به دنیا آمد که از قضا، سال ها بعد 

مبتلا به بیمارى مهلک سرطان شد.
رنج مادرانه از درد فرزند گوشه دلش اتراق کرد و چون پزشکان گفته بودند چاره اى جز قطع پاى فرزند نیست، براى جراحى راهى فرانسه شد. 

پاى پسرش قطع شد، اما سرطان به قطع پا رضایت نداد.
سال 1366 یعنى درست 36 سال قبل، جان جگرگوشه اش را نیز از او و همسرش ستاند و یک سال افسردگى و غم شدید به سمتى رفت که 

کم مانده بود مادر را نیز از پاى بیندازد.
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سرکار خانم زهرا سعادت؛ مؤسس «بیمارستان آنکولوژى امیر» شیراز
انسانى که تنها فرزندش را از دست بدهد، مى تواند سال ها بنشیند گوشه اى و مویه کند؛ کارى که خانم «زهرا سعادت» مثل خیلى هاى دیگر 

تا یک سال پس از مرگ پسرش انجام داد.
هر کسى پس از مرگ عزیزش بالاخره مى تواند همه چیز را درگیر مرور زمان کند و تنها با خاطرات عزیز از دست رفته اش روزگار را بگذراند؛ 

کارى که این بانوى کهنسال، دیگر مثل خیلى هاى دیگر چنان نکرد.
او خاطرات فرزندش را هنوز هم که هنوز است حفظ کرده، ولى تنها با آنها زندگى نمى کند، علاوه بر چند امر خیر و نیکوکارانه، بیمارستانى 

ساخته است که در آن بیماران سرطانى معالجه مى شوند.
زهرا سعادت،   12 بهمن 1304 پا به دنیا گذاشت. پس از گذراندن دوران تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه شد و به تحصیل در رشته حقوق 
روى آورد، اما از آنجا که به ادبیات علاقه داشت و نمى توانست همزمان در دو رشته درس بخواند، درنهایت به تحصیل ادبیات پرداخت و موفق 

به دریافت مدرك کارشناسى در همین رشته شد.
معلم آموزش و پرورش شد و ازدواج کرد و چند بار به عنوان معلم نمونه انتخاب شد و تنها فرزندش نیز به دنیا آمد که از قضا، سال ها بعد 

مبتلا به بیمارى مهلک سرطان شد.
رنج مادرانه از درد فرزند گوشه دلش اتراق کرد و چون پزشکان گفته بودند چاره اى جز قطع پاى فرزند نیست، براى جراحى راهى فرانسه شد. 

پاى پسرش قطع شد، اما سرطان به قطع پا رضایت نداد.
سال 1366 یعنى درست 36 سال قبل، جان جگرگوشه اش را نیز از او و همسرش ستاند و یک سال افسردگى و غم شدید به سمتى رفت که 

کم مانده بود مادر را نیز از پاى بیندازد.

خود او درباره آن دوران مى گوید: «از دنیا بریده و به شدت غمگین شده بودم. من فقط همین یک فرزند را داشتم، تمام دلخوشى ام او بود.
اگر به هر حال با قطع پاى او قلبم شکسته بود، درگذشتش کمرم را نیز شکست... اما بلند شدم؛ دست روى زانوانم گذاشتم و 

بلند شدم. گفتم باید حتما برخیزم و کارى کنم.»
به هر زحمتى که بود در محل زاد و زندگى خود، شیراز، بیمارستانى بنا نهاد به یاد فرزندش  امیر حقائق.

این مرکز درمانى اکنون با عنوان «بیمارستان آنکولوژى امیر» شناخته مى شود و با در اختیار گذاشتن اداره آن از سوى وى به دانشگاه علوم 
پزشکى شیراز، در آن بیماران مبتلا به سرطان تحت درمان و مراقبت قرار مى گیرند.

بانوى اکنون 98 ساله نیکوکار علاوه بر اینها، اقدامات خیرخواهانه و نوعدوستانه دیگرى نیز انجام داده  که افتتاح بنیاد فرهنگى زهرا سعادت 
نیز از جمله آنهاست.

این بنیاد که در ساختمانى کنار بیمارستان امیر واقع شده، به تازگى به مرکزى براى پژوهش درباره سرطان تبدیل شده تا به گفته ایشان، 
گامى در جهت درمان بیمارى سرطان برداشته شود.

هزینه هاى ساختمان این مرکز که آپارتمانى 12 واحدى است، تماما توسط وى پرداخت شده و خانم سعادت به منظور بهره بردارى صحیح تر 
مالکیت آن را نیز به دانشگاه علوم پزشکى واگذار کرده است.

خانم سعادت مى گوید: «من در دوران معلمى، چند بار به عنوان معلم نمونه نیز انتخاب شده بودم و آن زمان این طور بود که انتخاب معلم 
نمونه با اختصاص حقوقى جداگانه علاوه بر مدال ها و تقدیرنامه ها همراه مى شد،

بنابراین اکنون مخارج زندگى ام از حقوق بازنشستگى و نمونه شدن تامین مى شود.» او تاکید مى کند:

«هر کسى در برابر انسان هاى دیگر مسئولیت و وظیفه اى دارد 

و من هم با اقدامات خود فقط به وظیفه انسانى ام عمل کرده ام.

�  �  �  یاد  روی  �و  ��دم  �وان  �دم �  �ند  �  ��ر  و  ���ه  دل  و  ��وان  �دم            

�  ���ھای  ��ت  �ود  کا��ان  �دم ش��  �دا  �  ��  ط��  ��دم  از  �دا                   
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مبتلا به بیمارى مهلک سرطان شد.
رنج مادرانه از درد فرزند گوشه دلش اتراق کرد و چون پزشکان گفته بودند چاره اى جز قطع پاى فرزند نیست، براى جراحى راهى فرانسه شد. 
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مادران؛ مانع مشارکت پدران در تربیت کودك
شــاید ایــن طــور بــه نظــر بیایــد کــه اغلــب آقایــان تمایلــى بــه مشــارکت در انجــام امــور مربــوط بــه نــوزاد ندارنــد. امــا قضیــه قــدرى پیچیــده تــر 
اســت. گاهــى پــدر مى خواهــد در نگهــدارى فرزنــد ســهیم باشــد، امــا مــادر مانــع مى شــود. امــا دلایــل مخالفــت برخــى مــادران بــراى اینکــه آقایــان 
در نگهــدارى فرزنــد ســهیم باشــند، چیســت؟ ایــن مخالفــت و اجــازه نــدادن مى توانــد دلایــل مختلفــى داشــته باشــد. از جملــه شــایع ترین دلایــل 

ممانعت مادر این است که:

_ عملکــرد پــدر را در کارهــا قبــول نــدارد. فکــر مى کنــد خــودش بهتــر از پــس کارهــا برمــى آیــد. در حالــى کــه ایــن بــاور همیشــه درســت نیســت 
و چه بسا عملکرد بهتر هم باشد. 

ولى این قضاوت نادرست، راه را بر همکارى در نگهدارى کاملا مى بندد.
ــه پــدر  ــراد مى گیــرد و ســعى مى کنــد ب ــا ای ــاره مســائل گوناگــون تذکــر مى دهــد. ی ــه او درب _ وقتــى پــدر کارى را انجــام مى دهــد، مــادر مــدام ب
ــن ســعى  ــه او دســت مى دهــد. بنابرای ــى عرضگــى ب ــا احســاس ب ــد. در هــر صــورت غــرور مــرد جریحــه دار مى شــود ی ــت کنــد اشــتباه مى کن ثاب

مى کند خود را در مضان سرزنش قرار ندهد و حاشیه امنش را به خطر نیندازد. پس دیگر در نگهدارى فرزند به مادر کمک نمى کند.
_ مــادر بــه وســیله نگهــدارى فرزنــد بــه نوعــى مى خواهــد توانایــى اش را نشــان دهــد و ثابــت کنــد.در ایــن حالــت اگــر پــدر در نگهــدارى از فرزنــد 
همــکارى کنــد، انــگار توانایى هــاى او زیــر ســوال مــى رود و احســاس شرمســارى مى کنــد. بنابرایــن بــه پــدر اجــازه مشــارکت نمــى دهــد و بــا هــر 

مشقتى خوشد را مسئولیت نگهدارى از فرزند را به عهده مى گیرد.
ــى متوجــه هــر دو طــرف مى شــود. یعنــى  ــن نگران ــد. ای ــى مى کن ــدر ناخــودآگاه احســاس نگران ــا پ ــر ب ــه دخت ــاط صمیمان ــرارى ارتب ــادر از برق _ م
ممکــن اســت مــادر از اینکــه همســرش دخترشــان را بیشــتر از او دوســت داشــته باشــد، ناخــودآگاه دلــش نخواهــد آن دو رابطــه صمیمانــه اى داشــته 

باشند. یا دلواپس این باشد که دختر بیش از اینکه به او (مادر) وابسته شود، به پدر علاقه نشان دهد.

دلیــل ممانعــت از شــکل گیــرى رابطــه صحیــح دختــر و پــدر هــر چــه مى خواهــد باشــد؛ نتیجــه یکســان اســت. کــودك بــه راحتــى متوجــه ایــن 
اختلاف نظر بین پدر و مادر مى شود و مى فهمد آن دو یکدیگر را قبول ندارند. در نتیجه هر دو تکیه گاه را از دست مى دهد.

رقابت دختر با مادر بر سر پدر
بایــد بدانیــم کــه ”دخترهــا بــه دنبــال جلــب توجــه پــدر هســتند“. دختــر از ســن ســه تــا پنــج ســالگى گرایــش بیشــترى بــه پــدر پیــدا مى کنــد. 
ایــن گرایــش شــکل و شــمایل یــک رابطــه عاطفــى را دارد.دختــر، مــادر را رقیــب خــود مى دانــد و دســت بــه هــر کارى مى زنــد تــا توجــه پــدر را 
از مــادر بربایــد و از آن خــود کنــد. مثــلا وقتــى پــدر و مــادر کنــار هــم مى نشــینند، مى آیــد و بــه زور خــودش را بیــن آن دو جــا مى کنــد. بــه پــدر 

مى چسبد. مدام نظر بابا را درمورد ظاهرش مى پرسد.
رقابــت بیــن مــادر و دختــر در ایــن ســن طبیعــى اســت. امــا بایــد برخــورد صحیحــى بــا آن صــورت بگیــرد. دختــر در ســنین ســه تــا پنــج ســالگى 
ــه  ــى هیــچ ملاحظــه اى ب ــدر همیشــه و ب ــاورد. اگــر پ ــادر در بی ــدر را از چنــگ م ــد پ ــلاش مى کن ــن ت ــادر اســت. بنابرای ــدر، م مى فهمــد عشــق پ

دختر برترى بدهد و به او عشق بورزد، ناخودآگاه یک الگوى رفتارى با جنس مخالف در ذهن کودك نقش مى بندد؛ 
دخترهایــى کــه موفــق مى شــوند بابــا را تصاحــب کننــد، در بزرگســالى هــم بیشــتر ســراغ مــردان متاهــل مى رونــد و بــه شــیوه هاى مختلــف ســعى 

مى کنند مرد را از چنگ همسرش در بیاورند و با ارتباط برقرار کنند.
از طرفــى دیگــر ســردى و بــى محبتــى پــدر هــم مى توانــد همیــن قــدر مخــرب باشــد و دختــر در بزرگســالى بــه مردهــا اعتمــاد نــدارد. یــا بــه جبــران 
ــه  ــت ک ــن اس ــن روش ای ــد. بهتری ــرار مى کن ــف برق ــس مخال ــا جن ــدد ب ــط متع ــا رواب ــد ی ــرار مى کن ــه برق ــب رابط ــراد نامناس ــا اف ــدر ب ــت پ محب

بخصوص در سنین سه تا پنج سالگى پدر بى محابا به دخترش محبت کند و توجه نشان دهد.

تعیین مرزهاى بین مادر و دختر توسط پدر
حتــى شــاید دخترهــا ســعى کننــد رفتارهــاى بــزرگ تر هــا را ( مثــل مــادر) تقلیــد کننــد. مثــلا آرایــش کننــد و بــه لبــاس و ســر و وضعشــان بیــش 
از حــد اهمیــت بدهنــد. اشــکالى نــدارد! پــدر نبایــد برخــورد تنــدى نشــان بدهــد. بلکــه از دختــرش تعریــف کنــد و بگویــد چقــدر زیبــا شــده اســت 

و چقدر او را دوست دارد.
امــا حتمــا لازم اســت کــه مرزهــا را مشــخص ســازد. بــه ایــن ترتیــب کــه در عیــن مهربــان بــودن بــا دختــر مثــلا وقتــى مى خواهــد شــب را در اتــاق 

خواب والدین بخوابد، پدر ( نه مادر!) باید به او بگوید که اینجا اتاق خواب او و مادر است و حالا او مى خواهد کنار مادر بخوابد.
یــا وقتــى مثــلا حیــن تماشــاى تلویزیــون دختــر مى آیــد بیــن او و مــادر بنشــیند، بــا ملاطفــت و مهربانــى بگویــد کــه دلــش بــراى مــادر تنــگ شــده 
و مى خواهــد قــدرى هــم کنــار مــادر بنشــیند و بــا او صحبــت کنــد یــا فیلــم ببینــد. ایــن لحظــات بــراى کــودك بســیار دردنــاك و تلــخ اســت. امــا 
ــه ایــن شکســت احتیــاج دارد. یــاد مى گیــرد کــه نتوانســته  ــراى رشــد صحیــح ب ــه روان او نمــى زنــد. در واقــع او ب مطمئــن باشــید کــه آســیبى ب

است، پدر را مال خود کند و جایگاه واقعى پدر، مادر و خود را در مى یابد.

تاثیرگذارتریــن افــراد در زندگــى و سرنوشــت هــر کودکــى، والدیــن او هســتند. معمــولا بیشــتر از نقــش و اهمیــت مــادر در تربیــت کــودك</a> ســخن 
گفته مى شود و کم تر پیش میآید اهمیت پدر و تاثیر او در زندگى فرزندان بررسى شود.

هنــوز مــدت زیــادى از زمانــى نگذشــته کــه پدرهــا نقــش رئیــس خانــه را بــازى مى کردنــد و همــواره ســعى مى کردنــد بیــن خــود و فرزندان شــان 
شکافى ایجاد کرده و حریم ها را نگه دارند. 

امــروز برخــلاف دیــروز، پدرهــا بــه فرزندان شــان بســیار نزدیــک شــده اند. موضوعــى کــه تکــرار آن هیــچ گاه اشــتباه نیســت.اینکه پــدر هــم بــه انــدازه 
مــادر بــراى کــودکان مهــم و بــاارزش اســت و برقــرارى تعــادل بیــن روابــط ایــن دو بــا فرزندان شــان مى توانــد از نظــر روانــى ســبب رشــد صحیــح 

کودکان شود. در این مقاله با خانم عاطفه کیانى نژاد (روانشناس بالینى) رابطه میان پدران و دختران را بررسى خواهیم کرد.

پدر؛ اولین مردى که یک دختر مى شناسد
برخــلاف بســیارى از پســرها، پــدر بــراى دختــر نوعــى «تاییــد» اســت و معمــولاً اولیــن مــردى اســت کــه در زندگــى خــود مى شناســد و بــه همیــن 

دلیل و دلایل دیگر روابط بین شان به طور ناخودآگاه براى هر دو طرف اهمیت و برترى خاصى دارد.
در فرهنــگ شــرقى مســئولیت تربیــت فرزنــد بــر عهــده مــادر اســت. پــدر بیشــتر نقــش نــان آورى دارد و کمتــر در امــر فرزندپــرورى مشــارکت مــى

 کنــد یــا بــه نوعــى مشــارکت داده مى شــود. در ارتبــاط بــا بچه هــا نقــش مــادر- چــه یــک مــادر ســنتى باشــد، چــه مــادرى امــروزى – مشــخص و 
واضــح اســت. امــا هنــوز در جوامــع شــرقى بــراى رابطــه پــدر و فرزنــد علــى الخصــوص پــدر و دختــر تعریــف مشــخصى وجــود نــدارد و غالبــا ســبک 
تلطیــف شــده قدیمــى هــم چنــان ادامــه دارد. البتــه ایــن قاعــده اســتثناهایى هــم دارد. بعضــى پدرهــا بــه انــدازه مــادر در تربیــت دخترشــان دخیــل 

هستند و در این باره حتى گاهى بیش از مادر احساس مسئولیت مى کنند.

تاثیر رابطه دختر با پدر بر رابطه او با مردها
نــوع رابطــه کــودك بــا والــد غیــر همجنــس، مســتقیما بــر نــوع رابطــه او در بزرگســالى بــا غیــر همجنســانش تاثیــر مى گــذارد. بــه عبارتــى دیگــر 
شــکل ارتباطــى پســربچه بــا مــادر و دختربچــه بــا پــدر زیربنــاى رابطــه هــر کــدام از آنهــا را بــا همســران آینــده شــان تشــکیل مى دهــد. در صورتــى 

که رابطه پدر و دختر با یکدیگر سرد باشد، دختر در ارتباط با مردها دچار مشکلات متعددى خواهد شد که برخى از آنها عبارتند از:

_ دخترهایــى کــه بــه شــکل افراطــى و مبالغــه آمیــزى بــه مــرد (یــا مردهــا) مى چســبند و دخترهایــى کــه بــه شــکل غیــر منطقــى و بــى دلیــل از 
مردها بیزارند، در کودکى و نوجوانى رابطه خوبى با پدر نداشته اند.

_ دخترهایى که در زندگى بزرگسالى با مردهاى متعدد وارد رابطه مى شوند، از سوى پدر خلاء عاطفى شدیدى را تجربه کرده اند.
_ دخترهایــى کــه در رابطــه نمــى تواننــد از خطاهــاى طبیعــى و انســانى مردهــا بگذرنــد و آنهــا را نمــى بخشــند، اغلــب پدرهایــى داشــته انــد کــه 
نســبت بــه آن هــا رفتــار بــى مســئولیتى از خــود نشــان داده اســت. همیــن مثال هــاى ســاده از اختــلالات رفتــارى در بزرگســالى، بــه خوبــى اهمیــت 

نقش پدر در تربیت دختر را روشن مى سازد.

پدران باردار چه کسانى هستند؟
صمیمیــت، یــک شــبه و بــى دلیــل ایجــاد نمــى شــود. اگــر مى خواهیــد بــا دخترتــان دوســت باشــید، اول بایــد در طــول زمــان دوســتى تــان را ثابــت 
کنیــد. ایــن امــر حتــى پیــش از بــه دنیــا آمــدن فرزندتــان برمــى گــردد. دوران بــاردارى بــراى مــادر یــک پروســه ســخت و پــر مشــقت اســت. نقشــى 
ــذارد. در  ــر مســتقیمى مى گ ــدى تاثی ــدر فرزن ــط پ ــر رواب ــد، ب ــا مى کنی ــایش همســرتان ایف ــش و آس ــن آرام ــوان همســر در تامی ــه عن ــما ب ــه ش ک

صورتى که به خوبى از عهده اش بر بیایید، اولین قدم را براى دوست شدن با دخترتان برداشته اید.

در همین رابطه : نقش مرد در دوران باردارى
بــه پدرهایــى کــه در دوران بــاردارى همسرشــان مســئولیت هایى از قبیــل برقــرارى آرامــش مــادر و فرزنــد را برعهــده مى گیرنــد، در اصطــلاح“ پــدر 
ــان احســاس  ــده ت ــال کــودك آین ــم در قب ــدازه خان ــه ان ــرى ســت کــه نشــان مى دهــد کــه شــما هــم درســت ب ــع تعبی ــد. در واق ــاردار“ مى گوین ب

مسئولیت مى کنید و درگیر تولد و تربیت فرزند عزیزتان هستید.

گردآورنده: فاطمه استواری

رابطه پدر و دختر چگونه باید باشد
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مادران؛ مانع مشارکت پدران در تربیت کودك
شــاید ایــن طــور بــه نظــر بیایــد کــه اغلــب آقایــان تمایلــى بــه مشــارکت در انجــام امــور مربــوط بــه نــوزاد ندارنــد. امــا قضیــه قــدرى پیچیــده تــر 
اســت. گاهــى پــدر مى خواهــد در نگهــدارى فرزنــد ســهیم باشــد، امــا مــادر مانــع مى شــود. امــا دلایــل مخالفــت برخــى مــادران بــراى اینکــه آقایــان 
در نگهــدارى فرزنــد ســهیم باشــند، چیســت؟ ایــن مخالفــت و اجــازه نــدادن مى توانــد دلایــل مختلفــى داشــته باشــد. از جملــه شــایع ترین دلایــل 

ممانعت مادر این است که:

_ عملکــرد پــدر را در کارهــا قبــول نــدارد. فکــر مى کنــد خــودش بهتــر از پــس کارهــا برمــى آیــد. در حالــى کــه ایــن بــاور همیشــه درســت نیســت 
و چه بسا عملکرد بهتر هم باشد. 

ولى این قضاوت نادرست، راه را بر همکارى در نگهدارى کاملا مى بندد.
ــه پــدر  ــراد مى گیــرد و ســعى مى کنــد ب ــا ای ــاره مســائل گوناگــون تذکــر مى دهــد. ی ــه او درب _ وقتــى پــدر کارى را انجــام مى دهــد، مــادر مــدام ب
ــن ســعى  ــه او دســت مى دهــد. بنابرای ــى عرضگــى ب ــا احســاس ب ــد. در هــر صــورت غــرور مــرد جریحــه دار مى شــود ی ــت کنــد اشــتباه مى کن ثاب

مى کند خود را در مضان سرزنش قرار ندهد و حاشیه امنش را به خطر نیندازد. پس دیگر در نگهدارى فرزند به مادر کمک نمى کند.
_ مــادر بــه وســیله نگهــدارى فرزنــد بــه نوعــى مى خواهــد توانایــى اش را نشــان دهــد و ثابــت کنــد.در ایــن حالــت اگــر پــدر در نگهــدارى از فرزنــد 
همــکارى کنــد، انــگار توانایى هــاى او زیــر ســوال مــى رود و احســاس شرمســارى مى کنــد. بنابرایــن بــه پــدر اجــازه مشــارکت نمــى دهــد و بــا هــر 

مشقتى خوشد را مسئولیت نگهدارى از فرزند را به عهده مى گیرد.
ــى متوجــه هــر دو طــرف مى شــود. یعنــى  ــن نگران ــد. ای ــى مى کن ــدر ناخــودآگاه احســاس نگران ــا پ ــر ب ــه دخت ــاط صمیمان ــرارى ارتب ــادر از برق _ م
ممکــن اســت مــادر از اینکــه همســرش دخترشــان را بیشــتر از او دوســت داشــته باشــد، ناخــودآگاه دلــش نخواهــد آن دو رابطــه صمیمانــه اى داشــته 

باشند. یا دلواپس این باشد که دختر بیش از اینکه به او (مادر) وابسته شود، به پدر علاقه نشان دهد.

دلیــل ممانعــت از شــکل گیــرى رابطــه صحیــح دختــر و پــدر هــر چــه مى خواهــد باشــد؛ نتیجــه یکســان اســت. کــودك بــه راحتــى متوجــه ایــن 
اختلاف نظر بین پدر و مادر مى شود و مى فهمد آن دو یکدیگر را قبول ندارند. در نتیجه هر دو تکیه گاه را از دست مى دهد.

رقابت دختر با مادر بر سر پدر
بایــد بدانیــم کــه ”دخترهــا بــه دنبــال جلــب توجــه پــدر هســتند“. دختــر از ســن ســه تــا پنــج ســالگى گرایــش بیشــترى بــه پــدر پیــدا مى کنــد. 
ایــن گرایــش شــکل و شــمایل یــک رابطــه عاطفــى را دارد.دختــر، مــادر را رقیــب خــود مى دانــد و دســت بــه هــر کارى مى زنــد تــا توجــه پــدر را 
از مــادر بربایــد و از آن خــود کنــد. مثــلا وقتــى پــدر و مــادر کنــار هــم مى نشــینند، مى آیــد و بــه زور خــودش را بیــن آن دو جــا مى کنــد. بــه پــدر 

مى چسبد. مدام نظر بابا را درمورد ظاهرش مى پرسد.
رقابــت بیــن مــادر و دختــر در ایــن ســن طبیعــى اســت. امــا بایــد برخــورد صحیحــى بــا آن صــورت بگیــرد. دختــر در ســنین ســه تــا پنــج ســالگى 
ــه  ــى هیــچ ملاحظــه اى ب ــدر همیشــه و ب ــاورد. اگــر پ ــادر در بی ــدر را از چنــگ م ــد پ ــلاش مى کن ــن ت ــادر اســت. بنابرای ــدر، م مى فهمــد عشــق پ

دختر برترى بدهد و به او عشق بورزد، ناخودآگاه یک الگوى رفتارى با جنس مخالف در ذهن کودك نقش مى بندد؛ 
دخترهایــى کــه موفــق مى شــوند بابــا را تصاحــب کننــد، در بزرگســالى هــم بیشــتر ســراغ مــردان متاهــل مى رونــد و بــه شــیوه هاى مختلــف ســعى 

مى کنند مرد را از چنگ همسرش در بیاورند و با ارتباط برقرار کنند.
از طرفــى دیگــر ســردى و بــى محبتــى پــدر هــم مى توانــد همیــن قــدر مخــرب باشــد و دختــر در بزرگســالى بــه مردهــا اعتمــاد نــدارد. یــا بــه جبــران 
ــه  ــت ک ــن اس ــن روش ای ــد. بهتری ــرار مى کن ــف برق ــس مخال ــا جن ــدد ب ــط متع ــا رواب ــد ی ــرار مى کن ــه برق ــب رابط ــراد نامناس ــا اف ــدر ب ــت پ محب

بخصوص در سنین سه تا پنج سالگى پدر بى محابا به دخترش محبت کند و توجه نشان دهد.

تعیین مرزهاى بین مادر و دختر توسط پدر
حتــى شــاید دخترهــا ســعى کننــد رفتارهــاى بــزرگ تر هــا را ( مثــل مــادر) تقلیــد کننــد. مثــلا آرایــش کننــد و بــه لبــاس و ســر و وضعشــان بیــش 
از حــد اهمیــت بدهنــد. اشــکالى نــدارد! پــدر نبایــد برخــورد تنــدى نشــان بدهــد. بلکــه از دختــرش تعریــف کنــد و بگویــد چقــدر زیبــا شــده اســت 

و چقدر او را دوست دارد.
امــا حتمــا لازم اســت کــه مرزهــا را مشــخص ســازد. بــه ایــن ترتیــب کــه در عیــن مهربــان بــودن بــا دختــر مثــلا وقتــى مى خواهــد شــب را در اتــاق 

خواب والدین بخوابد، پدر ( نه مادر!) باید به او بگوید که اینجا اتاق خواب او و مادر است و حالا او مى خواهد کنار مادر بخوابد.
یــا وقتــى مثــلا حیــن تماشــاى تلویزیــون دختــر مى آیــد بیــن او و مــادر بنشــیند، بــا ملاطفــت و مهربانــى بگویــد کــه دلــش بــراى مــادر تنــگ شــده 
و مى خواهــد قــدرى هــم کنــار مــادر بنشــیند و بــا او صحبــت کنــد یــا فیلــم ببینــد. ایــن لحظــات بــراى کــودك بســیار دردنــاك و تلــخ اســت. امــا 
ــه ایــن شکســت احتیــاج دارد. یــاد مى گیــرد کــه نتوانســته  ــراى رشــد صحیــح ب ــه روان او نمــى زنــد. در واقــع او ب مطمئــن باشــید کــه آســیبى ب

است، پدر را مال خود کند و جایگاه واقعى پدر، مادر و خود را در مى یابد.

تاثیرگذارتریــن افــراد در زندگــى و سرنوشــت هــر کودکــى، والدیــن او هســتند. معمــولا بیشــتر از نقــش و اهمیــت مــادر در تربیــت کــودك</a> ســخن 
گفته مى شود و کم تر پیش میآید اهمیت پدر و تاثیر او در زندگى فرزندان بررسى شود.

هنــوز مــدت زیــادى از زمانــى نگذشــته کــه پدرهــا نقــش رئیــس خانــه را بــازى مى کردنــد و همــواره ســعى مى کردنــد بیــن خــود و فرزندان شــان 
شکافى ایجاد کرده و حریم ها را نگه دارند. 

امــروز برخــلاف دیــروز، پدرهــا بــه فرزندان شــان بســیار نزدیــک شــده اند. موضوعــى کــه تکــرار آن هیــچ گاه اشــتباه نیســت.اینکه پــدر هــم بــه انــدازه 
مــادر بــراى کــودکان مهــم و بــاارزش اســت و برقــرارى تعــادل بیــن روابــط ایــن دو بــا فرزندان شــان مى توانــد از نظــر روانــى ســبب رشــد صحیــح 

کودکان شود. در این مقاله با خانم عاطفه کیانى نژاد (روانشناس بالینى) رابطه میان پدران و دختران را بررسى خواهیم کرد.

پدر؛ اولین مردى که یک دختر مى شناسد
برخــلاف بســیارى از پســرها، پــدر بــراى دختــر نوعــى «تاییــد» اســت و معمــولاً اولیــن مــردى اســت کــه در زندگــى خــود مى شناســد و بــه همیــن 

دلیل و دلایل دیگر روابط بین شان به طور ناخودآگاه براى هر دو طرف اهمیت و برترى خاصى دارد.
در فرهنــگ شــرقى مســئولیت تربیــت فرزنــد بــر عهــده مــادر اســت. پــدر بیشــتر نقــش نــان آورى دارد و کمتــر در امــر فرزندپــرورى مشــارکت مــى

 کنــد یــا بــه نوعــى مشــارکت داده مى شــود. در ارتبــاط بــا بچه هــا نقــش مــادر- چــه یــک مــادر ســنتى باشــد، چــه مــادرى امــروزى – مشــخص و 
واضــح اســت. امــا هنــوز در جوامــع شــرقى بــراى رابطــه پــدر و فرزنــد علــى الخصــوص پــدر و دختــر تعریــف مشــخصى وجــود نــدارد و غالبــا ســبک 
تلطیــف شــده قدیمــى هــم چنــان ادامــه دارد. البتــه ایــن قاعــده اســتثناهایى هــم دارد. بعضــى پدرهــا بــه انــدازه مــادر در تربیــت دخترشــان دخیــل 

هستند و در این باره حتى گاهى بیش از مادر احساس مسئولیت مى کنند.

تاثیر رابطه دختر با پدر بر رابطه او با مردها
نــوع رابطــه کــودك بــا والــد غیــر همجنــس، مســتقیما بــر نــوع رابطــه او در بزرگســالى بــا غیــر همجنســانش تاثیــر مى گــذارد. بــه عبارتــى دیگــر 
شــکل ارتباطــى پســربچه بــا مــادر و دختربچــه بــا پــدر زیربنــاى رابطــه هــر کــدام از آنهــا را بــا همســران آینــده شــان تشــکیل مى دهــد. در صورتــى 

که رابطه پدر و دختر با یکدیگر سرد باشد، دختر در ارتباط با مردها دچار مشکلات متعددى خواهد شد که برخى از آنها عبارتند از:

_ دخترهایــى کــه بــه شــکل افراطــى و مبالغــه آمیــزى بــه مــرد (یــا مردهــا) مى چســبند و دخترهایــى کــه بــه شــکل غیــر منطقــى و بــى دلیــل از 
مردها بیزارند، در کودکى و نوجوانى رابطه خوبى با پدر نداشته اند.

_ دخترهایى که در زندگى بزرگسالى با مردهاى متعدد وارد رابطه مى شوند، از سوى پدر خلاء عاطفى شدیدى را تجربه کرده اند.
_ دخترهایــى کــه در رابطــه نمــى تواننــد از خطاهــاى طبیعــى و انســانى مردهــا بگذرنــد و آنهــا را نمــى بخشــند، اغلــب پدرهایــى داشــته انــد کــه 
نســبت بــه آن هــا رفتــار بــى مســئولیتى از خــود نشــان داده اســت. همیــن مثال هــاى ســاده از اختــلالات رفتــارى در بزرگســالى، بــه خوبــى اهمیــت 

نقش پدر در تربیت دختر را روشن مى سازد.

پدران باردار چه کسانى هستند؟
صمیمیــت، یــک شــبه و بــى دلیــل ایجــاد نمــى شــود. اگــر مى خواهیــد بــا دخترتــان دوســت باشــید، اول بایــد در طــول زمــان دوســتى تــان را ثابــت 
کنیــد. ایــن امــر حتــى پیــش از بــه دنیــا آمــدن فرزندتــان برمــى گــردد. دوران بــاردارى بــراى مــادر یــک پروســه ســخت و پــر مشــقت اســت. نقشــى 
ــذارد. در  ــر مســتقیمى مى گ ــدى تاثی ــدر فرزن ــط پ ــر رواب ــد، ب ــا مى کنی ــایش همســرتان ایف ــش و آس ــن آرام ــوان همســر در تامی ــه عن ــما ب ــه ش ک

صورتى که به خوبى از عهده اش بر بیایید، اولین قدم را براى دوست شدن با دخترتان برداشته اید.

در همین رابطه : نقش مرد در دوران باردارى
بــه پدرهایــى کــه در دوران بــاردارى همسرشــان مســئولیت هایى از قبیــل برقــرارى آرامــش مــادر و فرزنــد را برعهــده مى گیرنــد، در اصطــلاح“ پــدر 
ــان احســاس  ــده ت ــال کــودك آین ــم در قب ــدازه خان ــه ان ــرى ســت کــه نشــان مى دهــد کــه شــما هــم درســت ب ــع تعبی ــد. در واق ــاردار“ مى گوین ب

مسئولیت مى کنید و درگیر تولد و تربیت فرزند عزیزتان هستید.

گردآورنده: فاطمه استواری

رابطه پدر و دختر چگونه باید باشد
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رابطه بین مادر و پسر بسیار زیبا است. پسران هرگز نمى توانند زندگى خود را بدون مادر تصور کنند. مادر تاثیر بسیار زیادى در تربیت پسر بچه ها دارد. تاثیر 
مادر بر پسر موضوعى است که بر کسى پوشیده نیست. محبت به فرزند پسر و رفتار درست مادر با فرزند مى تواند باعث تقویت مهارت هاى اجتماعى در فرزند 
شود. رفتار صحیح در تربیت فرزندان بسیار مهم و تاثیر گذار است. آیا شما به تازگى صاحب فرزند پسر شده اید و نمى دانید به عنوان مادر باید چگونه با فرزند 
خود رفتار کنید؟ آیا فرزند پسرتان بعد از بالغ شدن روابط کم رنگ ترى با شما دارد؟ این موضوع که با گذشت زمان، رابطه مادر و پسر تغییرات خاصى را تجربه 

مى کند یک روند طبیعى است. اما نباید باعث شود اولویت ها تغییر یابد. چرا حفظ رابطه مادر و پسر مهم است؟ چگونه باید این رابطه را حفظ کنیم؟

چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟
مادران تاثیر بسزایى بر پسران خود دارند. به طور کلى، هیچ فردى به اندازه مادر نمى تواند فرزند خود را درك کرده و برایش از خود گذشتگى کند. پس این 
رابطه مادر و فرزند تا حدودى یک موضوع طبیعى و همیشگى است و فرقى نمى کند که فرزندش دختر باشد یا پسر. اما طبق روانشناسى رابطه مادر و پسر، 
پسران درست از زمانى که به دنیا مى آیند تا بزرگسالى، پیوندى عمیق با مادرانشان ایجاد مى کنند. این رابطه براى رشد کلى و سلامت عاطفى کودك پسر، 
بسیار مهم و ضرورى است. حال این سوال پیش مى آید که چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟ رفتار مادر با پسر چگونه بر او تاثیر مى گذارد؟ در زیر نشانه هاى 

پسرانى که ارتباط صحیحى با مادران خود دارند و رفتار مادر با آنها درست بوده است گفته شده است.

1) از نظر عاطفى قوى هستند
پسرانى که از اوایل کودکى با مادران خود رابطه سالمى دارند، از نظر عاطفى بسیار قوى هستند. تحقیقات نشان داده است که آنها مشکلات رفتارى کمترى در 
زندگى خود دارند. پیوند قوى بین مادر و پسر باعث مى شود که او احساس امنیت و اعتماد به نفس بالا داشته باشد. مطالعات نشان مى دهد که رفتار مادر با 
فرزند پسر اگر از همان کودکى درست و مناسب نباشد و پیوند سالمى بین مادر و پسر برقرار نباشد، در بزرگسالى افرادى پرخاشگر و عصبى مى شوند. این 

گونه افراد نمى توانند در روابط و رسیدن به اهداف خود موفق باشند.

2) اعتماد به نفس بالایى دارند
رفتار مادر با پسر بچه ها اگر صحیح بوده و مادر از فرزندش به درستى مراقبت کند، به مردى با اعتماد به نفس بالا تبدیل مى شود. طبق مطالعات انجام شده، 
عشق و علاقه بى قید و شرط مادر، به پسر این اطمینان را مى دهد که او بسیار دوست داشتنى است. هنگامى که مادر به فرزندش توجه ویژه داشته باشد و به 
او محبت کند، پسرش اعتماد به نفس بالایى پیدا مى کند. زیرا مى فهمد که یک فرد کامل و دوست داشتنى است. او به این باور خواهد رسید که مى تواند 

یک دوست و معشوقه خوب باشد. هرچه مادر محبت بیشترى به پسر خود داشته باشد، احتمال دورى و سرد شدن پسرش کمتر است.

3) شاگرد موفقى در مدرسه هستند
یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر یا دختر این است که به فرزند خود کمک کند تا در تحصیل و درس خواندن موفق باشد و عملکرد بالایى را در مدرسه 
داشته باشد. مادرى که علاقه شدیدى به تحصیل پسرش دارد به او کمک مى کند تا در تحصیلاتش خوب باشد. البته برخى از بچه ها علاقه اى به ادامه تحصیل 

ندارند. این موضوع که تربیت صحیح مادر و کمک کردن او مى تواند باعث شاگرد اول شدن پسر شود باید در کنار عوامل مهم دیگر بررسى شود.

4) توانایى بیان افکار و احساسات
هوش عاطفى که توسط مادر به پسر منتقل مى شود، به او کمک مى کند تا توانایى بیان افکار و تعادل احساسات خود را توسعه دهد. از این رو او در محیط 
هاى مختلف و اجتماعات مانند مدرسه، مهمانى ها و یا تیم هاى ورزشى به راحتى مى تواند احساسات و عواطف و نظریات خود را بیان کند. مخصوصا اگر آنها 
فرزند اول خانواده باشند، که از هوش بالاترى برخوردار هستند. اگر مى خواهید در زمینه ویژگى هاى فرزندان اول اطلاعات مفیدى کسب کنید، خواندن مقاله 

خصوصیات فرزندان اول را از دست ندهید.

5) به زنان احترام مى گذارند
رابطه نزدیک مادر و پسر، به او کمک مى کند تا از نقش او در زندگى و ازخودگذشتگى هایى که براى دوام خانواده و ارتباط سالم انجام داده است، قدردانى 
کند. نقش مادر در تربیت پسر بسیار مهم است. چنین پسرى یاد خواهد گرفت که به طور کلى به زنان احترام بگذارد. او احساس برترى نسبت به خواهر و یا 

همسرش نخواهد داشت و همه افراد را در یک سطح مى بیند.

 6) رفتارهاى کم خطرترى دارند
پسرانى که رابطه خوبى با مادران خود دارند، رفتارها و اعمال کم خطرترى دارند. رابطه مثبت مادر و پسر تاثیر بسزایى در روابط پسر با همسالانش دارد. در 
دوران نوجوانى و جوانى پسران به شدت زیر سلطه دوستان و همسالان خود هستند. آنها گاهى دوستان خود را به خانواده ترجیح مى دهند. اما هنگامى که 
مادر بتواند ارتباط سالم خود را با فرزند پسرش حفظ کند، این شکاف و فاصله بین والدین و نوجوان کمتر مى شود. طبق مطالعات انجام شده، رفتار مادر با 

پسر تاثیر عمده اى در نگرش او نسبت به مصرف الکل، مواد مخدر و رابطه جنسى نامشروع دارد.

 7) احتمال موفقیت آنها بیشتر است
مادر و پدرى که در تحصیل و زندگى پسر خود نقش دارند، به او کمک مى کنند تا از نظر حرفه اى و یا شخصى موفق شود. ارتباط سالم با پسر یعنى اینکه 
دوست، راهنما و رفیق او باشید. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر این است که ابتدا با او ارتباط سالم برقرار کند و سپس راه موفقیت را با او نشان دهد 

و او را راهنمایى کند.

 8) ارتباطات بهبود مى یابد
مادرى که در برقرارى ارتباط با پسر خود موفق بوده و رابطه سالمى با او دارد، معتمد پسرش شناخته مى شود. چنین پسرى حتى در سنین نوجوانى و 

بزرگسالى مى تواند در مورد هر موضوعى به راحتى با مادر خود صحبت کند و مشکلاتش را با او در میان بگذارد. این موضوع به پسران کمک مى کند تا 
بدون هیچ ترس و ممانعتى با والدین خود ارتباط برقرار کنند. اگر پسر 12 ساله دارید و نمى دانید چگونه با او رفتار کنید و یا اطلاعاتى در رابطه با 

خصوصیات پسر دوازده ساله ندارید، خواندن مقاله روانشناسى کودکان دوازده ساله را از دست ندهید.

رابطه بین مادر و پسر بسیار زیبا است. پسران هرگز نمى توانند زندگى خود را بدون مادر تصور کنند. مادر تاثیر بسیار زیادى در تربیت پسر بچه ها دارد. تاثیر 
مادر بر پسر موضوعى است که بر کسى پوشیده نیست. محبت به فرزند پسر و رفتار درست مادر با فرزند مى تواند باعث تقویت مهارت هاى اجتماعى در فرزند 
شود. رفتار صحیح در تربیت فرزندان بسیار مهم و تاثیر گذار است. آیا شما به تازگى صاحب فرزند پسر شده اید و نمى دانید به عنوان مادر باید چگونه با فرزند 
خود رفتار کنید؟ آیا فرزند پسرتان بعد از بالغ شدن روابط کم رنگ ترى با شما دارد؟ این موضوع که با گذشت زمان، رابطه مادر و پسر تغییرات خاصى را تجربه 

مى کند یک روند طبیعى است. اما نباید باعث شود اولویت ها تغییر یابد. چرا حفظ رابطه مادر و پسر مهم است؟ چگونه باید این رابطه را حفظ کنیم؟

چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟
مادران تاثیر بسزایى بر پسران خود دارند. به طور کلى، هیچ فردى به اندازه مادر نمى تواند فرزند خود را درك کرده و برایش از خود گذشتگى کند. پس این 
رابطه مادر و فرزند تا حدودى یک موضوع طبیعى و همیشگى است و فرقى نمى کند که فرزندش دختر باشد یا پسر. اما طبق روانشناسى رابطه مادر و پسر، 
پسران درست از زمانى که به دنیا مى آیند تا بزرگسالى، پیوندى عمیق با مادرانشان ایجاد مى کنند. این رابطه براى رشد کلى و سلامت عاطفى کودك پسر، 
بسیار مهم و ضرورى است. حال این سوال پیش مى آید که چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟ رفتار مادر با پسر چگونه بر او تاثیر مى گذارد؟ در زیر نشانه هاى 

پسرانى که ارتباط صحیحى با مادران خود دارند و رفتار مادر با آنها درست بوده است گفته شده است.
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رابطه بین مادر و پسر بسیار زیبا است. پسران هرگز نمى توانند زندگى خود را بدون مادر تصور کنند. مادر تاثیر بسیار زیادى در تربیت پسر بچه ها دارد. تاثیر 
مادر بر پسر موضوعى است که بر کسى پوشیده نیست. محبت به فرزند پسر و رفتار درست مادر با فرزند مى تواند باعث تقویت مهارت هاى اجتماعى در فرزند 
شود. رفتار صحیح در تربیت فرزندان بسیار مهم و تاثیر گذار است. آیا شما به تازگى صاحب فرزند پسر شده اید و نمى دانید به عنوان مادر باید چگونه با فرزند 
خود رفتار کنید؟ آیا فرزند پسرتان بعد از بالغ شدن روابط کم رنگ ترى با شما دارد؟ این موضوع که با گذشت زمان، رابطه مادر و پسر تغییرات خاصى را تجربه 

مى کند یک روند طبیعى است. اما نباید باعث شود اولویت ها تغییر یابد. چرا حفظ رابطه مادر و پسر مهم است؟ چگونه باید این رابطه را حفظ کنیم؟

چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟
مادران تاثیر بسزایى بر پسران خود دارند. به طور کلى، هیچ فردى به اندازه مادر نمى تواند فرزند خود را درك کرده و برایش از خود گذشتگى کند. پس این 
رابطه مادر و فرزند تا حدودى یک موضوع طبیعى و همیشگى است و فرقى نمى کند که فرزندش دختر باشد یا پسر. اما طبق روانشناسى رابطه مادر و پسر، 
پسران درست از زمانى که به دنیا مى آیند تا بزرگسالى، پیوندى عمیق با مادرانشان ایجاد مى کنند. این رابطه براى رشد کلى و سلامت عاطفى کودك پسر، 
بسیار مهم و ضرورى است. حال این سوال پیش مى آید که چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟ رفتار مادر با پسر چگونه بر او تاثیر مى گذارد؟ در زیر نشانه هاى 

پسرانى که ارتباط صحیحى با مادران خود دارند و رفتار مادر با آنها درست بوده است گفته شده است.

1) از نظر عاطفى قوى هستند
پسرانى که از اوایل کودکى با مادران خود رابطه سالمى دارند، از نظر عاطفى بسیار قوى هستند. تحقیقات نشان داده است که آنها مشکلات رفتارى کمترى در 
زندگى خود دارند. پیوند قوى بین مادر و پسر باعث مى شود که او احساس امنیت و اعتماد به نفس بالا داشته باشد. مطالعات نشان مى دهد که رفتار مادر با 
فرزند پسر اگر از همان کودکى درست و مناسب نباشد و پیوند سالمى بین مادر و پسر برقرار نباشد، در بزرگسالى افرادى پرخاشگر و عصبى مى شوند. این 

گونه افراد نمى توانند در روابط و رسیدن به اهداف خود موفق باشند.

2) اعتماد به نفس بالایى دارند
رفتار مادر با پسر بچه ها اگر صحیح بوده و مادر از فرزندش به درستى مراقبت کند، به مردى با اعتماد به نفس بالا تبدیل مى شود. طبق مطالعات انجام شده، 
عشق و علاقه بى قید و شرط مادر، به پسر این اطمینان را مى دهد که او بسیار دوست داشتنى است. هنگامى که مادر به فرزندش توجه ویژه داشته باشد و به 
او محبت کند، پسرش اعتماد به نفس بالایى پیدا مى کند. زیرا مى فهمد که یک فرد کامل و دوست داشتنى است. او به این باور خواهد رسید که مى تواند 

یک دوست و معشوقه خوب باشد. هرچه مادر محبت بیشترى به پسر خود داشته باشد، احتمال دورى و سرد شدن پسرش کمتر است.

3) شاگرد موفقى در مدرسه هستند
یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر یا دختر این است که به فرزند خود کمک کند تا در تحصیل و درس خواندن موفق باشد و عملکرد بالایى را در مدرسه 
داشته باشد. مادرى که علاقه شدیدى به تحصیل پسرش دارد به او کمک مى کند تا در تحصیلاتش خوب باشد. البته برخى از بچه ها علاقه اى به ادامه تحصیل 

ندارند. این موضوع که تربیت صحیح مادر و کمک کردن او مى تواند باعث شاگرد اول شدن پسر شود باید در کنار عوامل مهم دیگر بررسى شود.

4) توانایى بیان افکار و احساسات
هوش عاطفى که توسط مادر به پسر منتقل مى شود، به او کمک مى کند تا توانایى بیان افکار و تعادل احساسات خود را توسعه دهد. از این رو او در محیط 
هاى مختلف و اجتماعات مانند مدرسه، مهمانى ها و یا تیم هاى ورزشى به راحتى مى تواند احساسات و عواطف و نظریات خود را بیان کند. مخصوصا اگر آنها 
فرزند اول خانواده باشند، که از هوش بالاترى برخوردار هستند. اگر مى خواهید در زمینه ویژگى هاى فرزندان اول اطلاعات مفیدى کسب کنید، خواندن مقاله 

خصوصیات فرزندان اول را از دست ندهید.

5) به زنان احترام مى گذارند
رابطه نزدیک مادر و پسر، به او کمک مى کند تا از نقش او در زندگى و ازخودگذشتگى هایى که براى دوام خانواده و ارتباط سالم انجام داده است، قدردانى 
کند. نقش مادر در تربیت پسر بسیار مهم است. چنین پسرى یاد خواهد گرفت که به طور کلى به زنان احترام بگذارد. او احساس برترى نسبت به خواهر و یا 

همسرش نخواهد داشت و همه افراد را در یک سطح مى بیند.

 6) رفتارهاى کم خطرترى دارند
پسرانى که رابطه خوبى با مادران خود دارند، رفتارها و اعمال کم خطرترى دارند. رابطه مثبت مادر و پسر تاثیر بسزایى در روابط پسر با همسالانش دارد. در 
دوران نوجوانى و جوانى پسران به شدت زیر سلطه دوستان و همسالان خود هستند. آنها گاهى دوستان خود را به خانواده ترجیح مى دهند. اما هنگامى که 
مادر بتواند ارتباط سالم خود را با فرزند پسرش حفظ کند، این شکاف و فاصله بین والدین و نوجوان کمتر مى شود. طبق مطالعات انجام شده، رفتار مادر با 

پسر تاثیر عمده اى در نگرش او نسبت به مصرف الکل، مواد مخدر و رابطه جنسى نامشروع دارد.

 7) احتمال موفقیت آنها بیشتر است
مادر و پدرى که در تحصیل و زندگى پسر خود نقش دارند، به او کمک مى کنند تا از نظر حرفه اى و یا شخصى موفق شود. ارتباط سالم با پسر یعنى اینکه 
دوست، راهنما و رفیق او باشید. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر این است که ابتدا با او ارتباط سالم برقرار کند و سپس راه موفقیت را با او نشان دهد 

و او را راهنمایى کند.

 8) ارتباطات بهبود مى یابد
مادرى که در برقرارى ارتباط با پسر خود موفق بوده و رابطه سالمى با او دارد، معتمد پسرش شناخته مى شود. چنین پسرى حتى در سنین نوجوانى و 

بزرگسالى مى تواند در مورد هر موضوعى به راحتى با مادر خود صحبت کند و مشکلاتش را با او در میان بگذارد. این موضوع به پسران کمک مى کند تا 
بدون هیچ ترس و ممانعتى با والدین خود ارتباط برقرار کنند. اگر پسر 12 ساله دارید و نمى دانید چگونه با او رفتار کنید و یا اطلاعاتى در رابطه با 

خصوصیات پسر دوازده ساله ندارید، خواندن مقاله روانشناسى کودکان دوازده ساله را از دست ندهید.

رابطه بین مادر و پسر بسیار زیبا است. پسران هرگز نمى توانند زندگى خود را بدون مادر تصور کنند. مادر تاثیر بسیار زیادى در تربیت پسر بچه ها دارد. تاثیر 
مادر بر پسر موضوعى است که بر کسى پوشیده نیست. محبت به فرزند پسر و رفتار درست مادر با فرزند مى تواند باعث تقویت مهارت هاى اجتماعى در فرزند 
شود. رفتار صحیح در تربیت فرزندان بسیار مهم و تاثیر گذار است. آیا شما به تازگى صاحب فرزند پسر شده اید و نمى دانید به عنوان مادر باید چگونه با فرزند 
خود رفتار کنید؟ آیا فرزند پسرتان بعد از بالغ شدن روابط کم رنگ ترى با شما دارد؟ این موضوع که با گذشت زمان، رابطه مادر و پسر تغییرات خاصى را تجربه 

مى کند یک روند طبیعى است. اما نباید باعث شود اولویت ها تغییر یابد. چرا حفظ رابطه مادر و پسر مهم است؟ چگونه باید این رابطه را حفظ کنیم؟

چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟
مادران تاثیر بسزایى بر پسران خود دارند. به طور کلى، هیچ فردى به اندازه مادر نمى تواند فرزند خود را درك کرده و برایش از خود گذشتگى کند. پس این 
رابطه مادر و فرزند تا حدودى یک موضوع طبیعى و همیشگى است و فرقى نمى کند که فرزندش دختر باشد یا پسر. اما طبق روانشناسى رابطه مادر و پسر، 
پسران درست از زمانى که به دنیا مى آیند تا بزرگسالى، پیوندى عمیق با مادرانشان ایجاد مى کنند. این رابطه براى رشد کلى و سلامت عاطفى کودك پسر، 
بسیار مهم و ضرورى است. حال این سوال پیش مى آید که چرا رابطه مادر و پسر مهم است؟ رفتار مادر با پسر چگونه بر او تاثیر مى گذارد؟ در زیر نشانه هاى 

پسرانى که ارتباط صحیحى با مادران خود دارند و رفتار مادر با آنها درست بوده است گفته شده است.
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حفظ رابطه مادر و پسر در طول سالیان

مادر مراقب اصلى فرزند در اوایل کودکى است. اولین رابطه فیزیکى و عاطفى بین مادر و پسر درست بعد از تولد برقرار مى شود. البته تاثیر مادر بر پسر و نقش 
مادر در تربیت فرزند پسر فقط به دوران کودکى و نوزادى او مربوط نمى شود. پسر در تمام مراحل زندگى به مادر خود وابسته است. اگر رفتار مادر با فرزند 
پسرش به خوبى و مناسب باشد این وابستگى مى تواند باعث رشد و تقویت پسر شود. البته متناسب با موقعیت ها و شرایط میزان این وابستگى تغییر خواهد 

کرد. در زیر رابطه مادر و پسر در سه مرحله مختلف زندگى پسر بررسى شده است.

 کودکى
پیوند بین مادر و نوزاد پسر درست از داخل رحم شروع مى شود. پسر اولین احساسات خود را از مادرش مى گیرد. تحقیقات روانشناسان نشان مى دهد که 
محبت به فرزند پسر و پیوند خوب مادر و پسر، باعث کاهش سطح ناراحتى هاى روانى در پسران مى شود. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر در دوران 
کودکى رسیدگى و مراقبت کامل از پسر است. وقتى مادر به نیازهاى فرزند خود رسیدگى مى کند، پسر یاد مى گیرید که اعتماد کند. او در زندگى احساس 

امنیت و آرامش خواهد داشت. اگر به تازگى پسر دار شده اید و نمى دانید که چگونه باید با او رفتار کنید، مى توانید از مشاوره کودك کمک بگیرید.

 نوجوانى
نوجوانى مرحله سختى براى پسران است. ارتباط سالم مادر و پسر، رفتار درست مادر با فرزندش باعث مى شود تا پسر نوجوان از این سال ها به درستى عبور 
کند. یک مادر خوب به پسرش کمک مى کند نوجوانى شایسته باشد. در این مرحله پسران مى تواتند تحت تاثیر همسالان خود قرار بگیرند. آنها کنجکاو هستند 
تا الکل، سیگار، مواد مخدر را تجربه کنند. هنگامى که مادر بتواند با پسرش ارتباط روشن و مثبتى داشته باشد، او براى انجام هر کارى از مادرش سوال مى کند. 
ارتباط سالم بین مادر و پسر کمک مى کند تا نوجوان بتواند به راحتى خواسته و نیازهایش را در میان بگذارد. یک مادر مهربان و همدل به پسر ثبات مى دهد 

و او را راهنمایى هاى اخلاقى مى کند.

بزرگسالى
در بزرگسالى و جوانى، مادر به پسرش در مورد شغل، عشق و ازدواجش مشاوره مى دهد. رفتار مادر با پسر در این سن باید به گونه باشد که فرزندش با او 
احساس راحتى و دوستى داشته باشد. هنگامى که پسر رابطه خوبى با مادرش داشته باشد، در مراحل زندگى اش موفق تر عمل خواهد کرد. این عمل بر روابط 

او با همسرش تاثیر مى گذارد. مردى که مادرش را دوست دارد و به او احترام مى گذارد، همسرش را هم دوست دارد و به او احترام مى گذارد.

5 راه براى ایجاد رابطه سالم بین مادر و پسر

راهکارهاى بسیارى براى ایجاد ارتباط سالم بین مادر و پسر وجود دارد. مهم این است که شما در ابتدا تشخیص دهید با توجه به شخصیت خودتان، به عنوان 
مادر، و شخصیت پسرتان، کدام روش و راهکار براى ایجاد ارتباط سالم با فرزندتان موثر است. بسیارى از مادران نگران تربیت صحیح پسران خود هستند و نمى 
دانند که چگونه با فرزند پسر خود رفتار کنند. در این قسمت مشاوران مرکز مشاوره آویژه تاثیر گذارترین راهکارها را براى ایجاد ارتباط سالم با فرزند پسر و 

رفتار مادر با فرزند پسرش بیان کرده اند. رایج ترین راهکارهاى برقرارى ارتباط سالم با پسران عبارتند از:

1) از سخنرانى و نصیحت پسران دورى کنید
پسرها به شدت از نصیحت و سخنرانى کردن براى آنها بیزارند. اگر مى خواهید یک رابطه عاطفى مناسبى با فرزند پسر خود برقرار کنید پس مادر غرغرو و 
نصحیت کننده نباشید. زیرا با این روش پسرتان هرگز به حرف ها و راهنمایى هاى شما گوش نمى دهد. در عوض از خاطرات و داستان هاى خود در مورد اینکه 
در سن او چگونه بودید یا برادرتان چگونه بوده است براى او صحبت کنید. سعى کنید از گفت و گوهاى دوستانه و همچنین خاطرات شیرین و خنده دار براى 
جذب کردن پسرتان استفاده کنید. برقرارى تماس چشمى گاهى براى مردان و پسران سخت است. پس اگر مى خواهید در رابطه با موضوع مهمى با او صحبت 
کنید، اصرار نداشته باشید که حتما به صورت شما نگاه کند. او حتى هنگامیکه مشغول بازى با گوشى همراه است و یا خودش را مشغول تعمیر موتورش کرده، 

مى تواند به حرف هاى شما گوش دهد.
اگر او کودك لجبازى است و به سخنان شما گوش نمى دهد، مى توانید با خواندن مقاله نحوه برخورد با کودك لجباز این مشکل را برطرف کنید.

2)  از نظر عاطفى براى پسرتان کم نگذارید
پسران نیاز به محبت مادر و مهربانى او دارند. حتى شاید بتوان گفت که پسران بیشتر از دختران نیاز به محبت و توجه مادر خود دارند. هرگز نسبت به پسر 
خود با خشونت و یا بى احساس نباشید. برخى از مادران فکر مى کنند که چون دختران روحیه لطیف ترى دارند پس باید همه احساسات خود را خرج آنها 
کنند. در صورتى که این گونه نیست. پسران شاید بیان نکنند که به مهربانى و توجه مادرشان نیاز دارند، اما از نظر روانشناسى آنها به شدت محتاج مهربانى و 
محبت مادر خود هستند. پس هرگز از نظر عاطفى براى پسرتان کم نباشید. او را در آغوش بگیرید، ببوسید و از جملات محبت آمیز استفاده کنید. نشان دهید 

که چقدر پسرتان را دوست دارید و برایش ارزش و احترام قائل هستید.

3)  براى پسر خود وقت بگذارید
اگر پسرتان مى خواست در رابطه با موضوعى با شما مشورت کند و یا نیاز به صحبت کردن با مادرش را داشت. پس به عنوان یک مادر نمونه براى او وقت 
بگذارید. به حرف ها و یا حتى انتقادات پسرتان گوش دهید. اگر شما براى پسر خود وقت صرف کنید و با او به صحبت و تعامل بپردازید او این رفتارها را از 
شما یاد خواهد گرفت. پسران از طریق ارتباط برقرار کردن با مادر خود نکاتى زیادى را یاد خواهند گرفت. مثلا یاد مى گیرند که چگونه با زنان روابط مثبتى 
داشته باشند. او عشق ورزیدن، محبت کردن و مهربانى را از مادرش یاد خواهد گرفت. پس براى پسر خود وقت بگذارید. اگر پسر پرخاشگرى دارید، با رفتارهاى 
درست و مناسب مى توانید پرخاشگرى او را کمرنگ و یا از بین ببرید. براى کسب اطلاعات بیشتر در این باره مى توانید مقاله درمان پرخاشگرى کودکان را 

مطالعه بفرمایید.

4) هرگز پسر خود را شرمنده نکنید
همه فرزندان گاهى اوقات اشتباه مى کنند. شما به عنوان یک مادر نباید اجازه دهید که پسرتان در مقابل دیگران احساس خجالت و شرمندگى داشته باشد. 
بپذیرید که پسر شما همیشه در حال یادگیرى است و گاهى اشتباه مى کند. هرگز از تنبیه کردن او در جمع دوستان و یا خانواده و آشنایان استفاده نکنید. 
پسران مغرور هستند و براى غرور خود ارزش زیادى قائل مى شوند. شرمنده کردن آنها باعث مى شود که غرورشان له شود و اعتماد به نفس خود را از دست 
بدهند. وقتى خودتان و پسرتان هستید به او بگویید که رفتار او نامناسب بوده و عواقب و مجازاتى را نیز به همراه دارد. در مورد مجازات و عواقب رفتارهاى 
اشتباه او قاطع و استوار باشید. اما به گونه اى رفتار کنید که اعتماد به نفسش از بین نرود و بداند که همچنان او را دوست دارید و برایش ارزش قائل مى شوید.

 5) استعدادهایش را به او یادآورى کنید
رفتار مادر با پسر نباید به گونه اى باشد که دائم او را سرزنش کرده و به پسرش بگوید که هیچ استعداد و ویژگى مثبتى ندارد. همیشه از خصوصیات مثبت پسر 
خود در جمع و یا هنگامیکه دو نفره هستید تعریف و تمجید کنید. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسرش، افزایش اعتماد به نفس در او است. مهارت ها 
و استعدادهایش را برشمارید و به او بگویید که یک پسر خارق العاده است. هنگامى که مادر از پسرش درست و به جا تعریف کند باعث مى شود که پسرش به 
یک مرد با اعتماد به نفس و عزت نفس بالا تبدیل شود. البته این تعریف نباید بیش از حد باشد. در این صورت پسر شما به شدت از خود راضى و مغرور مى 

شود و این موضوع اصلا براى شما خوشایند نخواهد بود.

مادر همیشه به عنوان فردى دلسوز و مهربان دیده مى شود. عشق مادر به
 پسرش بیشتر از عشق پدر به پسرش مشهود است. زیرا مـادران اکثرا این 
محبت و دوست داشتن را از راه هاى مختلف ابراز مى کنند. پسران نیز به 
شدت نیاز به این توجه و محبت مادران خود دارند. اگر مادر بتواند ارتباط 
صحیحى با فرزند پسرش برقرار کند، مى تواند او را به درستى تربیت کند. 
نقش مادر در تربیت فرزند پسر بسیار حائز اهمیـت است. پس بـراى پسر 

خود وقت بگذارید و با رفتارهاى درست آنها را به سمت خود بکشانید. 
رابطه مادر و پسر باید یک رابطه عالى و پر از عشق و شور و محبت باشـد. 
اگر در زمینه رفتار مادر با فرزند پسر و وظایف مادر نسبت به فرزند پسرش 
با مشکل روبه رو شـده اید مى توانیـد از راهنمـایى هاى مشـاوره خـانواده

 استفاده کنید.

حفظ رابطه مادر و پسر در طول سالیان

مادر مراقب اصلى فرزند در اوایل کودکى است. اولین رابطه فیزیکى و عاطفى بین مادر و پسر درست بعد از تولد برقرار مى شود. البته تاثیر مادر بر پسر و نقش 
مادر در تربیت فرزند پسر فقط به دوران کودکى و نوزادى او مربوط نمى شود. پسر در تمام مراحل زندگى به مادر خود وابسته است. اگر رفتار مادر با فرزند 
پسرش به خوبى و مناسب باشد این وابستگى مى تواند باعث رشد و تقویت پسر شود. البته متناسب با موقعیت ها و شرایط میزان این وابستگى تغییر خواهد 

کرد. در زیر رابطه مادر و پسر در سه مرحله مختلف زندگى پسر بررسى شده است.

 کودکى
پیوند بین مادر و نوزاد پسر درست از داخل رحم شروع مى شود. پسر اولین احساسات خود را از مادرش مى گیرد. تحقیقات روانشناسان نشان مى دهد که 
محبت به فرزند پسر و پیوند خوب مادر و پسر، باعث کاهش سطح ناراحتى هاى روانى در پسران مى شود. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر در دوران 
کودکى رسیدگى و مراقبت کامل از پسر است. وقتى مادر به نیازهاى فرزند خود رسیدگى مى کند، پسر یاد مى گیرید که اعتماد کند. او در زندگى احساس 

امنیت و آرامش خواهد داشت. اگر به تازگى پسر دار شده اید و نمى دانید که چگونه باید با او رفتار کنید، مى توانید از مشاوره کودك کمک بگیرید.

 نوجوانى
نوجوانى مرحله سختى براى پسران است. ارتباط سالم مادر و پسر، رفتار درست مادر با فرزندش باعث مى شود تا پسر نوجوان از این سال ها به درستى عبور 
کند. یک مادر خوب به پسرش کمک مى کند نوجوانى شایسته باشد. در این مرحله پسران مى تواتند تحت تاثیر همسالان خود قرار بگیرند. آنها کنجکاو هستند 
تا الکل، سیگار، مواد مخدر را تجربه کنند. هنگامى که مادر بتواند با پسرش ارتباط روشن و مثبتى داشته باشد، او براى انجام هر کارى از مادرش سوال مى کند. 
ارتباط سالم بین مادر و پسر کمک مى کند تا نوجوان بتواند به راحتى خواسته و نیازهایش را در میان بگذارد. یک مادر مهربان و همدل به پسر ثبات مى دهد 

و او را راهنمایى هاى اخلاقى مى کند.

بزرگسالى
در بزرگسالى و جوانى، مادر به پسرش در مورد شغل، عشق و ازدواجش مشاوره مى دهد. رفتار مادر با پسر در این سن باید به گونه باشد که فرزندش با او 
احساس راحتى و دوستى داشته باشد. هنگامى که پسر رابطه خوبى با مادرش داشته باشد، در مراحل زندگى اش موفق تر عمل خواهد کرد. این عمل بر روابط 

او با همسرش تاثیر مى گذارد. مردى که مادرش را دوست دارد و به او احترام مى گذارد، همسرش را هم دوست دارد و به او احترام مى گذارد.

5 راه براى ایجاد رابطه سالم بین مادر و پسر

راهکارهاى بسیارى براى ایجاد ارتباط سالم بین مادر و پسر وجود دارد. مهم این است که شما در ابتدا تشخیص دهید با توجه به شخصیت خودتان، به عنوان 
مادر، و شخصیت پسرتان، کدام روش و راهکار براى ایجاد ارتباط سالم با فرزندتان موثر است. بسیارى از مادران نگران تربیت صحیح پسران خود هستند و نمى 
دانند که چگونه با فرزند پسر خود رفتار کنند. در این قسمت مشاوران مرکز مشاوره آویژه تاثیر گذارترین راهکارها را براى ایجاد ارتباط سالم با فرزند پسر و 

رفتار مادر با فرزند پسرش بیان کرده اند. رایج ترین راهکارهاى برقرارى ارتباط سالم با پسران عبارتند از:

1) از سخنرانى و نصیحت پسران دورى کنید
پسرها به شدت از نصیحت و سخنرانى کردن براى آنها بیزارند. اگر مى خواهید یک رابطه عاطفى مناسبى با فرزند پسر خود برقرار کنید پس مادر غرغرو و 
نصحیت کننده نباشید. زیرا با این روش پسرتان هرگز به حرف ها و راهنمایى هاى شما گوش نمى دهد. در عوض از خاطرات و داستان هاى خود در مورد اینکه 
در سن او چگونه بودید یا برادرتان چگونه بوده است براى او صحبت کنید. سعى کنید از گفت و گوهاى دوستانه و همچنین خاطرات شیرین و خنده دار براى 
جذب کردن پسرتان استفاده کنید. برقرارى تماس چشمى گاهى براى مردان و پسران سخت است. پس اگر مى خواهید در رابطه با موضوع مهمى با او صحبت 
کنید، اصرار نداشته باشید که حتما به صورت شما نگاه کند. او حتى هنگامیکه مشغول بازى با گوشى همراه است و یا خودش را مشغول تعمیر موتورش کرده، 

مى تواند به حرف هاى شما گوش دهد.
اگر او کودك لجبازى است و به سخنان شما گوش نمى دهد، مى توانید با خواندن مقاله نحوه برخورد با کودك لجباز این مشکل را برطرف کنید.
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حفظ رابطه مادر و پسر در طول سالیان

مادر مراقب اصلى فرزند در اوایل کودکى است. اولین رابطه فیزیکى و عاطفى بین مادر و پسر درست بعد از تولد برقرار مى شود. البته تاثیر مادر بر پسر و نقش 
مادر در تربیت فرزند پسر فقط به دوران کودکى و نوزادى او مربوط نمى شود. پسر در تمام مراحل زندگى به مادر خود وابسته است. اگر رفتار مادر با فرزند 
پسرش به خوبى و مناسب باشد این وابستگى مى تواند باعث رشد و تقویت پسر شود. البته متناسب با موقعیت ها و شرایط میزان این وابستگى تغییر خواهد 

کرد. در زیر رابطه مادر و پسر در سه مرحله مختلف زندگى پسر بررسى شده است.

 کودکى
پیوند بین مادر و نوزاد پسر درست از داخل رحم شروع مى شود. پسر اولین احساسات خود را از مادرش مى گیرد. تحقیقات روانشناسان نشان مى دهد که 
محبت به فرزند پسر و پیوند خوب مادر و پسر، باعث کاهش سطح ناراحتى هاى روانى در پسران مى شود. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر در دوران 
کودکى رسیدگى و مراقبت کامل از پسر است. وقتى مادر به نیازهاى فرزند خود رسیدگى مى کند، پسر یاد مى گیرید که اعتماد کند. او در زندگى احساس 

امنیت و آرامش خواهد داشت. اگر به تازگى پسر دار شده اید و نمى دانید که چگونه باید با او رفتار کنید، مى توانید از مشاوره کودك کمک بگیرید.

 نوجوانى
نوجوانى مرحله سختى براى پسران است. ارتباط سالم مادر و پسر، رفتار درست مادر با فرزندش باعث مى شود تا پسر نوجوان از این سال ها به درستى عبور 
کند. یک مادر خوب به پسرش کمک مى کند نوجوانى شایسته باشد. در این مرحله پسران مى تواتند تحت تاثیر همسالان خود قرار بگیرند. آنها کنجکاو هستند 
تا الکل، سیگار، مواد مخدر را تجربه کنند. هنگامى که مادر بتواند با پسرش ارتباط روشن و مثبتى داشته باشد، او براى انجام هر کارى از مادرش سوال مى کند. 
ارتباط سالم بین مادر و پسر کمک مى کند تا نوجوان بتواند به راحتى خواسته و نیازهایش را در میان بگذارد. یک مادر مهربان و همدل به پسر ثبات مى دهد 

و او را راهنمایى هاى اخلاقى مى کند.

بزرگسالى
در بزرگسالى و جوانى، مادر به پسرش در مورد شغل، عشق و ازدواجش مشاوره مى دهد. رفتار مادر با پسر در این سن باید به گونه باشد که فرزندش با او 
احساس راحتى و دوستى داشته باشد. هنگامى که پسر رابطه خوبى با مادرش داشته باشد، در مراحل زندگى اش موفق تر عمل خواهد کرد. این عمل بر روابط 

او با همسرش تاثیر مى گذارد. مردى که مادرش را دوست دارد و به او احترام مى گذارد، همسرش را هم دوست دارد و به او احترام مى گذارد.

5 راه براى ایجاد رابطه سالم بین مادر و پسر

راهکارهاى بسیارى براى ایجاد ارتباط سالم بین مادر و پسر وجود دارد. مهم این است که شما در ابتدا تشخیص دهید با توجه به شخصیت خودتان، به عنوان 
مادر، و شخصیت پسرتان، کدام روش و راهکار براى ایجاد ارتباط سالم با فرزندتان موثر است. بسیارى از مادران نگران تربیت صحیح پسران خود هستند و نمى 
دانند که چگونه با فرزند پسر خود رفتار کنند. در این قسمت مشاوران مرکز مشاوره آویژه تاثیر گذارترین راهکارها را براى ایجاد ارتباط سالم با فرزند پسر و 

رفتار مادر با فرزند پسرش بیان کرده اند. رایج ترین راهکارهاى برقرارى ارتباط سالم با پسران عبارتند از:

1) از سخنرانى و نصیحت پسران دورى کنید
پسرها به شدت از نصیحت و سخنرانى کردن براى آنها بیزارند. اگر مى خواهید یک رابطه عاطفى مناسبى با فرزند پسر خود برقرار کنید پس مادر غرغرو و 
نصحیت کننده نباشید. زیرا با این روش پسرتان هرگز به حرف ها و راهنمایى هاى شما گوش نمى دهد. در عوض از خاطرات و داستان هاى خود در مورد اینکه 
در سن او چگونه بودید یا برادرتان چگونه بوده است براى او صحبت کنید. سعى کنید از گفت و گوهاى دوستانه و همچنین خاطرات شیرین و خنده دار براى 
جذب کردن پسرتان استفاده کنید. برقرارى تماس چشمى گاهى براى مردان و پسران سخت است. پس اگر مى خواهید در رابطه با موضوع مهمى با او صحبت 
کنید، اصرار نداشته باشید که حتما به صورت شما نگاه کند. او حتى هنگامیکه مشغول بازى با گوشى همراه است و یا خودش را مشغول تعمیر موتورش کرده، 

مى تواند به حرف هاى شما گوش دهد.
اگر او کودك لجبازى است و به سخنان شما گوش نمى دهد، مى توانید با خواندن مقاله نحوه برخورد با کودك لجباز این مشکل را برطرف کنید.

2)  از نظر عاطفى براى پسرتان کم نگذارید
پسران نیاز به محبت مادر و مهربانى او دارند. حتى شاید بتوان گفت که پسران بیشتر از دختران نیاز به محبت و توجه مادر خود دارند. هرگز نسبت به پسر 
خود با خشونت و یا بى احساس نباشید. برخى از مادران فکر مى کنند که چون دختران روحیه لطیف ترى دارند پس باید همه احساسات خود را خرج آنها 
کنند. در صورتى که این گونه نیست. پسران شاید بیان نکنند که به مهربانى و توجه مادرشان نیاز دارند، اما از نظر روانشناسى آنها به شدت محتاج مهربانى و 
محبت مادر خود هستند. پس هرگز از نظر عاطفى براى پسرتان کم نباشید. او را در آغوش بگیرید، ببوسید و از جملات محبت آمیز استفاده کنید. نشان دهید 

که چقدر پسرتان را دوست دارید و برایش ارزش و احترام قائل هستید.

3)  براى پسر خود وقت بگذارید
اگر پسرتان مى خواست در رابطه با موضوعى با شما مشورت کند و یا نیاز به صحبت کردن با مادرش را داشت. پس به عنوان یک مادر نمونه براى او وقت 
بگذارید. به حرف ها و یا حتى انتقادات پسرتان گوش دهید. اگر شما براى پسر خود وقت صرف کنید و با او به صحبت و تعامل بپردازید او این رفتارها را از 
شما یاد خواهد گرفت. پسران از طریق ارتباط برقرار کردن با مادر خود نکاتى زیادى را یاد خواهند گرفت. مثلا یاد مى گیرند که چگونه با زنان روابط مثبتى 
داشته باشند. او عشق ورزیدن، محبت کردن و مهربانى را از مادرش یاد خواهد گرفت. پس براى پسر خود وقت بگذارید. اگر پسر پرخاشگرى دارید، با رفتارهاى 
درست و مناسب مى توانید پرخاشگرى او را کمرنگ و یا از بین ببرید. براى کسب اطلاعات بیشتر در این باره مى توانید مقاله درمان پرخاشگرى کودکان را 

مطالعه بفرمایید.

4) هرگز پسر خود را شرمنده نکنید
همه فرزندان گاهى اوقات اشتباه مى کنند. شما به عنوان یک مادر نباید اجازه دهید که پسرتان در مقابل دیگران احساس خجالت و شرمندگى داشته باشد. 
بپذیرید که پسر شما همیشه در حال یادگیرى است و گاهى اشتباه مى کند. هرگز از تنبیه کردن او در جمع دوستان و یا خانواده و آشنایان استفاده نکنید. 
پسران مغرور هستند و براى غرور خود ارزش زیادى قائل مى شوند. شرمنده کردن آنها باعث مى شود که غرورشان له شود و اعتماد به نفس خود را از دست 
بدهند. وقتى خودتان و پسرتان هستید به او بگویید که رفتار او نامناسب بوده و عواقب و مجازاتى را نیز به همراه دارد. در مورد مجازات و عواقب رفتارهاى 
اشتباه او قاطع و استوار باشید. اما به گونه اى رفتار کنید که اعتماد به نفسش از بین نرود و بداند که همچنان او را دوست دارید و برایش ارزش قائل مى شوید.

 5) استعدادهایش را به او یادآورى کنید
رفتار مادر با پسر نباید به گونه اى باشد که دائم او را سرزنش کرده و به پسرش بگوید که هیچ استعداد و ویژگى مثبتى ندارد. همیشه از خصوصیات مثبت پسر 
خود در جمع و یا هنگامیکه دو نفره هستید تعریف و تمجید کنید. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسرش، افزایش اعتماد به نفس در او است. مهارت ها 
و استعدادهایش را برشمارید و به او بگویید که یک پسر خارق العاده است. هنگامى که مادر از پسرش درست و به جا تعریف کند باعث مى شود که پسرش به 
یک مرد با اعتماد به نفس و عزت نفس بالا تبدیل شود. البته این تعریف نباید بیش از حد باشد. در این صورت پسر شما به شدت از خود راضى و مغرور مى 

شود و این موضوع اصلا براى شما خوشایند نخواهد بود.

مادر همیشه به عنوان فردى دلسوز و مهربان دیده مى شود. عشق مادر به
 پسرش بیشتر از عشق پدر به پسرش مشهود است. زیرا مـادران اکثرا این 
محبت و دوست داشتن را از راه هاى مختلف ابراز مى کنند. پسران نیز به 
شدت نیاز به این توجه و محبت مادران خود دارند. اگر مادر بتواند ارتباط 
صحیحى با فرزند پسرش برقرار کند، مى تواند او را به درستى تربیت کند. 
نقش مادر در تربیت فرزند پسر بسیار حائز اهمیـت است. پس بـراى پسر 

خود وقت بگذارید و با رفتارهاى درست آنها را به سمت خود بکشانید. 
رابطه مادر و پسر باید یک رابطه عالى و پر از عشق و شور و محبت باشـد. 
اگر در زمینه رفتار مادر با فرزند پسر و وظایف مادر نسبت به فرزند پسرش 
با مشکل روبه رو شـده اید مى توانیـد از راهنمـایى هاى مشـاوره خـانواده

 استفاده کنید.

حفظ رابطه مادر و پسر در طول سالیان

مادر مراقب اصلى فرزند در اوایل کودکى است. اولین رابطه فیزیکى و عاطفى بین مادر و پسر درست بعد از تولد برقرار مى شود. البته تاثیر مادر بر پسر و نقش 
مادر در تربیت فرزند پسر فقط به دوران کودکى و نوزادى او مربوط نمى شود. پسر در تمام مراحل زندگى به مادر خود وابسته است. اگر رفتار مادر با فرزند 
پسرش به خوبى و مناسب باشد این وابستگى مى تواند باعث رشد و تقویت پسر شود. البته متناسب با موقعیت ها و شرایط میزان این وابستگى تغییر خواهد 

کرد. در زیر رابطه مادر و پسر در سه مرحله مختلف زندگى پسر بررسى شده است.

 کودکى
پیوند بین مادر و نوزاد پسر درست از داخل رحم شروع مى شود. پسر اولین احساسات خود را از مادرش مى گیرد. تحقیقات روانشناسان نشان مى دهد که 
محبت به فرزند پسر و پیوند خوب مادر و پسر، باعث کاهش سطح ناراحتى هاى روانى در پسران مى شود. یکى از وظایف مادر نسبت به فرزند پسر در دوران 
کودکى رسیدگى و مراقبت کامل از پسر است. وقتى مادر به نیازهاى فرزند خود رسیدگى مى کند، پسر یاد مى گیرید که اعتماد کند. او در زندگى احساس 

امنیت و آرامش خواهد داشت. اگر به تازگى پسر دار شده اید و نمى دانید که چگونه باید با او رفتار کنید، مى توانید از مشاوره کودك کمک بگیرید.

 نوجوانى
نوجوانى مرحله سختى براى پسران است. ارتباط سالم مادر و پسر، رفتار درست مادر با فرزندش باعث مى شود تا پسر نوجوان از این سال ها به درستى عبور 
کند. یک مادر خوب به پسرش کمک مى کند نوجوانى شایسته باشد. در این مرحله پسران مى تواتند تحت تاثیر همسالان خود قرار بگیرند. آنها کنجکاو هستند 
تا الکل، سیگار، مواد مخدر را تجربه کنند. هنگامى که مادر بتواند با پسرش ارتباط روشن و مثبتى داشته باشد، او براى انجام هر کارى از مادرش سوال مى کند. 
ارتباط سالم بین مادر و پسر کمک مى کند تا نوجوان بتواند به راحتى خواسته و نیازهایش را در میان بگذارد. یک مادر مهربان و همدل به پسر ثبات مى دهد 

و او را راهنمایى هاى اخلاقى مى کند.

بزرگسالى
در بزرگسالى و جوانى، مادر به پسرش در مورد شغل، عشق و ازدواجش مشاوره مى دهد. رفتار مادر با پسر در این سن باید به گونه باشد که فرزندش با او 
احساس راحتى و دوستى داشته باشد. هنگامى که پسر رابطه خوبى با مادرش داشته باشد، در مراحل زندگى اش موفق تر عمل خواهد کرد. این عمل بر روابط 

او با همسرش تاثیر مى گذارد. مردى که مادرش را دوست دارد و به او احترام مى گذارد، همسرش را هم دوست دارد و به او احترام مى گذارد.

5 راه براى ایجاد رابطه سالم بین مادر و پسر

راهکارهاى بسیارى براى ایجاد ارتباط سالم بین مادر و پسر وجود دارد. مهم این است که شما در ابتدا تشخیص دهید با توجه به شخصیت خودتان، به عنوان 
مادر، و شخصیت پسرتان، کدام روش و راهکار براى ایجاد ارتباط سالم با فرزندتان موثر است. بسیارى از مادران نگران تربیت صحیح پسران خود هستند و نمى 
دانند که چگونه با فرزند پسر خود رفتار کنند. در این قسمت مشاوران مرکز مشاوره آویژه تاثیر گذارترین راهکارها را براى ایجاد ارتباط سالم با فرزند پسر و 

رفتار مادر با فرزند پسرش بیان کرده اند. رایج ترین راهکارهاى برقرارى ارتباط سالم با پسران عبارتند از:

1) از سخنرانى و نصیحت پسران دورى کنید
پسرها به شدت از نصیحت و سخنرانى کردن براى آنها بیزارند. اگر مى خواهید یک رابطه عاطفى مناسبى با فرزند پسر خود برقرار کنید پس مادر غرغرو و 
نصحیت کننده نباشید. زیرا با این روش پسرتان هرگز به حرف ها و راهنمایى هاى شما گوش نمى دهد. در عوض از خاطرات و داستان هاى خود در مورد اینکه 
در سن او چگونه بودید یا برادرتان چگونه بوده است براى او صحبت کنید. سعى کنید از گفت و گوهاى دوستانه و همچنین خاطرات شیرین و خنده دار براى 
جذب کردن پسرتان استفاده کنید. برقرارى تماس چشمى گاهى براى مردان و پسران سخت است. پس اگر مى خواهید در رابطه با موضوع مهمى با او صحبت 
کنید، اصرار نداشته باشید که حتما به صورت شما نگاه کند. او حتى هنگامیکه مشغول بازى با گوشى همراه است و یا خودش را مشغول تعمیر موتورش کرده، 

مى تواند به حرف هاى شما گوش دهد.
اگر او کودك لجبازى است و به سخنان شما گوش نمى دهد، مى توانید با خواندن مقاله نحوه برخورد با کودك لجباز این مشکل را برطرف کنید.
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11. چنانچه شخصى از اعضاء خانواده خودش نزد شما شکایت و درددل کرد، با او در گفتن ایرادات آن شخص شریک نشوید و 
کنجکاوى بیشتر نکنید. هرگونه تأیید یا تکذیب شما، بعد از رفع ناراحتى طرف مقابل، به عنوان یک رنجش یا حتى کینه در دلش

خواهد ماند.

12. از دیگران سوالاتى مانند دلیل ازدواج نکردن، بچه دار نشدن، نخریدن اسباب خانه، ماشین و... نکنید.

13. همه ى انسان ها دوست دارند به شرایط بهترى در کار و زندگى برسند، نیازى نیست ما از آنها دلایل عدم تعویض وسایل، ماشین
خانه، موقعیت شغلى و... را بپرسیم.

و...  یا دوست  برادر  یا  یا خواهر  از فرزند  مثلاً  نکنید.  از دیگران  ناراحتى و دلخورى  پیام رسان جملات  را  افراد دیگر  14. هرگز 
نخواهید به دیگر افراد آشنا، اعتراض یا ناراحتى شما را برسانند.

15. در جمع، از صحبت کردن طولانى با تلفن، خوددارى فرمایید.

16. چنانچه قصد برگزارى مهمانى با حضور چند خانواده را دارید، حتماً هنگام دعوت کردن، سایر افراد را معرفى کنید.

17. هرگز و هرگز، دو فرد یا خانواده را که در قهر و دعوا و بحث و جدل به سر مى برند را براى آشتى دادن، به طور سرزده و بدون
هماهنگى قبلى، وارد یک محیط نکنید.

18. قیمت هدیه و کادو رو هیچوقت سوال نکنید.

19. اگر هنگام صحبت با فردى، آن فرد از پاسخ دادن به سوال شما طفره رفت، یا خواهان تعویض گفتگو شد، اصرار بر رسیدن به
جواب یا ادامه گفتگو نکنید.

20. از گفتن خاطرات گذشته که بار منفى دارند، مثل یادآورى لکنت زبان یا شب ادرارى یا خرابکارى و... فرد در کودکى او شدیدا 
پرهیز نمایید.

و درپایان بدانیم که "حریم شخصى» هیچ فردى را نشکنیم و به این مورد خصوصى احترام بگذاریم و نتیجه این که؛ ما باید براى 
مرهم نهادن بر زخم هاى جانکاه بشریت، همدردى و همدلى، تلاش و کوشش نماییم و اگر نوش، نیستیم، نیش، نباشیم.

1. اگر کسى به خانه ى شما آمد و چیزى آورد، در حد معمول تشکر کنید، سپس آنرا از دید او خارج کنید (گذاشتن آن در دید، 
نوعى بى ارزش قلمداد کردن آن است).

2. اگر به منزل کسى براى غذا رفتید، به طور معمول تعریف و تشکر کنید و از زیاده روى در تعریف و تشکر پرهیز نمایید.

3. براى افراد سالمند و چاق، لباس هدیه نبرید.

4. تا حد ممکن از دادن پول به عنوان هدیه، خوددارى کنید. مگرآن که، ذات آن هدیه، بر اساس پول باشد.
مانند؛ پاتختى عروسى

5. به دیگران چه در جمع و چه خصوصى، موارد بیمارى یا مشکلات جسمانى آنها را گوشزد نکنید.
مثلاً: فلانى تو که چربى خون دارى، چرا این خوراکى را مى خورى، یا مگر نمى دانى این خوراکى براى تو خوب نیست.

6. سرزده و بدون هماهنگى قبلى، به خانه دیگران، حتى نزدیک ترین افراد خوددارى کنید، بحث بر سر آمادگى براى پذیرایى
نیست. بلکه ممکن است در حالت ناخوشایند روحى یا جسمى باشند.

7. موبایل، همه جا با افراد است، هنگام تماس با دیگران از او نپرسید؛ کجایى؟ مگر به همین منظور، تماس گرفته باشید.

8. اگر فردى حتى از اعضاء درجه یک خانواده، گوشى موبایل را جهت مشاهده یک مورد، به شما داد، از برگ زدن صفحات 
موبایل او جداً خوددارى فرمایید. 

9. حریم شخصى دیگران را حتى اعضاء درجه یک خانواده؛ مثل همسر، خواهر و برادر و.... حتى کوچک تر، مثل فرزند را به 
شدت حفظ کنید و تحت هیچ شرایطى به خود اجازه شکستن آنرا ندهید، کمد شخصى، موبایل، جیب لباس، بسته بودن درب 

اتاق و همه حریم شخصى و خصوصى افراد هستند که نباید شکسته شوند.

10. اگر فردى با شما درد دل کرد، از گفتن بدبختى بیشتر خود و دیگران، براى تسکین وى هرگز استفاده نکنید او را نصیحت 
نکنید. راهکار براى او تعیین نکنید. مشکلات او را بى ارزش یا کم اهمیت جلوه ندهید. فقط و فقط به حرف هایش گوش داده و 

با او همدردى نمایید.
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11. چنانچه شخصى از اعضاء خانواده خودش نزد شما شکایت و درددل کرد، با او در گفتن ایرادات آن شخص شریک نشوید و 
کنجکاوى بیشتر نکنید. هرگونه تأیید یا تکذیب شما، بعد از رفع ناراحتى طرف مقابل، به عنوان یک رنجش یا حتى کینه در دلش

خواهد ماند.

12. از دیگران سوالاتى مانند دلیل ازدواج نکردن، بچه دار نشدن، نخریدن اسباب خانه، ماشین و... نکنید.

13. همه ى انسان ها دوست دارند به شرایط بهترى در کار و زندگى برسند، نیازى نیست ما از آنها دلایل عدم تعویض وسایل، ماشین
خانه، موقعیت شغلى و... را بپرسیم.

و...  یا دوست  برادر  یا  یا خواهر  از فرزند  مثلاً  نکنید.  از دیگران  ناراحتى و دلخورى  پیام رسان جملات  را  افراد دیگر  14. هرگز 
نخواهید به دیگر افراد آشنا، اعتراض یا ناراحتى شما را برسانند.

15. در جمع، از صحبت کردن طولانى با تلفن، خوددارى فرمایید.

16. چنانچه قصد برگزارى مهمانى با حضور چند خانواده را دارید، حتماً هنگام دعوت کردن، سایر افراد را معرفى کنید.

17. هرگز و هرگز، دو فرد یا خانواده را که در قهر و دعوا و بحث و جدل به سر مى برند را براى آشتى دادن، به طور سرزده و بدون
هماهنگى قبلى، وارد یک محیط نکنید.

18. قیمت هدیه و کادو رو هیچوقت سوال نکنید.

19. اگر هنگام صحبت با فردى، آن فرد از پاسخ دادن به سوال شما طفره رفت، یا خواهان تعویض گفتگو شد، اصرار بر رسیدن به
جواب یا ادامه گفتگو نکنید.

20. از گفتن خاطرات گذشته که بار منفى دارند، مثل یادآورى لکنت زبان یا شب ادرارى یا خرابکارى و... فرد در کودکى او شدیدا 
پرهیز نمایید.

و درپایان بدانیم که "حریم شخصى» هیچ فردى را نشکنیم و به این مورد خصوصى احترام بگذاریم و نتیجه این که؛ ما باید براى 
مرهم نهادن بر زخم هاى جانکاه بشریت، همدردى و همدلى، تلاش و کوشش نماییم و اگر نوش، نیستیم، نیش، نباشیم.

1. اگر کسى به خانه ى شما آمد و چیزى آورد، در حد معمول تشکر کنید، سپس آنرا از دید او خارج کنید (گذاشتن آن در دید، 
نوعى بى ارزش قلمداد کردن آن است).

2. اگر به منزل کسى براى غذا رفتید، به طور معمول تعریف و تشکر کنید و از زیاده روى در تعریف و تشکر پرهیز نمایید.

3. براى افراد سالمند و چاق، لباس هدیه نبرید.

4. تا حد ممکن از دادن پول به عنوان هدیه، خوددارى کنید. مگرآن که، ذات آن هدیه، بر اساس پول باشد.
مانند؛ پاتختى عروسى

5. به دیگران چه در جمع و چه خصوصى، موارد بیمارى یا مشکلات جسمانى آنها را گوشزد نکنید.
مثلاً: فلانى تو که چربى خون دارى، چرا این خوراکى را مى خورى، یا مگر نمى دانى این خوراکى براى تو خوب نیست.

6. سرزده و بدون هماهنگى قبلى، به خانه دیگران، حتى نزدیک ترین افراد خوددارى کنید، بحث بر سر آمادگى براى پذیرایى
نیست. بلکه ممکن است در حالت ناخوشایند روحى یا جسمى باشند.

7. موبایل، همه جا با افراد است، هنگام تماس با دیگران از او نپرسید؛ کجایى؟ مگر به همین منظور، تماس گرفته باشید.

8. اگر فردى حتى از اعضاء درجه یک خانواده، گوشى موبایل را جهت مشاهده یک مورد، به شما داد، از برگ زدن صفحات 
موبایل او جداً خوددارى فرمایید. 

9. حریم شخصى دیگران را حتى اعضاء درجه یک خانواده؛ مثل همسر، خواهر و برادر و.... حتى کوچک تر، مثل فرزند را به 
شدت حفظ کنید و تحت هیچ شرایطى به خود اجازه شکستن آنرا ندهید، کمد شخصى، موبایل، جیب لباس، بسته بودن درب 

اتاق و همه حریم شخصى و خصوصى افراد هستند که نباید شکسته شوند.

10. اگر فردى با شما درد دل کرد، از گفتن بدبختى بیشتر خود و دیگران، براى تسکین وى هرگز استفاده نکنید او را نصیحت 
نکنید. راهکار براى او تعیین نکنید. مشکلات او را بى ارزش یا کم اهمیت جلوه ندهید. فقط و فقط به حرف هایش گوش داده و 

با او همدردى نمایید.
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-خواستگارى
 فرایند تبادل اطلاعات و عواطف بین دو نفر از جنس مقابل به منظور تصمیم گیرى براى ازدواج است.

آشنایى در امر ازدواج یک فرآیند تبادل اطلاعات و احساسات بین دو نفر از جنس متفاوت به منظور تصمیم گیرى براى زندگى مشترك است.
آشنایى به عبارتى همان خواستگارى است. از آنجا که در جامعه سنتى، خانواده ها یکدیگر را مى شناختند و اکثر مردم به نوعى با هم آشنا بودند، آشنایى 
چندان معنا نداشت. اقتضاى آن زمان این بود که از بین آشنایان به خواستگارى یک نفر بروند. اما در جامعه کنونى که اکثر افراد یکدیگر را نمى شناسند و 
تحرك اجتماعى افزایش پیدا کرده است، به نظر مى رسد که آشنایى یک نیاز جدى باشد. از قدیم ما ایرانیان معتقد بوده ایم که ازدواج بهتر است با یک فرد 
"دیده و شناخته" انجام گیرد. بسیارى از ما ایرانیان در این سال ها به ازدواج خویشاوندى روى آورده ایم چرا که ازدواج با خویشاوند، ازدواج با یک فرد دیده و 
شناخته است. اما واقعاً ما تا چه زمانى مى توانیم براى ازدواج دیده و شناخته به ازدواج خویشاوندى روى آوریم.گاهى ازدواج خویشاوندى شرایط ژنتیکى دشوارى 
را براى نسل آینده فراهم مى سازد و مشکلات ژنتیکى را به ارمغان خواهد آورد. پس به نظر مى رسد که براى دیده شدن و شناخته شدن و انجام ازدواج دیده 
و شناخته باید به دنبال راههاى دیگرى باشیم. نیاز جامعه امروز ما دیده شدن و شناخته شدن است.خواستگارى، درخواست ازدواج از یک فرد آشناست اما اگر 
آشنا نبودیم اگر غریبه بودیم چه باید بکنیم؟! آشنایى نیاز جامعه شهرى ماست که مردم اکثراً یکدیگر را نمى شناسند. اکثراً غریبه اند، آشنایى به طور طبیعى 
در سالهاى گذشته در بین مردم شهرها و روستاها پیش مى آمد. آدم ها یکدیگر را یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم مى شناختند، از یکدیگر دور نبودند 

و اکثر افراد، دیده مى شدند. اما امروزه در پهنه ى شهرهاى چند میلیون نفرى چه کسى، چه کسى را مى شناسد؟!
در این شرایط چه باید کرد؟

 
براى آشنایى دو نوع نگاه و رویکرد نسبت به ازدواج وجود دارد :

یکى نگاه فرایندى یا نگاه چند مرحله اى و دیگرى نگاه تک مرحله اى که البته هرکدام از این دو رویکرد عواقب و نتایج خاص خود را در ازدواج دارند. 
رویکرد تک مرحله اى: ازدواج را یک تصمیم میداند که وقتى این تصمیم گرفته شد، امکان بسیار اندکى براى تغییر آن وجود دارد. ما بسیار شنیده ایم که 
که گفته مى شود:  دو جلسه یکدیگر را دیده ایم و من باید تا آخر هفته پاسخ بدهم، این نوع گفتگو بیانگر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. ازدواج یک 
تصمیم است که پس از آن، امکان بازگشت یا تغییر نظر بسیار اندك است. در این گونه ازدواج مراسم "بله بران و مهربران" مهم ترین مرحله است و مراحل 
بعدى فقط یک تشریفات است که باید طى شود. تصمیم در مراسم بله بران یا مهربران گرفت مى شود و در مراحل بعدى همه درصدد به انجام رساندن آن 

تصمیم هستند که امکان تغییر و بازنگرى در آن بسیار کم است. 
رویکرد چند مرحله اى یا رویکرد فرایندى: نگاه دیگرى به ازدواج است. در این رویکرد، ازدواج پس از چند گام به انجام مى رسد و در هر گام "تصمیم 
ازدواج "مورد بررسى مجدد قرار مى گیرد و در صورتى که در هرکدام از این مراحل، فرد تصمیم به جدایى بگیرد، امکان آن وجود دارد. در نگاه چند مرحله اى 
تصمیم به ازدواج در طول یک فرایند و با سپرى شدن زمان اتخاذ مى شود. ازدواج فرایندى یا ازدواج چند مرحله اى حداقل از سه مرحله تشکیل شده است.

 مراحل "آشنایى"، "نامزدى" و "عقد" سه مرحله یا سه گام اصلى ازدواج فرایندى هستند. افراد بسیار اندکى هستند که نگاه فرایندى به ازدواج داشته باشند. اگر 
ازدواج را شامل سه مرحله اصلى آشنایى، نامزدى و عقد بدانیم، افراد سنتى معمولا اهمیت بیشترى به دوران عقد مى دهند و مرحله آشنایى و نامزدى را 
در یک زمان بسیار کوتاه پشت سر مى گذارند تا خطبه عقد خوانده شود و از آنجا به بعد با خیال راحت به دختر و پسر فرصت و مجال مى دهند تا باهم آشنا 
شوند و نامزدى را تجربه کنند و عقد هم که هستند. به عبارت دیگر براى افراد سنتى دوران عقد از اهمیت ویژه اى برخوردار است و دو مرحله آشنایى و نامزدى 
بسیار فشرده و مختصر مى شود و قصد بر آن است که به سرعت از این دو مرحله عبور شود چرا که خانواده هاى سنتى بیشتر بر این اعتقاد هستند که مرحله 

آشنایى یا مرحله نامزدى به گونه اى ممکن است منجر به سوء استفاده و مسایل دیگرى شود که آنها با کاهش زمان سعى در پیشگیرى از آنها دارند. 
اما امروزه بیشتر خانواده ها بر این عقیده اند که دوران آشنایى مهم تر است و به آن اهمیت ویژه اى مى دهند. مراسم و سنن ما ایرانیان مبتنى بر نگاه چند 
مرحله اى و فرایندى به ازدواج است. اما رفتار و عرف اجتماعى ما اکثراً مبتنى بر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. مراسم مربوط به خواستگارى، نامزدى 
و عقد نشان از وجود مراسم و سنن فرایندى است، اما فشرده سازى و تأکید بر یکى از این مراحل و حذف یک یا دو مرحله، نشان از رفتار و نگاه تک مرحله 

اى بعضى از ما ایرانیان دارد.
آیا تا به حال فکر کرده اید که شما معمار خانواده آتى خود خواهید بود؟
 آیا مى دانید ازدواج از مهم ترین تصمیم ها در طول زندگى فرد است؟

 و اینکه هیچ چیزى نمى تواند زندگى انسان ها را شاداب تر و بهتر کند، مگر ازدواج هاى موفق؟

مهارت هاى قبل از ازدواج (بخش 5)
 

-آشنایی 
هر ارتباطى که بخواهد شکل بگیرد نیاز به آشنایى دارد. دو نفر هم که بخواهند با هم ارتباط دوستانه و یا ارتباط کارى داشته باشند نیاز به آشنایى دارند. هرچه 
ارتباط براى ما مهم تر باشد، توجه و دقت به آشنایى بیشتر میشود. وقتى شما میخواهید شریک اقتصادى، انتخاب کنید اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است 
که با کسى مى خواهید به سینما بروید، یا وقتى با کسى میخواهید هم خانه شوید، اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است که میخواهید با او چند روز به مسافرت 

بروید. 
در ازدواج شما با یک نفر در بالاترین سطح شریک خواهید شد. 

با او هم خانه مى شوید، از او صاحب فرزند خواهید شد، با خویشاوندان او خویشاوند خواهید شد؛ شریک اقتصادى او خواهید شد و با او روابط عاطفى خواهید 
داشت. اهمیت آشنایى براى ازدواج، بالاترین اهمیت ممکن است؛ چرا که حتى در سطح ژنها نیز شراکت رخ خواهد داد و صاحب فرزند خواهید شد. 

در آشنایى، ما بررسى مى کنیم، تاریخچه ى فرد را به دست مى آوریم، رفتارها و گفتارهاى او را زیر نظر مى گیریم و به احساسات درونى خود توجه مى کنیم 
و همۀ این ها را مبناى ادامه یا عدم تداوم ارتباط قرار مى دهیم. متناسب با اهمیت ارتباط، آشنایى اهمیت مى یابد. وقتى ما از آشنایى صحبت مى کنیم، 
منظورمان آشنایى با هدف ازدواج است. زمانى که هدف از آشنایى، ازدواج باشد نوع آشنایى با زمانى که هدف امر دیگرى باشد، متفاوت است. داشتن هدف 
ازدواج به این معنى نیست که پس از آشنایى، حتماً باید ازدواج کرد بلکه فقط قصد و نیت مهم است. قصد ازدواج به این معنى است که این ارتباط، براى فرد 
مهم است؛ چارچوب دار است و بیقید و بارى به هرجهت نیست. فردى که قصد ازدواج دارد یعنى پذیرفته است که زیر بار مسئولیت برود، پذیرفته است که 
خودش را در چارچوب ازدواج قرار دهد و به سنت ازدواج پاى بند است. پذیرش ازدواج، سطح بالایى از مسئولیت پذیرى و پختگى را مى طلبد. فردى که ازدواج 

را مى پذیرد و دشواریهاى آن را به جان مى خرد؛ به خودش اعتماد دارد، به جهان هستى اعتماد دارد و از تشکیل خانواده نمى ترسد.. 
مسئولیت پذیرى، اعتماد و صمیمیت، قصد و نیت ازدواج را در انسان ها برمى انگیزد و به راستى چنین انسانى از آن کسى که زیر بار مسئولیت نمى رود، اعتماد 

ندارد و از صمیمیت مى ترسد، متفاوت است.

-خواستگارى
 فرایند تبادل اطلاعات و عواطف بین دو نفر از جنس مقابل به منظور تصمیم گیرى براى ازدواج است.

آشنایى در امر ازدواج یک فرآیند تبادل اطلاعات و احساسات بین دو نفر از جنس متفاوت به منظور تصمیم گیرى براى زندگى مشترك است.
آشنایى به عبارتى همان خواستگارى است. از آنجا که در جامعه سنتى، خانواده ها یکدیگر را مى شناختند و اکثر مردم به نوعى با هم آشنا بودند، آشنایى 
چندان معنا نداشت. اقتضاى آن زمان این بود که از بین آشنایان به خواستگارى یک نفر بروند. اما در جامعه کنونى که اکثر افراد یکدیگر را نمى شناسند و 
تحرك اجتماعى افزایش پیدا کرده است، به نظر مى رسد که آشنایى یک نیاز جدى باشد. از قدیم ما ایرانیان معتقد بوده ایم که ازدواج بهتر است با یک فرد 
"دیده و شناخته" انجام گیرد. بسیارى از ما ایرانیان در این سال ها به ازدواج خویشاوندى روى آورده ایم چرا که ازدواج با خویشاوند، ازدواج با یک فرد دیده و 
شناخته است. اما واقعاً ما تا چه زمانى مى توانیم براى ازدواج دیده و شناخته به ازدواج خویشاوندى روى آوریم.گاهى ازدواج خویشاوندى شرایط ژنتیکى دشوارى 
را براى نسل آینده فراهم مى سازد و مشکلات ژنتیکى را به ارمغان خواهد آورد. پس به نظر مى رسد که براى دیده شدن و شناخته شدن و انجام ازدواج دیده 
و شناخته باید به دنبال راههاى دیگرى باشیم. نیاز جامعه امروز ما دیده شدن و شناخته شدن است.خواستگارى، درخواست ازدواج از یک فرد آشناست اما اگر 
آشنا نبودیم اگر غریبه بودیم چه باید بکنیم؟! آشنایى نیاز جامعه شهرى ماست که مردم اکثراً یکدیگر را نمى شناسند. اکثراً غریبه اند، آشنایى به طور طبیعى 
در سالهاى گذشته در بین مردم شهرها و روستاها پیش مى آمد. آدم ها یکدیگر را یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم مى شناختند، از یکدیگر دور نبودند 

و اکثر افراد، دیده مى شدند. اما امروزه در پهنه ى شهرهاى چند میلیون نفرى چه کسى، چه کسى را مى شناسد؟!
در این شرایط چه باید کرد؟

 
براى آشنایى دو نوع نگاه و رویکرد نسبت به ازدواج وجود دارد :

یکى نگاه فرایندى یا نگاه چند مرحله اى و دیگرى نگاه تک مرحله اى که البته هرکدام از این دو رویکرد عواقب و نتایج خاص خود را در ازدواج دارند. 
رویکرد تک مرحله اى: ازدواج را یک تصمیم میداند که وقتى این تصمیم گرفته شد، امکان بسیار اندکى براى تغییر آن وجود دارد. ما بسیار شنیده ایم که 
که گفته مى شود:  دو جلسه یکدیگر را دیده ایم و من باید تا آخر هفته پاسخ بدهم، این نوع گفتگو بیانگر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. ازدواج یک 
تصمیم است که پس از آن، امکان بازگشت یا تغییر نظر بسیار اندك است. در این گونه ازدواج مراسم "بله بران و مهربران" مهم ترین مرحله است و مراحل 
بعدى فقط یک تشریفات است که باید طى شود. تصمیم در مراسم بله بران یا مهربران گرفت مى شود و در مراحل بعدى همه درصدد به انجام رساندن آن 

تصمیم هستند که امکان تغییر و بازنگرى در آن بسیار کم است. 
رویکرد چند مرحله اى یا رویکرد فرایندى: نگاه دیگرى به ازدواج است. در این رویکرد، ازدواج پس از چند گام به انجام مى رسد و در هر گام "تصمیم 
ازدواج "مورد بررسى مجدد قرار مى گیرد و در صورتى که در هرکدام از این مراحل، فرد تصمیم به جدایى بگیرد، امکان آن وجود دارد. در نگاه چند مرحله اى 
تصمیم به ازدواج در طول یک فرایند و با سپرى شدن زمان اتخاذ مى شود. ازدواج فرایندى یا ازدواج چند مرحله اى حداقل از سه مرحله تشکیل شده است.

 مراحل "آشنایى"، "نامزدى" و "عقد" سه مرحله یا سه گام اصلى ازدواج فرایندى هستند. افراد بسیار اندکى هستند که نگاه فرایندى به ازدواج داشته باشند. اگر 
ازدواج را شامل سه مرحله اصلى آشنایى، نامزدى و عقد بدانیم، افراد سنتى معمولا اهمیت بیشترى به دوران عقد مى دهند و مرحله آشنایى و نامزدى را 
در یک زمان بسیار کوتاه پشت سر مى گذارند تا خطبه عقد خوانده شود و از آنجا به بعد با خیال راحت به دختر و پسر فرصت و مجال مى دهند تا باهم آشنا 
شوند و نامزدى را تجربه کنند و عقد هم که هستند. به عبارت دیگر براى افراد سنتى دوران عقد از اهمیت ویژه اى برخوردار است و دو مرحله آشنایى و نامزدى 
بسیار فشرده و مختصر مى شود و قصد بر آن است که به سرعت از این دو مرحله عبور شود چرا که خانواده هاى سنتى بیشتر بر این اعتقاد هستند که مرحله 

آشنایى یا مرحله نامزدى به گونه اى ممکن است منجر به سوء استفاده و مسایل دیگرى شود که آنها با کاهش زمان سعى در پیشگیرى از آنها دارند. 
اما امروزه بیشتر خانواده ها بر این عقیده اند که دوران آشنایى مهم تر است و به آن اهمیت ویژه اى مى دهند. مراسم و سنن ما ایرانیان مبتنى بر نگاه چند 
مرحله اى و فرایندى به ازدواج است. اما رفتار و عرف اجتماعى ما اکثراً مبتنى بر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. مراسم مربوط به خواستگارى، نامزدى 
و عقد نشان از وجود مراسم و سنن فرایندى است، اما فشرده سازى و تأکید بر یکى از این مراحل و حذف یک یا دو مرحله، نشان از رفتار و نگاه تک مرحله 

اى بعضى از ما ایرانیان دارد.
آیا تا به حال فکر کرده اید که شما معمار خانواده آتى خود خواهید بود؟
 آیا مى دانید ازدواج از مهم ترین تصمیم ها در طول زندگى فرد است؟

 و اینکه هیچ چیزى نمى تواند زندگى انسان ها را شاداب تر و بهتر کند، مگر ازدواج هاى موفق؟

مهارت هاى قبل از ازدواج (بخش 5)
 

-آشنایی 
هر ارتباطى که بخواهد شکل بگیرد نیاز به آشنایى دارد. دو نفر هم که بخواهند با هم ارتباط دوستانه و یا ارتباط کارى داشته باشند نیاز به آشنایى دارند. هرچه 
ارتباط براى ما مهم تر باشد، توجه و دقت به آشنایى بیشتر میشود. وقتى شما میخواهید شریک اقتصادى، انتخاب کنید اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است 
که با کسى مى خواهید به سینما بروید، یا وقتى با کسى میخواهید هم خانه شوید، اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است که میخواهید با او چند روز به مسافرت 

بروید. 
در ازدواج شما با یک نفر در بالاترین سطح شریک خواهید شد. 

با او هم خانه مى شوید، از او صاحب فرزند خواهید شد، با خویشاوندان او خویشاوند خواهید شد؛ شریک اقتصادى او خواهید شد و با او روابط عاطفى خواهید 
داشت. اهمیت آشنایى براى ازدواج، بالاترین اهمیت ممکن است؛ چرا که حتى در سطح ژنها نیز شراکت رخ خواهد داد و صاحب فرزند خواهید شد. 

در آشنایى، ما بررسى مى کنیم، تاریخچه ى فرد را به دست مى آوریم، رفتارها و گفتارهاى او را زیر نظر مى گیریم و به احساسات درونى خود توجه مى کنیم 
و همۀ این ها را مبناى ادامه یا عدم تداوم ارتباط قرار مى دهیم. متناسب با اهمیت ارتباط، آشنایى اهمیت مى یابد. وقتى ما از آشنایى صحبت مى کنیم، 
منظورمان آشنایى با هدف ازدواج است. زمانى که هدف از آشنایى، ازدواج باشد نوع آشنایى با زمانى که هدف امر دیگرى باشد، متفاوت است. داشتن هدف 
ازدواج به این معنى نیست که پس از آشنایى، حتماً باید ازدواج کرد بلکه فقط قصد و نیت مهم است. قصد ازدواج به این معنى است که این ارتباط، براى فرد 
مهم است؛ چارچوب دار است و بیقید و بارى به هرجهت نیست. فردى که قصد ازدواج دارد یعنى پذیرفته است که زیر بار مسئولیت برود، پذیرفته است که 
خودش را در چارچوب ازدواج قرار دهد و به سنت ازدواج پاى بند است. پذیرش ازدواج، سطح بالایى از مسئولیت پذیرى و پختگى را مى طلبد. فردى که ازدواج 

را مى پذیرد و دشواریهاى آن را به جان مى خرد؛ به خودش اعتماد دارد، به جهان هستى اعتماد دارد و از تشکیل خانواده نمى ترسد.. 
مسئولیت پذیرى، اعتماد و صمیمیت، قصد و نیت ازدواج را در انسان ها برمى انگیزد و به راستى چنین انسانى از آن کسى که زیر بار مسئولیت نمى رود، اعتماد 

ندارد و از صمیمیت مى ترسد، متفاوت است.

دکتر زهرا افتخارى
رئیس هیئت مدیره و مشـاور
 آموزشــى بنیـاد مــادر
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-خواستگارى
 فرایند تبادل اطلاعات و عواطف بین دو نفر از جنس مقابل به منظور تصمیم گیرى براى ازدواج است.

آشنایى در امر ازدواج یک فرآیند تبادل اطلاعات و احساسات بین دو نفر از جنس متفاوت به منظور تصمیم گیرى براى زندگى مشترك است.
آشنایى به عبارتى همان خواستگارى است. از آنجا که در جامعه سنتى، خانواده ها یکدیگر را مى شناختند و اکثر مردم به نوعى با هم آشنا بودند، آشنایى 
چندان معنا نداشت. اقتضاى آن زمان این بود که از بین آشنایان به خواستگارى یک نفر بروند. اما در جامعه کنونى که اکثر افراد یکدیگر را نمى شناسند و 
تحرك اجتماعى افزایش پیدا کرده است، به نظر مى رسد که آشنایى یک نیاز جدى باشد. از قدیم ما ایرانیان معتقد بوده ایم که ازدواج بهتر است با یک فرد 
"دیده و شناخته" انجام گیرد. بسیارى از ما ایرانیان در این سال ها به ازدواج خویشاوندى روى آورده ایم چرا که ازدواج با خویشاوند، ازدواج با یک فرد دیده و 
شناخته است. اما واقعاً ما تا چه زمانى مى توانیم براى ازدواج دیده و شناخته به ازدواج خویشاوندى روى آوریم.گاهى ازدواج خویشاوندى شرایط ژنتیکى دشوارى 
را براى نسل آینده فراهم مى سازد و مشکلات ژنتیکى را به ارمغان خواهد آورد. پس به نظر مى رسد که براى دیده شدن و شناخته شدن و انجام ازدواج دیده 
و شناخته باید به دنبال راههاى دیگرى باشیم. نیاز جامعه امروز ما دیده شدن و شناخته شدن است.خواستگارى، درخواست ازدواج از یک فرد آشناست اما اگر 
آشنا نبودیم اگر غریبه بودیم چه باید بکنیم؟! آشنایى نیاز جامعه شهرى ماست که مردم اکثراً یکدیگر را نمى شناسند. اکثراً غریبه اند، آشنایى به طور طبیعى 
در سالهاى گذشته در بین مردم شهرها و روستاها پیش مى آمد. آدم ها یکدیگر را یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم مى شناختند، از یکدیگر دور نبودند 

و اکثر افراد، دیده مى شدند. اما امروزه در پهنه ى شهرهاى چند میلیون نفرى چه کسى، چه کسى را مى شناسد؟!
در این شرایط چه باید کرد؟

 
براى آشنایى دو نوع نگاه و رویکرد نسبت به ازدواج وجود دارد :

یکى نگاه فرایندى یا نگاه چند مرحله اى و دیگرى نگاه تک مرحله اى که البته هرکدام از این دو رویکرد عواقب و نتایج خاص خود را در ازدواج دارند. 
رویکرد تک مرحله اى: ازدواج را یک تصمیم میداند که وقتى این تصمیم گرفته شد، امکان بسیار اندکى براى تغییر آن وجود دارد. ما بسیار شنیده ایم که 
که گفته مى شود:  دو جلسه یکدیگر را دیده ایم و من باید تا آخر هفته پاسخ بدهم، این نوع گفتگو بیانگر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. ازدواج یک 
تصمیم است که پس از آن، امکان بازگشت یا تغییر نظر بسیار اندك است. در این گونه ازدواج مراسم "بله بران و مهربران" مهم ترین مرحله است و مراحل 
بعدى فقط یک تشریفات است که باید طى شود. تصمیم در مراسم بله بران یا مهربران گرفت مى شود و در مراحل بعدى همه درصدد به انجام رساندن آن 

تصمیم هستند که امکان تغییر و بازنگرى در آن بسیار کم است. 
رویکرد چند مرحله اى یا رویکرد فرایندى: نگاه دیگرى به ازدواج است. در این رویکرد، ازدواج پس از چند گام به انجام مى رسد و در هر گام "تصمیم 
ازدواج "مورد بررسى مجدد قرار مى گیرد و در صورتى که در هرکدام از این مراحل، فرد تصمیم به جدایى بگیرد، امکان آن وجود دارد. در نگاه چند مرحله اى 
تصمیم به ازدواج در طول یک فرایند و با سپرى شدن زمان اتخاذ مى شود. ازدواج فرایندى یا ازدواج چند مرحله اى حداقل از سه مرحله تشکیل شده است.

 مراحل "آشنایى"، "نامزدى" و "عقد" سه مرحله یا سه گام اصلى ازدواج فرایندى هستند. افراد بسیار اندکى هستند که نگاه فرایندى به ازدواج داشته باشند. اگر 
ازدواج را شامل سه مرحله اصلى آشنایى، نامزدى و عقد بدانیم، افراد سنتى معمولا اهمیت بیشترى به دوران عقد مى دهند و مرحله آشنایى و نامزدى را 
در یک زمان بسیار کوتاه پشت سر مى گذارند تا خطبه عقد خوانده شود و از آنجا به بعد با خیال راحت به دختر و پسر فرصت و مجال مى دهند تا باهم آشنا 
شوند و نامزدى را تجربه کنند و عقد هم که هستند. به عبارت دیگر براى افراد سنتى دوران عقد از اهمیت ویژه اى برخوردار است و دو مرحله آشنایى و نامزدى 
بسیار فشرده و مختصر مى شود و قصد بر آن است که به سرعت از این دو مرحله عبور شود چرا که خانواده هاى سنتى بیشتر بر این اعتقاد هستند که مرحله 

آشنایى یا مرحله نامزدى به گونه اى ممکن است منجر به سوء استفاده و مسایل دیگرى شود که آنها با کاهش زمان سعى در پیشگیرى از آنها دارند. 
اما امروزه بیشتر خانواده ها بر این عقیده اند که دوران آشنایى مهم تر است و به آن اهمیت ویژه اى مى دهند. مراسم و سنن ما ایرانیان مبتنى بر نگاه چند 
مرحله اى و فرایندى به ازدواج است. اما رفتار و عرف اجتماعى ما اکثراً مبتنى بر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. مراسم مربوط به خواستگارى، نامزدى 
و عقد نشان از وجود مراسم و سنن فرایندى است، اما فشرده سازى و تأکید بر یکى از این مراحل و حذف یک یا دو مرحله، نشان از رفتار و نگاه تک مرحله 

اى بعضى از ما ایرانیان دارد.
آیا تا به حال فکر کرده اید که شما معمار خانواده آتى خود خواهید بود؟
 آیا مى دانید ازدواج از مهم ترین تصمیم ها در طول زندگى فرد است؟

 و اینکه هیچ چیزى نمى تواند زندگى انسان ها را شاداب تر و بهتر کند، مگر ازدواج هاى موفق؟

مهارت هاى قبل از ازدواج (بخش 5)
 

-آشنایی 
هر ارتباطى که بخواهد شکل بگیرد نیاز به آشنایى دارد. دو نفر هم که بخواهند با هم ارتباط دوستانه و یا ارتباط کارى داشته باشند نیاز به آشنایى دارند. هرچه 
ارتباط براى ما مهم تر باشد، توجه و دقت به آشنایى بیشتر میشود. وقتى شما میخواهید شریک اقتصادى، انتخاب کنید اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است 
که با کسى مى خواهید به سینما بروید، یا وقتى با کسى میخواهید هم خانه شوید، اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است که میخواهید با او چند روز به مسافرت 

بروید. 
در ازدواج شما با یک نفر در بالاترین سطح شریک خواهید شد. 

با او هم خانه مى شوید، از او صاحب فرزند خواهید شد، با خویشاوندان او خویشاوند خواهید شد؛ شریک اقتصادى او خواهید شد و با او روابط عاطفى خواهید 
داشت. اهمیت آشنایى براى ازدواج، بالاترین اهمیت ممکن است؛ چرا که حتى در سطح ژنها نیز شراکت رخ خواهد داد و صاحب فرزند خواهید شد. 

در آشنایى، ما بررسى مى کنیم، تاریخچه ى فرد را به دست مى آوریم، رفتارها و گفتارهاى او را زیر نظر مى گیریم و به احساسات درونى خود توجه مى کنیم 
و همۀ این ها را مبناى ادامه یا عدم تداوم ارتباط قرار مى دهیم. متناسب با اهمیت ارتباط، آشنایى اهمیت مى یابد. وقتى ما از آشنایى صحبت مى کنیم، 
منظورمان آشنایى با هدف ازدواج است. زمانى که هدف از آشنایى، ازدواج باشد نوع آشنایى با زمانى که هدف امر دیگرى باشد، متفاوت است. داشتن هدف 
ازدواج به این معنى نیست که پس از آشنایى، حتماً باید ازدواج کرد بلکه فقط قصد و نیت مهم است. قصد ازدواج به این معنى است که این ارتباط، براى فرد 
مهم است؛ چارچوب دار است و بیقید و بارى به هرجهت نیست. فردى که قصد ازدواج دارد یعنى پذیرفته است که زیر بار مسئولیت برود، پذیرفته است که 
خودش را در چارچوب ازدواج قرار دهد و به سنت ازدواج پاى بند است. پذیرش ازدواج، سطح بالایى از مسئولیت پذیرى و پختگى را مى طلبد. فردى که ازدواج 

را مى پذیرد و دشواریهاى آن را به جان مى خرد؛ به خودش اعتماد دارد، به جهان هستى اعتماد دارد و از تشکیل خانواده نمى ترسد.. 
مسئولیت پذیرى، اعتماد و صمیمیت، قصد و نیت ازدواج را در انسان ها برمى انگیزد و به راستى چنین انسانى از آن کسى که زیر بار مسئولیت نمى رود، اعتماد 

ندارد و از صمیمیت مى ترسد، متفاوت است.

-خواستگارى
 فرایند تبادل اطلاعات و عواطف بین دو نفر از جنس مقابل به منظور تصمیم گیرى براى ازدواج است.

آشنایى در امر ازدواج یک فرآیند تبادل اطلاعات و احساسات بین دو نفر از جنس متفاوت به منظور تصمیم گیرى براى زندگى مشترك است.
آشنایى به عبارتى همان خواستگارى است. از آنجا که در جامعه سنتى، خانواده ها یکدیگر را مى شناختند و اکثر مردم به نوعى با هم آشنا بودند، آشنایى 
چندان معنا نداشت. اقتضاى آن زمان این بود که از بین آشنایان به خواستگارى یک نفر بروند. اما در جامعه کنونى که اکثر افراد یکدیگر را نمى شناسند و 
تحرك اجتماعى افزایش پیدا کرده است، به نظر مى رسد که آشنایى یک نیاز جدى باشد. از قدیم ما ایرانیان معتقد بوده ایم که ازدواج بهتر است با یک فرد 
"دیده و شناخته" انجام گیرد. بسیارى از ما ایرانیان در این سال ها به ازدواج خویشاوندى روى آورده ایم چرا که ازدواج با خویشاوند، ازدواج با یک فرد دیده و 
شناخته است. اما واقعاً ما تا چه زمانى مى توانیم براى ازدواج دیده و شناخته به ازدواج خویشاوندى روى آوریم.گاهى ازدواج خویشاوندى شرایط ژنتیکى دشوارى 
را براى نسل آینده فراهم مى سازد و مشکلات ژنتیکى را به ارمغان خواهد آورد. پس به نظر مى رسد که براى دیده شدن و شناخته شدن و انجام ازدواج دیده 
و شناخته باید به دنبال راههاى دیگرى باشیم. نیاز جامعه امروز ما دیده شدن و شناخته شدن است.خواستگارى، درخواست ازدواج از یک فرد آشناست اما اگر 
آشنا نبودیم اگر غریبه بودیم چه باید بکنیم؟! آشنایى نیاز جامعه شهرى ماست که مردم اکثراً یکدیگر را نمى شناسند. اکثراً غریبه اند، آشنایى به طور طبیعى 
در سالهاى گذشته در بین مردم شهرها و روستاها پیش مى آمد. آدم ها یکدیگر را یا به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم مى شناختند، از یکدیگر دور نبودند 

و اکثر افراد، دیده مى شدند. اما امروزه در پهنه ى شهرهاى چند میلیون نفرى چه کسى، چه کسى را مى شناسد؟!
در این شرایط چه باید کرد؟

 
براى آشنایى دو نوع نگاه و رویکرد نسبت به ازدواج وجود دارد :

یکى نگاه فرایندى یا نگاه چند مرحله اى و دیگرى نگاه تک مرحله اى که البته هرکدام از این دو رویکرد عواقب و نتایج خاص خود را در ازدواج دارند. 
رویکرد تک مرحله اى: ازدواج را یک تصمیم میداند که وقتى این تصمیم گرفته شد، امکان بسیار اندکى براى تغییر آن وجود دارد. ما بسیار شنیده ایم که 
که گفته مى شود:  دو جلسه یکدیگر را دیده ایم و من باید تا آخر هفته پاسخ بدهم، این نوع گفتگو بیانگر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. ازدواج یک 
تصمیم است که پس از آن، امکان بازگشت یا تغییر نظر بسیار اندك است. در این گونه ازدواج مراسم "بله بران و مهربران" مهم ترین مرحله است و مراحل 
بعدى فقط یک تشریفات است که باید طى شود. تصمیم در مراسم بله بران یا مهربران گرفت مى شود و در مراحل بعدى همه درصدد به انجام رساندن آن 

تصمیم هستند که امکان تغییر و بازنگرى در آن بسیار کم است. 
رویکرد چند مرحله اى یا رویکرد فرایندى: نگاه دیگرى به ازدواج است. در این رویکرد، ازدواج پس از چند گام به انجام مى رسد و در هر گام "تصمیم 
ازدواج "مورد بررسى مجدد قرار مى گیرد و در صورتى که در هرکدام از این مراحل، فرد تصمیم به جدایى بگیرد، امکان آن وجود دارد. در نگاه چند مرحله اى 
تصمیم به ازدواج در طول یک فرایند و با سپرى شدن زمان اتخاذ مى شود. ازدواج فرایندى یا ازدواج چند مرحله اى حداقل از سه مرحله تشکیل شده است.

 مراحل "آشنایى"، "نامزدى" و "عقد" سه مرحله یا سه گام اصلى ازدواج فرایندى هستند. افراد بسیار اندکى هستند که نگاه فرایندى به ازدواج داشته باشند. اگر 
ازدواج را شامل سه مرحله اصلى آشنایى، نامزدى و عقد بدانیم، افراد سنتى معمولا اهمیت بیشترى به دوران عقد مى دهند و مرحله آشنایى و نامزدى را 
در یک زمان بسیار کوتاه پشت سر مى گذارند تا خطبه عقد خوانده شود و از آنجا به بعد با خیال راحت به دختر و پسر فرصت و مجال مى دهند تا باهم آشنا 
شوند و نامزدى را تجربه کنند و عقد هم که هستند. به عبارت دیگر براى افراد سنتى دوران عقد از اهمیت ویژه اى برخوردار است و دو مرحله آشنایى و نامزدى 
بسیار فشرده و مختصر مى شود و قصد بر آن است که به سرعت از این دو مرحله عبور شود چرا که خانواده هاى سنتى بیشتر بر این اعتقاد هستند که مرحله 

آشنایى یا مرحله نامزدى به گونه اى ممکن است منجر به سوء استفاده و مسایل دیگرى شود که آنها با کاهش زمان سعى در پیشگیرى از آنها دارند. 
اما امروزه بیشتر خانواده ها بر این عقیده اند که دوران آشنایى مهم تر است و به آن اهمیت ویژه اى مى دهند. مراسم و سنن ما ایرانیان مبتنى بر نگاه چند 
مرحله اى و فرایندى به ازدواج است. اما رفتار و عرف اجتماعى ما اکثراً مبتنى بر رویکرد تک مرحله اى به ازدواج است. مراسم مربوط به خواستگارى، نامزدى 
و عقد نشان از وجود مراسم و سنن فرایندى است، اما فشرده سازى و تأکید بر یکى از این مراحل و حذف یک یا دو مرحله، نشان از رفتار و نگاه تک مرحله 

اى بعضى از ما ایرانیان دارد.
آیا تا به حال فکر کرده اید که شما معمار خانواده آتى خود خواهید بود؟
 آیا مى دانید ازدواج از مهم ترین تصمیم ها در طول زندگى فرد است؟

 و اینکه هیچ چیزى نمى تواند زندگى انسان ها را شاداب تر و بهتر کند، مگر ازدواج هاى موفق؟

مهارت هاى قبل از ازدواج (بخش 5)
 

-آشنایی 
هر ارتباطى که بخواهد شکل بگیرد نیاز به آشنایى دارد. دو نفر هم که بخواهند با هم ارتباط دوستانه و یا ارتباط کارى داشته باشند نیاز به آشنایى دارند. هرچه 
ارتباط براى ما مهم تر باشد، توجه و دقت به آشنایى بیشتر میشود. وقتى شما میخواهید شریک اقتصادى، انتخاب کنید اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است 
که با کسى مى خواهید به سینما بروید، یا وقتى با کسى میخواهید هم خانه شوید، اهمیت آشنایى بیشتر از وقتى است که میخواهید با او چند روز به مسافرت 

بروید. 
در ازدواج شما با یک نفر در بالاترین سطح شریک خواهید شد. 

با او هم خانه مى شوید، از او صاحب فرزند خواهید شد، با خویشاوندان او خویشاوند خواهید شد؛ شریک اقتصادى او خواهید شد و با او روابط عاطفى خواهید 
داشت. اهمیت آشنایى براى ازدواج، بالاترین اهمیت ممکن است؛ چرا که حتى در سطح ژنها نیز شراکت رخ خواهد داد و صاحب فرزند خواهید شد. 

در آشنایى، ما بررسى مى کنیم، تاریخچه ى فرد را به دست مى آوریم، رفتارها و گفتارهاى او را زیر نظر مى گیریم و به احساسات درونى خود توجه مى کنیم 
و همۀ این ها را مبناى ادامه یا عدم تداوم ارتباط قرار مى دهیم. متناسب با اهمیت ارتباط، آشنایى اهمیت مى یابد. وقتى ما از آشنایى صحبت مى کنیم، 
منظورمان آشنایى با هدف ازدواج است. زمانى که هدف از آشنایى، ازدواج باشد نوع آشنایى با زمانى که هدف امر دیگرى باشد، متفاوت است. داشتن هدف 
ازدواج به این معنى نیست که پس از آشنایى، حتماً باید ازدواج کرد بلکه فقط قصد و نیت مهم است. قصد ازدواج به این معنى است که این ارتباط، براى فرد 
مهم است؛ چارچوب دار است و بیقید و بارى به هرجهت نیست. فردى که قصد ازدواج دارد یعنى پذیرفته است که زیر بار مسئولیت برود، پذیرفته است که 
خودش را در چارچوب ازدواج قرار دهد و به سنت ازدواج پاى بند است. پذیرش ازدواج، سطح بالایى از مسئولیت پذیرى و پختگى را مى طلبد. فردى که ازدواج 

را مى پذیرد و دشواریهاى آن را به جان مى خرد؛ به خودش اعتماد دارد، به جهان هستى اعتماد دارد و از تشکیل خانواده نمى ترسد.. 
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دکتر زهرا افتخارى
رئیس هیئت مدیره و مشـاور
 آموزشــى بنیـاد مــادر
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اگر همسایگان من ذرت نامرغوب و درجه دو بکارند
گرده افشانی متقابل به طور پیوسته کیفیت ذرت من را کاهش می دهد

If my neighbors grow inferior corn, cross-pollination will steadily 
degrade the quality of my corn. 

اگر من می خواهم ذرت خوب برداشت کنم
" من باید به همسایگانم کمک کنم ذرت خوب بکارند

If I am to grow good corn, I must help my neighbors grow good corn.

همچنین همین طور است با زندگی ما
کسانی که می خواهند به طور معنی دار و خوب زندگی کنند باید به خوب زندگی کردن دیگران کمک کنند

برای اینکه ارزش و خوبی زندگی ما به ارزش و خوبی زندگی دیگران بستگی دارد
وکسانی که می خواهند خوشحال باشند باید به دیگران کمک کنند که خوشحال باشند برای اینکه رفاه، سلامتی و

شادی ما بستگی به رفاه، سلامتی و شادی همگی دارد 
So is with our lives... �ose who want to live meaningfully and well 
must help enrich the lives of others, for the value of a life is measured 
by the lives it touches. And those who choose to be happy must help 
others �nd happiness, for the welfare of each is bound up with the 

welfare of all...

کشت ذرت کشاورز
یک کشاورز بود که ذرت با کیفیت عالی می کاشت

او هر سال جایزه ای بهترین ذرت کاشته شده را می گرفت
�ere was a farmer who grew excellent quality corn. Every year he 

won the award for the best grown corn. 

یک سال یک خبرنگار روزنامه با او مصاحبه کرد و چیز جالبی در مورد نحوه کاشتن بهترین ذرت را یاد گرفت
One year a newspaper reporter interviewed him and learned 

something interesting about how he grew it.

خبرنگار کشف کرد که کشاورز بذر ذرت خود ش را با همسایگانش به اشتراک می گذارد
�e reporter discovered that the farmer shared his seed corn with his neighbors.

خبرنگار پرسید
چگونه می توانید بهترین بذر ذرت خود تان را به همسایگانتان بدهید

" هنگامی که همسایگانتان هر سال وارد رقابت بهترین ذرت با شما می شوند؟
“How can you a�ord to share your best seed corn with your 

neighbors when they are entering corn in competition with yours each year?”

چرا قربان، کشاورز گفت
آیا نمی دانستید که

باد گرده ها را از ذرت در حال رسیدن جمع می کند و آن را از مزرعه ای به مزرعه ی دیگر می برد
the reporter asked.

“Why sir,” said the farmer, “Didn’t you know? �e wind picks up
pollen from the ripening corn and swirls it from �eld to �eld.
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Loneliness is easy, no doubt,
Because you have no responsibility
No one to answer to, to explain to, to justify
No one asks you why? for what reason?
Its just you.
You are alone to face it all.
Being alone, its just easir, But
Is being alone really easier?

Loneliness

Train Of Life 2
By: Sadaf Mohammadi

تنهایى
تنهایى،آسان است،تردیدى نداشته باش.

زیرا تنهایى، همان مسئولیت نداشتن،
پاسخ ندادن به کسى،توضیح ندادن و توجیه نکردن است.

هیچ کس از تو نمى پرسد (چرا و به چه دلیل؟!)
زیرا تنها خود تو هستى،

که به تنهایى با تمام مسائل رو به رو مى شوى.
تنهایى،فقط آسان تر است، اما.،
آیا واقعا تنهایى آسان تر است؟

نویسنده : صدف محمدى
مترجم : مهدى سوارى

از کتاب قطار زندگى 2
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These cookies are very special to us, especially around Nowruz. You can �nd shirini nargili in just about 
every store in Iran! The recipe is super easy and shares much in common with the recipe for Turkish 
almond cookies - including mixing the main ingredient, in this case desiccated coconut, with egg 
whites and then heating it for a few minutes.
Desiccated coconut: Make sure to use unsweetened desiccated coconut and not shredded coconut. 
You can �nd them in Middle Eastern or Persian shops as well as online.
Egg whites: These cookies only use egg whites. To be economical, you can use the yolk to make pofaki 
gerdooyi (Persian walnut cookies).
Lemon juice: Just a little bit to balance the sweetness and avoid crystallization.
Ground pistachio: This is optional, and used only to top the cookies.
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1- In a bowl of a food processor, blend the desiccated coconut, sugar, vegetable oil and egg whites for 
a few seconds until fully combined.
2- Transfer to a large pan and heat over medium heat. Cook and stir constantly until the sugar melts. 
This would take about 10 minutes.
3- Turn the heat o� and add in the lemon juice and vanilla. Let the mixture cool until it comes to room 
temperature.
4- Preheat the oven to 325 degrees F and line a baking sheet with parchment paper. Transfer the 
coconut mixture to a Ziploc bag or piping bag and cut the tip. Pipe the cookies on parchment paper 
in 1 inch circles, making sure there's a 1 ½ inch space between the cookies. rub a bit oil on the tip of 
your index �nger and �atten the tip every so slightly.
5- Top the cookies with ground pistachios and bake for 20 minutes until the edges are slightly golden. 
Let the cookies cool in the pan for 10 minutes and then transfer to a cooling rack.

Discover the fascinating history of the Wall of Gorgan, the second-largest wall in the world after China, 
including its construction, unique features, and archaeological significance. Learn how this monumental 
structure was built with honor and without the loss of innocent lives.
The 1500 year-old Wall of Gorgan is a remarkable historical monument that holds a significant place in the 
world’s architectural heritage. It is recognized as the second largest wall in the world, only after the Great Wall 
of China. Built more than a millennium before the completion of the Great Wall, the Wall of Gorgan stands as 
a testament to the ingenuity and craftsmanship of its builders.
Despite the passage of time and the ravages of history, some parts of the Wall of Gorgan still remain buried 
underground, while others have been preserved through archaeological findings and research. The wall was 
first documented by an American archaeologist who captured aerial photographs of Iranian antiquities in 1315, 
revealing a red wall in Gorgan, which later became valuable evidence for further study.
The construction of the Wall of Gorgan involved the use of tens of millions of brick molds and the presence of 
numerous brick kilns in close proximity to the wall. Additionally, a 200 kilometer-long water canal was built 
to provide water for the construction process. It is estimated that the entire construction of the wall took ninety 
years to complete, showcasing the immense effort and dedication of its builders.
One of the most intriguing aspects of the Wall of Gorgan is its stark contrast with the Great Wall of China in 
terms of its purpose and construction methods. Unlike the Great Wall, which was built primarily as a military 
fortification, the Wall of Gorgan was constructed with honor, and historical evidence suggests that innocent 
lives were not sacrificed during its construction. This makes the Wall of Gorgan a unique and significant 
architectural marvel.
With hopes of registration and local efforts to restore the 195 kilometer-long Wall of Gorgan, this historical 
monument has the potential to become a captivating tourist attraction. Often referred to as the Red Wall or the 
Red Snake, this ancient structure is believed to have served as a protective barrier for the Sassanid Empire. 
Stretching from Gomishan to the Gildagh Mountains in northeastern Kalaleh, though a significant portion of 
the wall has been damaged over time and lies buried underground.
In conclusion, the Wall of Gorgan is a remarkable historical structure that deserves recognition and 
appreciation for its grandeur and significance. As the second largest wall in the world, it stands as a testament 
to the rich cultural heritage of Iran and the ingenuity of its builders. Its unique features and honorable 
construction methods make it a fascinating subject for archaeological research and exploration. Discover the 
secrets of this awe-inspiring monument and delve into the rich history of the Wall of Gorgan.

The largest wall in the world after the Great Wall of China
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Ghormeh Sabzi
Every Iranian believes that their mom makes the best Ghormeh Sabzi in the world! Italy is famous for 
Pizza, Mexico for Tacos and Korea for Kimchi but Ghormeh Sabzi, the national dish of Iran is second to 
none. The combination of the sour taste of dried lime, exotic aroma of Persian vegetables, and tender 
lamb meat on top of soft Persian rice is magical and lets you taste the essence of Persian culture in a 
single bite. This iconic meat and vegetable stew or as Iranians call it “Khoresht Sabzi” is the ultimate 
test of cooking skills and gets cooked in di�erent colors, tastes, and styles.

Ingredients
Ingredients for 4:
4 Cups Parsley 88 cal
2 Cups Chives 15 cal
2 Cups Spinach 14 cal
2 tbsp dried fenugreek leaves 10 cal
1 Cup Beans 392 cal
1 Large Onion 64 cal
5-3 Cups Water* 0 cal
300 Grams of lamb meat 882 cal
2 tbsp vegetable or olive oil 238
5-3 Limo Amani 50 cal
Salt black pepper, sa�ron, cinnamon or turmeric depending on your taste

Instructions
Step 1:
If you have not soaked the beans overnight, soak them in a large bowl of water for 3 hours and change 
the water every hour. Wash and pat dry your �nely chopped vegetables, chop them and saute your 
vegetables with oil for 10 minutes on medium heat.
Step 2:
Choose a suitable pot and saute your onion, lamb cubes turmeric (or sa�ron) and oil on medium heat. 
The meat should get a nice golden brown color. Season the meat with salt and pepper and add 5-4 
cups of water let it boil for about 10 minutes to have half cooked meat.
Step 3:
Rinse the soaked beans and add to the pot, let it get cooked for 20 minutes. Add the vegetables to the 
pot and let it cook for at least 4-3 hours. In the last hour, you should add the Limo Amani (dried limes) 
to the pot, this prevents the lime from getting collapsed and would look perfect in your dish of 
Ghormeh Sabzi.
Note: This is the traditional way of cooking Ghormeh Sabzi as this dish gets better and better when 
you cook it slowly and with lower heat. You can use a slow cooker to perfect this dish

Every Iranian believes that their mom makes the best Ghormeh Sabzi in the 

world! Italy is famous for Pizza, Mexico for Tacos, and Korea for Kimchi but 

Ghormeh Sabzi, the national dish of Iran is second to none. The combination 

of the sour taste of dried lime, exotic aroma of Persian vegetables, and 

tender lamb meat on top of soft Persian rice is magical and lets you taste the 

essence of Persian culture in a single bite. This iconic meat and vegetable 

stew or as Iranians call it “Khoresht Sabzi” is the ultimate test of cooking skills 

and gets cooked in di�erent colors, tastes, and styles.

We are going to cover everything about Ghormeh Sabzi. We show you the 

traditional way to make Ghormeh Sabzi, how to cook the perfect Persian 

rice, and even Vegetarian and Vegan Ghormeh Sabzi which are kinda ironic 

due to the fact that Ghormeh means fried meat in Persian!
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test of cooking skills and gets cooked in di�erent colors, tastes, and styles.

Ingredients
Ingredients for 4:
4 Cups Parsley 88 cal
2 Cups Chives 15 cal
2 Cups Spinach 14 cal
2 tbsp dried fenugreek leaves 10 cal
1 Cup Beans 392 cal
1 Large Onion 64 cal
5-3 Cups Water* 0 cal
300 Grams of lamb meat 882 cal
2 tbsp vegetable or olive oil 238
5-3 Limo Amani 50 cal
Salt black pepper, sa�ron, cinnamon or turmeric depending on your taste

Instructions
Step 1:
If you have not soaked the beans overnight, soak them in a large bowl of water for 3 hours and change 
the water every hour. Wash and pat dry your �nely chopped vegetables, chop them and saute your 
vegetables with oil for 10 minutes on medium heat.
Step 2:
Choose a suitable pot and saute your onion, lamb cubes turmeric (or sa�ron) and oil on medium heat. 
The meat should get a nice golden brown color. Season the meat with salt and pepper and add 5-4 
cups of water let it boil for about 10 minutes to have half cooked meat.
Step 3:
Rinse the soaked beans and add to the pot, let it get cooked for 20 minutes. Add the vegetables to the 
pot and let it cook for at least 4-3 hours. In the last hour, you should add the Limo Amani (dried limes) 
to the pot, this prevents the lime from getting collapsed and would look perfect in your dish of 
Ghormeh Sabzi.
Note: This is the traditional way of cooking Ghormeh Sabzi as this dish gets better and better when 
you cook it slowly and with lower heat. You can use a slow cooker to perfect this dish
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stew or as Iranians call it “Khoresht Sabzi” is the ultimate test of cooking skills 

and gets cooked in di�erent colors, tastes, and styles.

We are going to cover everything about Ghormeh Sabzi. We show you the 

traditional way to make Ghormeh Sabzi, how to cook the perfect Persian 

rice, and even Vegetarian and Vegan Ghormeh Sabzi which are kinda ironic 

due to the fact that Ghormeh means fried meat in Persian!

We are going to cover everything about Ghormeh Sabzi. We show you the 

traditional way to make Ghormeh Sabzi, how to cook the perfect Persian 
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These cookies are very special to us, especially around Nowruz. You can �nd shirini nargili in just about 
every store in Iran! The recipe is super easy and shares much in common with the recipe for Turkish 
almond cookies - including mixing the main ingredient, in this case desiccated coconut, with egg 
whites and then heating it for a few minutes.
Desiccated coconut: Make sure to use unsweetened desiccated coconut and not shredded coconut. 
You can �nd them in Middle Eastern or Persian shops as well as online.
Egg whites: These cookies only use egg whites. To be economical, you can use the yolk to make pofaki 
gerdooyi (Persian walnut cookies).
Lemon juice: Just a little bit to balance the sweetness and avoid crystallization.
Ground pistachio: This is optional, and used only to top the cookies.
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1- In a bowl of a food processor, blend the desiccated coconut, sugar, vegetable oil and egg whites for 
a few seconds until fully combined.
2- Transfer to a large pan and heat over medium heat. Cook and stir constantly until the sugar melts. 
This would take about 10 minutes.
3- Turn the heat o� and add in the lemon juice and vanilla. Let the mixture cool until it comes to room 
temperature.
4- Preheat the oven to 325 degrees F and line a baking sheet with parchment paper. Transfer the 
coconut mixture to a Ziploc bag or piping bag and cut the tip. Pipe the cookies on parchment paper 
in 1 inch circles, making sure there's a 1 ½ inch space between the cookies. rub a bit oil on the tip of 
your index �nger and �atten the tip every so slightly.
5- Top the cookies with ground pistachios and bake for 20 minutes until the edges are slightly golden. 
Let the cookies cool in the pan for 10 minutes and then transfer to a cooling rack.
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Mothers with young children have lower levels of leisure and physical activities than the rest of the population, which puts 

their physical and mental health at risk. So the gi� of sleep, time, self-care (“me time”) and a message of what a remarkable 

job she is doing may be what she needs most.

Giving new mothers a sense of freedom
Similar to other research �ndings, in a recent study currently undergoing peer review, the new mothers we worked with 

sought out leisure and physical activities to minimize stress, decrease their anxiety, increase self-esteem and navigate their 

new mothering identity.  e women’s participation gave them a sense of freedom and control over their lives.

For example, for some mothers, running on their own provided an opportunity to carve out time for themselves. For other 

mothers, running with their baby in a stroller helped them develop a sense of family.

But the reality is that postpartum activities are not accessible to all women.

Unrealistic expectations of motherhood
In our recent study, we worked with new mothers from pregnancy to ١٨ months post-birth. We found that during pregnancy 

the women had unrealistic expectations of what life would be like, in contrast to the realities that they faced a�er the baby 

was born.

 is included frustration about how much time they actually have to participate in leisure and physical activities. 

It also included disappointment about the type and intensity of activities they could return to — especially when considering 

their recovering postnatal bodies (for example, C-sections, general fatigue).  e data also suggested that returning to work poses 

an additional challenge to women and successful leisure and physical activity engagement.

In western societies, “good mothering” practices are informed by an intensive mothering ideology that is informed by middle 

class and white values. It embodies motherhood as child-centred, emotionally absorbing and self-sacri�cing. 

Compared to previous generations, mothering now extends beyond the provision of children’s safety and well-being. Mothers are 

expected to maximize their children’s growth and development. Participation in organized programs is one way to do this (for 

example, mommy and me swimming).

 ese societal expectations of “good mothering” o�en leave new mothers feeling unprepared, disappointed and fearing failure. 

However, research has shown that having more realistic expectations predicts better adjustment for mothers, including 

decreased depression.

Creating a socio-economic hierarchy
Our research on parental policies found that they privilege paid work while reinforcing a socio-economic hierarchy in which 

only some mothers are able to access the bene�ts.  is can a�ect women’s chances for improved health and well-being.

New mothers in our recent study who were self-employed were unable to access formal maternity leave policies. 

Consequently, they had reduced participation in leisure and physical activities — on their own or with their baby. 

 is led to feelings of failure as a mom and in their careers.

Women in precarious employment who did not qualify for maternity leave programs also reported di�culties. Many  

community recreation programs are user pay, which excludes women of lower socio-economic status.

Although �nancial assistance may be o�ered for organized recreation programs, research has highlighted the humiliation 

of having to publicly declare or prove their low-income status. Other research points to the fear of going out in unsafe 

neighbourhoods in order to access community programs and services.

 e COVID-١٩ pandemic has also disproportionately a�ected low-income mothers.  e new mothers in our recent study talked 

about the high cost of transportation and di�culties using public transportation with a stroller. Consequently, many women feel 

judged and vulnerable from the outset of being a mother.

Generally, the stories from new mothers who quali�ed for maternity leave revealed that they had more time, money and choice 

of leisure and physical activities that they could access than mothers who did not qualify. Yet, they still have reduced income and 

higher costs with the arrival of the new baby.  ey also had to overcome challenges such as the stigma of breastfeeding in public 

spaces or the inability to participate in leisure and physical activities without their baby.

Social relationships play an important role in facilitating new mothers’ participation in their own leisure and physical 

activities.

Family support networks helped the mothers in our most recent study to resist the notion of self-sacri�cing motherhood and to 

�nd time for themselves.  e mothers’ partners and their extended family members (for example, mother, father-in-law) were 

important support networks to look a�er the baby.  ese support networks helped the mothers schedule and �nd much-needed 

time for themselves.

New mothers face challenges with their return to leisure and physical activities a�er the birth of a child. But it is clear that with 

support such as parental leave and family support, these activities can help them negotiate the di�cult transition to motherhood 

and improve their health and well-being.

Helping new moms return to 
exercise and leisure supports 
their physical and mental health

Helping new moms return to 
exercise and leisure supports 
their physical and mental health

Mothers with young children have lower levels of leisure and physical activities than the rest of the population, which puts 
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mothers, running with their baby in a stroller helped them develop a sense of family.

But the reality is that postpartum activities are not accessible to all women.

Unrealistic expectations of motherhood
In our recent study, we worked with new mothers from pregnancy to ١٨ months post-birth. We found that during pregnancy 

the women had unrealistic expectations of what life would be like, in contrast to the realities that they faced a�er the baby 
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Being a mother is one of the most important roles a woman can ever play. Mothers play a huge role 
in their children’s lives, caring for them, loving them, teaching them, and so much more. The way a 
child develops can be largely attributed to the role that their parents and caregivers play in their 
lives, so what exactly is the role of a mother in a child’s early childhood development

Why is a mother’s role important in developing a child’s potential in preschool?

Children thrive when they have a secure and positive relationship with people, especially their 
parents. Studies have shown that early childhood is a period in which developmentally, a child is 
learning a lot from their surrounding and the people around them. This is the child’s window of 
learning which will impact their growing years. Therefore, as the main presence in a child’s life at 
this point, a mother’s relationship with her child is crucial. A mother plays multiple roles in a child’s 
development, as she is a teacher in every aspect of a child’s developmental growth – social 
emotional, physical, cognitive and independence

What role can a mother play in early childhood education?

The synaptic networks in a child’s brain are still being formed during the first five years of their lives. 
Children at this stage are particularly receptive to human contact.  How parents interact with their 
children and engage them in cognitive, social and emotional developmental activities during these 
years will define their future selves

A mother can be in contact with her child’s teacher to stay updated what the child learns in the 
classroom and help to reinforce and transfer this learning in the home setting

A Mother’s Role In Early Childhood Development
What are the bene�ts of mother’s involvement in early children education?

A mother’s involvement helps to extend the teaching beyond the classroom. This creates a more 
positive learning experience for children and allows children to perform better in school. It also 
establishes their confidence and ability

How does a mother’s role help in transitioning their child from preschool to 
kindergarten?

Transition is a time when mothers can have meaningful interactions with their children.  Explain to 
your child what will happen before, during and after the transition. Planning ahead, developing 
required skills and using transitions as conversational pieces will help reduce the overall stress of 
your child. Mothers are encouraged to provide extra affection such as hugs and reassuring words. 
Making yourself available to support your child can also give him/ her lots of assurance

How can parents be involved in their child’s development

Be a good role model

Love your child and show them love through actions, such as hugs, spending time with them and 
listening to them

Be a safe haven. Children raised by parents who respond consistently will have a better social and 
emotional development

Talk with your child, as this helps their brain integrate. When different parts of the brain are 
integrated, they function harmoniously and leads to more co-operative behaviour and more empathy

Pay attention to your own well-being. Take good care of yourself physically, emotionally and 
mentally. Take time to strengthen your relationship with your spouse. If these areas fail, your child will 
suffer too

Where can a mother seek help for children who are not achieving their fullest 
potential

If a mother feels that her child is not fulfilling their potential, talk to your child’s teacher. I strongly 
encourage you to see a paediatrician for advice. You may book an appointment for a Childhood 
Developmental Screening test at any SBCC clinics or have it at the comfort of your home with our 
Home Visit service. Do not panic, as there are many specialists out there who can help your child in 
their learning. Meanwhile, focus on your child’s strengths. Use your child’s strengths to encourage 
their learning. Make sure to develop your child’s social and emotional skills by helping them cope 
with everyday challenges and providing them with the emotional support to boost their 
self-confidence

1.

2.

3.

4.

5.
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دارو چیست؟
*It's not pills*

*بدانید که دارو تنها قرص نیست*

*Exercise is medicine*

*ورزش دارو است*

*Morning walk is medicine*

*قدم زدن صبحگاهی داروست*

*walking fast is medicine*

*تندراه رف� داروست*

*Eating with family is medicine*

*غذا خوردن با خانواده دارو است*

*Laughter and humor are also medicine*

*خنده و شوخ طبعی هم داروست*

*Deep sleep is also a medicine*

*خواب عمیق هم داروست*

*Getting along with a Good friend is medicine*

*همراهی با یک دوست خوب داروست*

*Always happy  is medicine*

*همیشه خوشحال بودن داروست

*Positivity is medicine*

*مثبت اندیشی داروست*

*Yoga is medicine*

*یوگا داروست*

*Praise and worship of God is medicine*

*ستایش وپرستش خداوند داروست*

*In some cases Silence is medicine*

*در بعضی موارد سکوت داروست*

*Love is medicine*

*عشق ورزیدن داروست*

*A good friend is a perfect drugstore*

*یک دوست خوب یک داروخانه عالی است*

What is medicine?

Motherhood changes you

Motherhood is different around the world and it is kisses and cuddles, and late night snuggles
It is wishing the day was over and then wishing it would never end
A roller coaster of emotions, life and a never ending story. A mum builds forts, fixes football shirts and tutus 
teaches life lessons about broken hearts and self-esteem. A 24 h job for every day of the year 
You put somebody else in front of your own goals. 

Motherhood marks a new chapter in every woman’s story

And gives you an enormous boost of self confidence and strength in yourself. A new sense of purpose and
meaning in life. You discover a love and passion that you have never experienced before. We asked a few 
mums to share their feelings and what motherhood means to them with us. A beautiful journal is the result 
It carries the gift of nurturing, care, and superhuman love. Of the same goals and different ways of expressing 
and going about them. 

Motherhood is emotional

As much love as we have for our children, sometimes motherhood leaves us with an aching for things
greater than what lies outside the walls of our home. 

Motherhood is exhausting

Between dreaming of what their future holds for them, and all the amazing adventures they will have
Worrying about lows, missed goals or disappointments. A tiring every day juggle.      

Maggie from Chic Little List:

Everyone says it but it’s true. The moment you stare at your newborn, your life changes forever
beyond measure, uncontrollably. I remember in the days 
leading up to the birth of my firstborn, I had a wobble. What if I didn’t feel maternal? What if I didn’t
bond? What if I was a rubbish mother? And then she 
came, a gorgeous pink ball with blinking big eyes, delivered by planned c-section. She starred right
at me while rooting madly for the breast. That first latch 
had a profound effect. Here was a tiny new life that needed me for existence. It was thunderbolts and
lighting love at first sight. I had no idea I was capable of 
such monumental and all-consuming emotion. My world changed overnight. Suddenly I could see
danger at every corner – the simple act of crossing a road 
became a game of survival – with my instincts heightened to levels I didn’t know possible. Then and
there I knew she couldn’t be my first and last baby so went 
on the have two more children. Every day, even if it’s a hard day and I’m stressed and tired, I feel
blessed to have them. Now, my eldest is about to be nine and 
my middle girl is coming up to seven and my chubby boy has just turned two and I’m still learning
from them every day. While I am by no means a perfect 
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Maggie from Chic Little List:
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beyond measure, uncontrollably. I remember in the days 
leading up to the birth of my firstborn, I had a wobble. What if I didn’t feel maternal? What if I didn’t
bond? What if I was a rubbish mother? And then she 
came, a gorgeous pink ball with blinking big eyes, delivered by planned c-section. She starred right
at me while rooting madly for the breast. That first latch 
had a profound effect. Here was a tiny new life that needed me for existence. It was thunderbolts and
lighting love at first sight. I had no idea I was capable of 
such monumental and all-consuming emotion. My world changed overnight. Suddenly I could see
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there I knew she couldn’t be my first and last baby so went 
on the have two more children. Every day, even if it’s a hard day and I’m stressed and tired, I feel
blessed to have them. Now, my eldest is about to be nine and 
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Motherhood. One of the most powerful words and experiences. It reflects
differently on each mother and is one of the most sacred journeys you will
travel in life.
But what does it actually mean? What is motherhood? And what does it
mean to be a mother? First you feel that there is a simple answer to this
question, but is it really? A human growing in your belly, giving birth or even
adopting. You say yes to having a family But being a mother is about much
more than that.

And especially it is very different from personality to personality.
Finding words for a feeling is hard and motherhood is all about feelings and 
our heart, isn’t? The love we feel. Towards our own children but not to forget 
our own mums too The joys and difficulties, complex relationships the 
sacred bond and dreams.

What does motherhood mean to you?

Being a mother is one of the most important roles a woman can ever play. Mothers play a huge role 
in their children’s lives, caring for them, loving them, teaching them, and so much more. The way a 
child develops can be largely attributed to the role that their parents and caregivers play in their 
lives, so what exactly is the role of a mother in a child’s early childhood development

Why is a mother’s role important in developing a child’s potential in preschool?

Children thrive when they have a secure and positive relationship with people, especially their 
parents. Studies have shown that early childhood is a period in which developmentally, a child is 
learning a lot from their surrounding and the people around them. This is the child’s window of 
learning which will impact their growing years. Therefore, as the main presence in a child’s life at 
this point, a mother’s relationship with her child is crucial. A mother plays multiple roles in a child’s 
development, as she is a teacher in every aspect of a child’s developmental growth – social 
emotional, physical, cognitive and independence

What role can a mother play in early childhood education?

The synaptic networks in a child’s brain are still being formed during the first five years of their lives. 
Children at this stage are particularly receptive to human contact.  How parents interact with their 
children and engage them in cognitive, social and emotional developmental activities during these 
years will define their future selves

A mother can be in contact with her child’s teacher to stay updated what the child learns in the 
classroom and help to reinforce and transfer this learning in the home setting

Kate from Tokyo Urban Baby

I am an Australian mum living in Japan, and my children go to Japanese nursery school, so motherhood
for me has resulted in adopting many wonderful 
Japanese customs. Motherhood in Japan actually reminds me of a mother kangaroo with her joey
Holding baby in a sling almost 24/7 keeping baby close with lots of skin ship and feeding as baby needs 
And then as they grow older 
encouraging them to go out and be independent and explore 
the world. Then at night we all jump in the Japanese bath together, talk about the day and I listen to their
stories or their troubles from nursery school. And then 
we all fall asleep peacefully together on the futons in the tatami room. Lots of challenges, but always fun
and always learning something new about life along 
the way!

What did we learn? There is no one definition of motherhood. It is a combination of raw emotions
experiences, and our hopes and dreams for our children. 
Every mother has their own path to motherhood, but the rewards are the same.

mother (does that really exist anyway?), the role has made me at least try to be a better person
To strive to look after myself and the world more carefully 
I am invested in my kids’ happiness and wellbeing after all. Motherhood has prompted me to become
involved in local environmental issues from campaigning 
to get safe segregated cycle lanes in our neighbourhood (we won!) to cutting down on plastics
I once heard a friend of a friend bemoaning people who procreate 
and the worst environmental offenders but I think the reverse is true. If you have a child, you are
totally invested in the future. You want to world to be a better 
safer, healthier place for them. In my experience, mothers are the strongest and most focused
campaigners I know. 

Emma Paton from Finlay Fox

Motherhood is a roller coaster ride. It’s a juggle that never gets any easier, you just get better at it
Motherhood means the world to me, it has made me a better 
person and bought a deeper meaning to my life. Motherhood means family, happiness, love and
contentment. Motherhood is lucky and a gift that not all of us get 
It brings out the best and worst in you. Some days are hard and some days are easy but ultimately the
joy of raising small humans is so powerful. Motherhood can 
be boring and monotonous yet every day brings something new and I am continually learning more about
myself and my kids. They never cease to amaze me with 
what they learn and how they change each day. It is unconditional love and a protective force that you never
knew you had. It means putting your children’s needs 
above your own. It is madness and chaos and you always need a packet of wipes and rice cakes well
within reach! 
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sacred bond and dreams.

I was born in Khorramshah, Yazd, into a Zoroastrian family. My father passed away when I was 
young. With the determined efforts of my mother, Shadbanoo Mavandad, I completed my elementary 
at Ardeshiri School in Khorramshah and studied a portion of my high school years at Anoushiravan 
Dadgar School in Tehran. Later, I returned to Yazd to obtain my diploma from Shahdokht High 
School. After getting my diploma, I attended the one-year teacher training program and managed to 
graduate with an excellent rank. Taking on the proud responsibility of managing Nowbonyad High 
School of Taft, I later moved to Yazd, where I taught English at Kourosh and Shahdokht High 
Schools. Serving as the vice principal of Shahrbano Intermediate School for 14 years, I passionately 
contributed to the cultural advancement of Yazd students. I was dedicated to my job. I conducted 
summer English language classes in both Yazd and Tehran.

Mrs. Homayoun Homafard 
An exemplary mother in Yazd province

Achieving an excellent rank in my teacher training program, I obtained my Associate’s Degree in 
1967, and in the same year, I married my husband, Houshamnd Jiveh. Our union blessed us with a 
son and a daughter. Our collective efforts were directed toward raising committed, responsible, and 
successful children for the betterment of our society. In 1979, I suffered the loss of a selfless mother 
who was so fond of science and knowledge. My eldest, Engineer Shahram Jiveh, born in 1968, 
achieved the first rank among chemical engineering Bachelor graduates at Azad University of Yazd, 
distinguishing himself as an exemplary and outstanding student. Helen Jiveh, my daughter, has an 
Associate’s degree in Computer from Azad University of Yazd and a Bachelor’s degree in Beauty 
from Tehran Beauty University. When Helen was a kid, she became the national champion in table 
tennis and earned a spot on the national team as an adolescent. When she was in high school, she 
was ranked first in the national table tennis tournament, and when she became a student at Azad 
University, she became the champion in the National Azad Universities table tennis tournament. 
Afterward, she dedicated eight years to serving as the head of the table tennis association. 
Additionally, in the field of mountain climbing, she attained the first position in the Yazd province and 
later served as the head of the fencing association of Yazd for eight years. I was a member of the 
Zoroastrian Youth Journalists' organization. I have published several poetry books including "Homa 
of Felicity”, "Homa of Light", "Homa of Love", "Homa of Secrets”, "Divan of Homayoun", "Homa of 
the Heart", "Homa of Sarv", "Homa of Life", "Homa of Houshmand", "Homa of Homayoun", and 
"Homa of Iran".

  Books of Poems  Mrs. Homayoun Hamafard

ا�د��ه �یک
GOOD  THOUGHTS

GOOD  WORDSGOOD  DEEDS

��دار �یک ��تار �یک

No. 22

Payam-e Madar
Magazine 

Summer 2023

9



Motherhood. One of the most powerful words and experiences. It reflects
differently on each mother and is one of the most sacred journeys you will
travel in life.
But what does it actually mean? What is motherhood? And what does it
mean to be a mother? First you feel that there is a simple answer to this
question, but is it really? A human growing in your belly, giving birth or even
adopting. You say yes to having a family But being a mother is about much
more than that.

And especially it is very different from personality to personality.
Finding words for a feeling is hard and motherhood is all about feelings and 
our heart, isn’t? The love we feel. Towards our own children but not to forget 
our own mums too The joys and difficulties, complex relationships the 
sacred bond and dreams.

I was born in Khorramshah, Yazd, into a Zoroastrian family. My father passed away when I was 
young. With the determined efforts of my mother, Shadbanoo Mavandad, I completed my elementary 
at Ardeshiri School in Khorramshah and studied a portion of my high school years at Anoushiravan 
Dadgar School in Tehran. Later, I returned to Yazd to obtain my diploma from Shahdokht High 
School. After getting my diploma, I attended the one-year teacher training program and managed to 
graduate with an excellent rank. Taking on the proud responsibility of managing Nowbonyad High 
School of Taft, I later moved to Yazd, where I taught English at Kourosh and Shahdokht High 
Schools. Serving as the vice principal of Shahrbano Intermediate School for 14 years, I passionately 
contributed to the cultural advancement of Yazd students. I was dedicated to my job. I conducted 
summer English language classes in both Yazd and Tehran.

Mrs. Homayoun Homafard 
An exemplary mother in Yazd province

Achieving an excellent rank in my teacher training program, I obtained my Associate’s Degree in 
1967, and in the same year, I married my husband, Houshamnd Jiveh. Our union blessed us with a 
son and a daughter. Our collective efforts were directed toward raising committed, responsible, and 
successful children for the betterment of our society. In 1979, I suffered the loss of a selfless mother 
who was so fond of science and knowledge. My eldest, Engineer Shahram Jiveh, born in 1968, 
achieved the first rank among chemical engineering Bachelor graduates at Azad University of Yazd, 
distinguishing himself as an exemplary and outstanding student. Helen Jiveh, my daughter, has an 
Associate’s degree in Computer from Azad University of Yazd and a Bachelor’s degree in Beauty 
from Tehran Beauty University. When Helen was a kid, she became the national champion in table 
tennis and earned a spot on the national team as an adolescent. When she was in high school, she 
was ranked first in the national table tennis tournament, and when she became a student at Azad 
University, she became the champion in the National Azad Universities table tennis tournament. 
Afterward, she dedicated eight years to serving as the head of the table tennis association. 
Additionally, in the field of mountain climbing, she attained the first position in the Yazd province and 
later served as the head of the fencing association of Yazd for eight years. I was a member of the 
Zoroastrian Youth Journalists' organization. I have published several poetry books including "Homa 
of Felicity”, "Homa of Light", "Homa of Love", "Homa of Secrets”, "Divan of Homayoun", "Homa of 
the Heart", "Homa of Sarv", "Homa of Life", "Homa of Houshmand", "Homa of Homayoun", and 
"Homa of Iran".

  Books of Poems  Mrs. Homayoun Hamafard

ا�د��ه �یک
GOOD  THOUGHTS

GOOD  WORDSGOOD  DEEDS

��دار �یک ��تار �یک

No. 22

Payam-e Madar
Magazine 

Summer 2023

8



I am a mom to four kids. There is always one child that is going through a learning period or a rough spot. I 
have had to learn to be a strong mom. Being that mom is not easy; in fact, a lot of moms shy away from the 
strong mom role. Being a strong mom means parenting in a way that may make you uncomfortable 
because it’s not easy or your child may be unhappy with you.

Recently, I was that mom twice in one week. I made the decision to cancel plans with others last minute 
because that was the consequence for two different behaviors I had been working with two different 
children on. It was disappointing as I was looking forward to both events and uncomfortable because I had 
to let the other moms know that we needed to cancel so I could deal with a behavior.

Being a strong mom isn’t easy but it’s worth the reward in the end as your child realizes they can count on 
your word. You will do what you say you will do, practice what you teach, and do what it takes to help lead 
them to make better choices. Today, I want to share with you what a strong mom looks like.

1. Strong Moms Don’t Give Empty Threats.

Follow through. Follow through. Follow through. Don’t give a threat you do not actually plan to carry out. If 
you tell your child you aren’t going to the youth activity if you do not finish your homework and 5 p.m. rolls 
around and homework is not complete then stand firm. Yes, I know it’s hard and disappointing, but your 
child isn’t going to ever know when to trust your word and take you seriously if you never follow through.

5 Signs You’re A Strong Mom 2. Strong Moms Admit Failure.

We all lose our cool from time to time. The difference between strong mom and mediocre mom is 
strong mom asks for forgiveness from her kids when she has messed up. So many times I have had to go 
to my kids and ask for forgiveness and hit the Restart button on our day. I am not perfect. I let my kids 
know daily that I make mistakes, I don’t always get it right, but I can ask for forgiveness when I mess up 
and ask God for help when I am at a loss on what to do.

3. Strong Moms Listen.

I asked my 8-year-old what makes an awesome mom. He said, “An awesome mom is one that listens and 
responds to their kids the right way.” When I asked him if he could expand on that a little further, he said, 
“A mom who is responding using God’s word. Talks it out.” Kids want/need a voice. Sometimes they just 
need to waste the extra 30 minutes before bedtime telling you all of the dreams they have had in the last 
month. I know, we are all singing praises at bedtime. You are spent. I get it. Sometimes, though, I have 
the best time just listening to them when everyone else is in bed and no one else is awake to call on 
mom for help.

4. Strong Moms Don’t Care.

Look, I’ve had to cancel playdates, zoo trips, and church events because of their behavior. I’m okay with 
being that mom that sends out the mass text to the other mothers that we have had a last minute 
change of plans based on behavior. I am ok with taking away a privilege and being embarrassed because 
I was that mom who had to send the text. I don’t care, and you know why? Because my child’s heart 
means more to me than everyone else’s ideas of what kind of parent I am. If a child is struggling and 
we’ve been working on a particular trait and they aren’t showing me that they are taking it seriously or 
improving, then I wipe our slate clean. We become buddies and I spend time working with the child that 
is struggling to get to the root of the issue. Character is important; we have to help them build it the 
right way or those issues will stick around forever. iMom has a great Strength and Struggle chart to help 
you get started.

5. Strong mom takes risks for her kids in the kind of way that makes them 
a better person.

We all have this idea that being Supermom is the way to go. While juggling a family, getting an amazing 
dinner on the table, and having the house clean is super amazing, I want to be more like Strong Mom. At 
the end of the day, Strong Mom is going to help make the world a better place because the adults that 
will come from her home will be people of integrity—confident (because they had a great listener and 
cheerleader) and accountable (because they learned early that even as an adult, it’s important to admit 
when you are wrong). That will set them apart from most adults right off the bat. She’s leading by 
example, showing her kids what matters most, and knows their heart.
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We are destined to be in love, as love empowers one against the hardships and challenges in life, 
protecting them from any unpleasant event.  

Love maintains hope and joy, and imparts one with escalated power to �ght and live. 
A person in love is rewarded with the gift of a purpose, that helps them to endure the harshest of 

challenges and to �nd a path in the deepest and darkest of surroundings. 
A person in love is capable of anything, just like the heroes and heroines in tales. No matter how brittle, 

fragile, or naive one might be, they would succeed with the power of love. 
I do believe love can provide one with unparalleled and vast powers, setting them on the path of 

actualizing the impossible. 
I think, and I believe that the strongest are the ones who are in love the most. 

Being in love would enable one to overcome obstacles and forge paths to reach the destination, and it 
would only require willpower, thought, e�ort, perseverance, and resilience. 
I believe the ones in love to be the closest beings to God, so pure in nature. 

We have been able to materialize our share of success both domestically and internationally in the 
International Cultural Mother Foundation, and we still have greater success idealized. Our achievements 

have only been made possible through faith, hope, e�orts, collaborations, mutual respect, and love – 
especially a heart full of love reserved for mothers.

We thank the almighty for being able to present you with the 22nd issue of Payam-e Madar Quarterly 
Magazine, despite the problems and hardships faced by the Foundation. This has only been made possible 

through love, dedication, the constant collaboration and participation of our colleagues in the Mother 
Foundation, and the help of the experts and academics who have pledged their love to mothers, and all 

that’s good in this world and the society. I hereby sincerely thank you, our colleagues, and all of those who 
have been with us on this journey. 

Wherever love resides, all the impossible is turned into possibilities;
And the visage of love is embedded into all the good and lasting deeds in the world;

"Long live Mojtaba Kashani"

In the name of God
In the name of Mother

Love

May the mother's prayer be with you at all time
Gholamreza Mohammadi

CEO & Editor-in-Chief

"Prayer for My Mother"

Let every moment of every day
break upon her with the dazzle of
utter newness, and let her exult in it.
Let wonder rule: the sky more lovely
than she's ever seen, the birds that
come by the hundred to her feeder.
Please let her forget that she does not
remember. Let her lose somehow
the torment of losing her mind.
Let there be insight in the one page that,
over and over for days, she reads
for the first time, never gets beyond.
Let the living past be vibrant in her
dreams each night, her mother, her brother
at her side, showering her with love.
Please let her eyes open in the morning
not to the despair of the lost at sea,
but to the familiar play of sunlight
in the leaves outside her window,
the solid sense that she is safe,
the firm ground of home.

— Rick Kempa
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In the name of God
In the name of Mother

Love

May the mother's prayer be with you at all time
Gholamreza Mohammadi

CEO & Editor-in-Chief
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the torment of losing her mind.
Let there be insight in the one page that,
over and over for days, she reads
for the first time, never gets beyond.
Let the living past be vibrant in her
dreams each night, her mother, her brother
at her side, showering her with love.
Please let her eyes open in the morning
not to the despair of the lost at sea,
but to the familiar play of sunlight
in the leaves outside her window,
the solid sense that she is safe,
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"Dear Mother"
I'm writing you to tell you that I love you
Something I hardly ever do.
I never tell you enough how much I love 
you and It's something I must do.

I need to let you know mother how much
You really mean to me
So I'm telling you now you mean the 
world to me.
I need to thank you for all you do for me.

— Herman Vymislicky

Your unconditional love toward me
means a lot to me.
You've never turned your back on me and
I know it's something you'll never do.
Anytime I need someone to talk to
You're always there to help me through
And anytime I need a favor you always seem
To be there, too
There's nothing in this world that I could do
To pay you back for all you do.

When God gave me to you,
That's the best thing he could ever do,
So this poem is dedicated to you
Because I don't know how else to say
Thank You.
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